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شابک: ۴۸-۳ ٩۹۷۸۶۰۰-۷۶۹۳‏ 
قیمت؛ ۱۶۰۰۰ تومان 


میدان هفتم تیرء خیابان بهار شیرازن خیابان سلیمان خاطرء کوی آیرم لوییء پلاک ۸ 
2 ۳ - همر ام ۰۱۳۰۸۶۰ ۵۹۱۲۵ه صرمه. آنج میم مجاهم جع اوه . عطمهط: لنم ۲ 


حق چاپ و انتشار مخصوص نشر نشانه است. 


«حقیقت چه‌قدر آسیب‌پذیر در عین 
حال زدودن غبار شریب از رخساره‌ی 
حقیقت جه‌قدر مشکل است.) 
احمد شاملو 


قبیل نباز ندارند (دیگران دارند؟) 
نیاز اصلی چاپ کامل و صحیح دیوان اشعار 


۶ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


احمد عزبزم 
من با قلمی که خودت به من داده‌ای (ص ۱۷۳) به نوشتن این کتاب 
دشوار نشسته‌ام. به راستی که حق داری: 
(به من بیش از سهمم داد هاند و خودم ر از این 
حهت حقا بدهکار می‌بینم...» 
اری» در مورد توء خیلی چیزها هست که باید بدون رودربایستی و 
(کم‌ف روش ی) به مردم بگویيم. 


مقدمه ایا ی مه او خر هر مر او ری عیرس کر ماوت ورس اک 
شاعر مبارزه هی ی تم ار وا امه اه ها دام ٩۳‏ 
خدا و ارجاعات دینی فک مب نیتم ۵ کت ی تناما شم عنم ۱۳۱ 
ترجمه اد هسام هرک هراس 6 هس ۱۵ 
کتاب کوچه ار یش مایخ کم مرس ۳ 
رسم الخط ی متس ۱۱۱ 
ریاضیات یه یه ی و اه و یی وا انوا وی ی 8 ۱ 
میلاد بک شعر مهم ی 


احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


کار ملک انست ان که تدثیر و تافل زایذشی 


مد مه 


هر قدر از دماوند تعریف کنیم یک سانتیمتر به ارتفاعش اضافه نمی‌شود پا اگر 
بد بگویند از ارتفاعش کم نخواهد شد. هرکس هر چه بگوید نه به مقام شاملو 
افزوده می‌شود نه از منزلتنش کم می‌گردد. از جان مایه گذاشت. کوه غیرممکن 
را با چنگ و دندان از پیش پا برداشت و تاج را از میان شیران ربود. به گفته‌ی 
نصرت رحمانی: 
هر شاعری دیهیم از کف شیران ربوده است 

به سان «گل‌های یکه در جهنم می‌رویند» در دوزخ رضاشاهی رویید 
و در برزخ آریایی زیست! شاملو شاعر بزرگی است که به بالاترین قله‌های 
ادبیات فارسی دست پیدا کرد. ملقب به «شاعرملی» شد. رگ و استخوان و 
گردن و پایش را؛ جانش راء در راه شعر داد و به گفته‌ی یکی از عاشقان 
فراوانش «شهید شعر» شد. 


بهشت من جنگل شوکران‌هاست 
و شهادت مرا پایانی نیست. 


۱۰ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه 
یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک 
نوشتن در مورد شاملو برایم مشکل‌تر می‌شود. در زمان حیات کاربزمای 
جادوپی‌اش درخششی داشت که مانع دقت بینایی می‌شد. اکنون پس از هفده 
شاملو و عشق به حقیقت. هر دو هم‌سو هستند و کار راحت است. انتخاب بین 
«حقیقت» و «مصلحت» هر قدر دشوار قبلا انجام شده است. «مصلحت» را 
برای سیاست‌مداران بگذاریم که «حقیقت» یگانه پناه روشن‌فکران است. 
طبیعی است که حق نداریم از یک شاعر بزرگ توقع داشته باشیم در 
سایر زمینه‌ها سرآمد یا کارآمد باشد اما می‌توانيم توقع داشته باشیم در 
چگونه بگوییم که از یک سو احترام شاعر بزرگ محفوظ بماند و از سوی دیگر 
حقیقت خدشه‌دار نگردد؟ 
جواد محابی گفت تنها تفاوت در «لحن» است. این سوی خط جز مهر 
نیست. مهر در دل, لحن گفتار ناگزیر مهربان است. «لحن» واقعی اماء در 
اختیار خواننده است و آن‌طور که اراده کرد مطلبش را می‌خواند. 
شاملو ورود به شهر ممنوعه است. قاعدتاً به عنوان شاگرد و دوست شاملو 
کسی که در موقعیت یگانه‌ی دیدن وجوه دیگر شاعر قرار گرفته بود. باید 
نگ‌هبان این دروازه باشم نه این که خود در بگشايم. وقفتش نیست؟ 


مقد مه ۱۱ 


سوءاستفاده می‌کنند؟ هیچ‌گاه وقتش نبوده. هميشه سوءاستفاده کرده‌اند. و 
تخرد پاش ؟ 

در مصاحبه‌ای که به تاریخ بیستم آبان ۱۳۹۶ در صفحه‌ی ۸ روزنامه 
اعتماد جاپ شد آمد: 
و در کتاب «من بامد اد م سرانجام - بادنامه احمد شاملو؛ که به تازگی 
از سوی انتشارات هرمس منتشر شده دو بادداشت از شما نیز آمده که 
بدون رودریایستی با نگاه نقادانه به حنه‌های مختلف زندگی و کار شاملو 
پرد اخته‌ابد. این در حالی است که در کتاب «احمد شاملو- عکس فوری؛ 
او راستزدش کرده‌انك. 

همیشه فکر می‌کردم ضد ضربه هستم آما وقتی مرگ مرگ مرگ 
شروع شد و صدای طبل قاطع شمارش گام‌های ملک‌الموت به گوش رسید و 
فوستای یک بق یگ فلت یرای سس طاقک نمانده آز با آفتاضوشانق تشون 
شدم. غایب شدم. کتاب احمد شاملو - عکس فوری مرئیه‌ی سوگوارانه‌ی من 
تام آين ب با رک استت. اما این شمه داستان تلست: پس, از سریبه و 
دلتنگی‌ها و گذشت سال‌هاء احساس وظیفه در من به‌شدت فعال شد و خود را 
ناگزیر از بیان مطالب بعدی یافتم. 
سوال: بدون ورود به جزئیات با می‌توان رئوس مطالب را جمع بندی 
99 

من فارسی‌نویسی را از احمد شاملو یاد گرفتم. او پیش از پنجاه سال در 
صحنه‌ی فرهنگ این سرزمین حضور داشت و همه جور بازی کرد و همه‌جا 
سر کشید. فعالیت‌های مختلف سینمایی» حضور جدی و مستمر مطبوعاتی, 
ترجمهء داستان‌نوبسی» تصحیح متون, کتاب کوچه و غیره. من پس از 
بررسی جدی همه‌ی کارهای او به این نتیجه رسیدم که باید یک وجه او را از 


1 احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


بقیه جدا کنم: شعر. آن کس که خوب و مقبول و محبوب است احمد شاملو 
شاعر است. بقیه‌ی وجوه او دارای مشکلات و معایبی است که ربطدادنش به 
شاعر از بزرگی شاعر می‌کاهد. 
سوال: زمان اتشّار این کتانت بحت‌های مختلف در فضای مجازی به 
وحود اما و ده نکات گونا کون اشاره شد. 

فکر می‌کنم به‌جای هیاهو, بهتر است مجموعه‌ای پاکیزه بی‌غلط و 
کامل از اشعار شاملو چاپ شود. ما امروز در دوران گوتنبرگ نیستیم» در عصر 
استیو جابز به‌سر می‌بريم و امکانات گسترده‌ی کامپیوتر در اختیار ماست. زیر 
هر شعر یا در پایان دفتر باید روایت‌های مختلف آن شعر که از قلم شاملو 
تراویده» داده شود و تمام تغییرات شاملو درج و نکات جاافتاده‌ی اشعار افزوده 
شود. این جاافتاده‌ها در دست‌نوشته‌ها موجود است که نزد خانم شاملو 
نگه‌داری می‌شود. 
سوآل: ظاهرا هنوز حرف‌های فراوانی در احوال شاعران دهه‌ی چجهل. از 
حمله ساملو) داقی منتتت و بر عهده‌ی افرادی لبترت .که می تو انند 9 دوران 
پر شکوه شعر فارسی را بیشتر بشکافند. 
احمد شاملو - بی رودربابستی را ريخته‌ام. 

اکنون بسیاری اژ دوست‌داران شاملو مایلند اژ او بتی بسازند و گوشه‌ای 

بخش‌هاپی از این کتاب در مرجع ٩‏ ده اتسشتن: 


شاعر مبارزه ۳ 


ساعر مبارزه 
قبل از ۱۳۵۷ 


احمد شاملو در سال ۱۳۰۴ به دنیا آمد. تا سال ۱۳۲۰ و رفتن رضاشاه 
پعنی مدت ۱۶ سال اول عمرش را در دوران شروع تحولات اجتماعی از 
یگس و اعقای مضافاهی از پگ سوگذرانق که الاب مبال ۱۳۵۷ شام 
۳ سال داشت به این ترتیب ۲۷ سال در زمان محمدرضاشاه زندگی کرد. 
شاملو در سال ۱۳۷۹ چشم از جهان فروبست. به عبارت دیگر ۲۲ سال نیز در 
دوران جمهوری اسلامی طی کرد. اگر سال ۱۳۵۷ را بیش بزنیم شاملو ۵۳ 
سال قبل از انقلاب و ۲۲ سال بعد از انقلاب زیست. 

شاملو در طول عمر خود بیش از ۴۰۰ شعر سرود که از این تعداد تقریبً 
۰ شعر قبل از بهمن ۵۷ و بقیه بعد از آن تاریخ سروده شد. بررسی کمّی 
اشعار شاملو و تعداد صفحات اختصاص‌يافته نشان می‌دهد که تقریباً ۷۵ درصد 
اشعار احمد شاملو پیش از انقللاب و ۲۵ درصد بعد از آن سروده شده است. 
توجه به این که ۷۱ درصد عمر شاملو پیش از انقلاب و ۲٩‏ درصد بعد از آن 
سپری شده است و کسر ۱۸ سال اول که هنوز شاعری شروع نشده» نشان 
می‌دهد که در تمام طول عمر به‌طور پیوسته و با گام‌های تقریباً یکسان درگیر 


۷۳ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


شعر بوده ای توجه داریم که بررسی‌های آماری کاستی‌ها و9 تقریب‌های 
خاص خود را دارد. 
شاملو هنوز پیش از موقع است. بنابراین فقط به اشعار قبل از انقلاب 
می‌پردازيم. 
شعر شاملو کارنامه‌ی بزرگ مبارزه است. خودش این را نپذیرفت و به 
«شناسنامه‌ی کوحک مقاومت» تقلیل داد. او شاعر اعتراض است. شاعر 
ی + ۰ تس ۰ ف‌ 7 
اصلا زندگی یعنی همین حنگیدن ... هسمه یز یک 
وسیله‌ی مبارزه است. زندگی یعنی مبارزه با محیط 
اط راف.» 
او جنگ‌جوی تمام‌وقت است. یادآور پهلوانان اساطیری است. خارج از 
شادخواری و شادنوشیء تمام مدت سر جنگ دارد. چه با انتخاب اسلحه, چه با 
انتخاب واژگان؛ چه با انتخاب زبان حماسی. هميشه این حخس ۳ می‌دهد که 
شعر شاملو لبریز اسلحه و واژگان نظامی, مشحون مرگ و خون و 
شعر به‌طور مستقیم از کلماتی مثل دار و اعدام و شکنجه و مرگ و خون و 
دشنه و خنجر و گلوله استفاده نکرده باشد» غیر مستقیم به آن‌ها اشاره دارد. 
رای هیچ شعر شاملو عاری از این «شکل» پا «محتوا» نیست. روح شعر 
شاملو در اغلب موارد معترض» مبارز مقاوص ۳۰ و مرئیه‌خوان انتتت: در 


شاعر مبارزه ۱۵ 


خون‌چکان است. اگر قرار به آوردن همه‌ی نمونه‌ها باشد این فصل تبدیل به 
یک کتاب می‌شود. فقط چند نمونه: 


اسلحه و واژگان نظامی 
نام کتابش دشنه در دیس است. کتاب دیگرش بدا درخت خنجر و خاطره 
نام دارد. 
تفای ارتضه ای رازیر پلو باهش ی ۱۳۳۱ 
» اگر خنجر امید دشمن کوتاه نبود (۲۳) 
ه کیاب گلوله‌ها را داغاداغ / با دندان دنده‌هاشان باعیدند (۲۳) 
دشنه (چندین بار) (تا شکوفه سرخ یک پیراهن - قطعنامه) 
+ مها ز نگ سا تشک رفس یگ پیراست این 
ه گلوله (چندین بار) (قصیده برای انسان ماه بهمن - قطعنامه) 
» خنجر به گلو (سرود مردی که خودش را کشته است - قطعنامه) 
خنجری باشیم (سرود مردی که خودش را کشته است - قطعنامه) 
» از انفجار بمب پرتاب می‌شوی (سرود بزرگ - قطعنامه) 
ه خنجر این بد (رنج دیگر - هوای تازه) 
۰ سلاح آبایی (از زخم قلب آبایی - هوای تازه) 
۰ همدوش شن‌چوی کره‌ای جنگ کرده‌ام (شعری که زندگی‌ست - هوای 
تازه) 
ه حربه‌ی خلق (شعری که زندگی‌ست - هوای تازه) 
» از شمشیر (لعنت - هوای تازه) 
» تیغ تیز (دیوارها - هوای تازه) 


۳۳۴ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
» در چنگ با فضا (دیوارها - هوای تازه) 

۰ همچون دشنه‌ای زنگاربسته (هجرانی - ترانه‌های کوک عرست ) 

» چار سوار از تنگ در اومد / چار تفنگ بر دوش‌شون (سمیرمی - دشنه در 
دیس) 

ه نه به زخم صد خنحر (میلاد آن که عاشقانه بر خاک مرد - ابراهیم در آتش) 
» گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند (محاق - ابراهيم در آتش) 

2 فلمشیر اازتتيام ز فان (شبانه - ابراهيم در آتش) 

۰ امیران / نمایش قدرت را / شمشیر بر گردن محکوم می‌زدند (و حسرتی ۳ - 
مریه‌های خاکک) 

۰ پولاد خنجر (و حسرتی ۱ 7 مرئه‌های خاکث) 

کلو لین که به‌انصام گاز شیک ینود آشعن رمایی ست مرف‌های 


خاکن) 
مرگ و خون و نشانه‌ها یکشتن 
ه مانند مادری که به ام خان / بر نعش چاک چاک پسر خندد (مرغ دریا - 


» آید یکی جراحتِ خونین مرا به چشم (برای خون و ماتیک) 

۰ از صمغ سرخ خون سیاهان (برای خون و ماتیک) 

ه بستر شهری بی سرگذشت را / خونین کرد (۲۳) 

خون نظامی‌ها (سرود مردی که خودش را کشته است) 

۵ آن‌هه توا | اد هی | عفي‌شناند. | ای کال‌دشنقه‌ای بافند با شوه 
گلوله‌ای (اسباب - ففنوس در باران) 

» از مرگ من سخن گفتم (آبدا درخت خنجر و خاطره) 


شاعر مبارزه ۷ 


» در مردگان خویش / نظر می‌بندیم (شبانه - ابراهيم در آتش) 

» به هنگامی که بر چنازه‌ی خویش می‌گریستم (۳050۳005 پس از مرگ - 
ففنوس در باران) 

۰ من جنازه‌ی خود را بر دوش داشتم (مجله‌ی کوچک - فقنوس در باران) 

۰ دوشادوش مرگ / پیشاپیش مرگ (خطابه‌ی تدفین - دشنه در درس) 

* بوی خون / بی قرار / دریاد / گذشت (واپسین تیر ترکشء آن چنان که 
می‌گویند - ابراهيم در آتش) 

» به هفت شمشیر عشق / در خون نشیند (سرود ابراهیم در آتش - کتاب 
ابراهيم در آتش) 

رب ژپه‌ی طبل‌های خون (هجرانی - ترانه‌های کوچکک غردت ) 

» همچون زخمی / همه عمر / خونابه چکنده (ترانه‌ی بزرگ‌ترین آرزو - 
دشنه در دس) 


» چار تا ملادیون پشت مسحد / چار جنازه پشت‌شون (سمیرمی - دشنه در 


دیس) 


دار و اعدام و ارجاع به شکنجه و مبارزه 
» شعر «ساعت اعدام» - (هوای تازه) 
» آن که در برابر فرمان واپسین / لبخند می‌گشاید / تنها / می‌تواند / لبخندی 
باشد / در برابر «آتش» (در میدان - ابراهيم در آتش) 
به صدای همآواز دوازده گلوله / سوراخ / می‌شود (شبانه - ابراهیم رتش | 
ه محکومان را / از دیرباز / چنین بر دار کرده‌اند (پدران و فرزندان - شگفتن 
در مه) 


سرود گویان / پیاده به مقتل می‌رفته‌اند (عقوبت -شکفتن در هه) 
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9 چه ساده / چه به سادگی کت (مرثیه - ففنوس در باران) 
9 تازیانه اش بزنید / (مرگ ناصری - ففنوس در باران) 
قاطعیت چارپایه است / به هنگامی که سرانحام / از زیر پا / به کنار افتد / تا 
بار جسم / زیر فشار تمامی حجم خویش / درهم شکند (شعر رهایی‌ست - 
مرنیه‌های خاک) 
» هنگامی که گله‌های عظیم انسانی به دهان کوره‌ها می‌رفت (شبانه ۴ - 
آ بدا درخت خنحر و خاطره) 
» عصری که / فرصتی شورانگیز است / تماشای محکومی که بر دار می‌کنند 
(شبانه ۲ - بدا درخت خنجر و خاطره) 
خنجر و خاطره) 
ه که فریاد درد ایشان / به هنگامی که شکنحه بر قالب‌شان پوست می‌درید 
(تکرار - بدا در آبنه) 
مرثیه 

شاملو مرئیه‌های بسیار برای شهدای مبارزه سروده. در طول مبارزه 

فراوان پیش می‌آید که یکی از پاران برخاک می‌افند. خودش می‌گفت: 
«هر مبارزی که بر خاک می‌افتد رزمنده‌ی بعدی پرچم 
رایرمی‌دارد و حرکت می‌کند). 

شاملو برای اغلب آنان مرثیه سروده است. به این ترتیب از یک منظر 
قعرهانی شاعای قمامامرکه است. الیعه قناطلو همرازه یک اقههان زوشبهد: 
سفید و آمید در کارش باقی می‌گذارد. بعضی از مرثیه‌های شاملو نام مرثیه به 
خود گرفته و برحی از مرئیه‌ها با نام‌های دیگر امه نگ 


شاعر مبارزه ۹ 


تسلای خاطر 
همان 
مرثیه‌ای سا زکردن 
غم همان و غمواژه همان 
نام صاحب مرئیه 
دیگر 

۰ مرثیه (آهن‌ها و احساس) برای نوروزعلی غنچه (کارگر شرکت نفت) 
ه قضیه رای اسان فاه یمه اقطفدانه) مرقیه دکتر ی ازانب 
» از زخم قلب آبایی (هوای تازه) مرئیه برای آبایی» دییر ترکمن که اوایل 
سلطنت محمد رضا شاه توسط ایادی رژیم در گرگان کشته شد. 
» مرگ وارتان (هوای تازه) مرثیه برای وارتان سالاخانیان, با بای از کوچک 
شوشتری» که زیر شکنجه‌های وحشیانه‌ی رژیم شاه کشته شدند. 
۰ ساعت اعدام (هوای تازه) «اعدام سرهنگ سیامک که با ه تن دیگر از 
نخسنین گروه سازمان نظامی اعدام شد». 
» شعری که زندگی‌ست (هوای تازه) در این شعر می‌خوانيم: 
کیوان 

سرود زندگ اش را 
در خون سروده است 
وارتان 

غریو زندگی‌اش را 
در قالب سکوت 
» نگاه کن (هوای تازه) مرئیه برای مرتضا کیوان 
» عشق عمومی (هوای تازه) مرئیه مبارزان اعدام‌شده‌ی سازمان نظامی 
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۰ از عموهایت (هوای تازه) مرئیه برای مرتضا کیوان و سایر مبارزان به خون 
خفته سازمان نظامی. 
۰ پیوند (هوای تازه) مرئیه برای سب استاد فرانسوی که به دست آلمان‌ها 
کشته شدند و برای سیزده مبارز کمونیست پونانی که شبانه در زندان به قتل 
رسپدند. 
ه حرف آخر (هوای تازه) در این شعر مستقیما نام ولادیمیر مایا کوفسکی شاعر 
انقلابی روس به میان می‌اید. تا مدت‌ها شاملو را مقلد مایاکوفسکی 
چشمان تاریک (هوای تازه) 
«مرئیه‌ی دردناک و وحشت تدفین زنده به گوری که منم». 
» مرثیه (باط آرنه) مرثیه برای عیسای مصلوب 
» خفتگان (آ بدا در آینه) مرثیه برای به خون خفتگان «قیام دلیرانه‌ی گتتوی 
شهر ورشو». 
ه مرگ ناصری (ققنوس در باران) مرثیه برای عیسای مصلوب 
9 مرئیه (ققنوس در باراد) «اعدام‌شدگان خیانت‌شده‌ی دومین گروه افسران 
سازمان نظامی در سال ۱۳۲۴». 
» سرود برای مرد روشن که به سابه رفت (شکفتن در مه) مرثیه برای جلال 
آل احمد. 
به جزئیات این مرثیه در کناب احمد شاملو - عکس فوری پرداخته‌ام. اين‌جا 
بيفزايم که شاملو در تقدیم این شعر به جلال آل احمد تکذیب جدی نکرد. در 
یادداشت‌های خودش آمده: 
حقیقت این است که من هیچ‌گاه با او همفکر و هم‌نظر 
۰ و + ک ۱ مر بر 
نبودم. دست کم این فدر را می‌توانم بکوی مکه انگیژه‌ی 


شاعر مبارزه ۳ 


«شکفتن ما» هرگز «کتاب‌های او» نمی‌توانسته باشد. 

۰ شبانه (ابراهیم در آتش) به مناسبت اعدام گروه حنیف‌نژاد. 
در نیست / راه نیست. 
۰ شبانه (ابراهيم در آتش) مرئیه‌ی تیرباران‌شدگان اسفند ۱۳۵۰ 
اگر که بیهده زیباست شب 
۰ سرود ابراهيم در آتش (ابراهيم در آتش) مرئیه اعدام مهدی رضایی در 
» میلاد آن که عاشقانه بر خاک مرد (ابراهیم در اتش) قتل احمد زیبرم در 
پس‌کوچه‌های نازی‌آباد 
ه خطابه‌ی تدفین (دشنه در دس) این مرثیه برای اعدام خسرو روزیه سروده 
شد. شاملو سال‌ها بعد مناسبت این شعر را منتفی اعلام کرد. 
» شکاف (دشنه در دبس) مرثیه اعدام خسرو گلسرخی 
» بچه‌های اعماق (ثراه‌های کوچکک غریت ) مرئیه‌ی شهادت احمد زیبرم 
۰ هجرانی (ترانه‌های کوک غرست ) مرئیه برای تیرباران‌شدگان چیتگر و 
سیاهکل 
ه مرثیه (مرشه‌های خاکك) توجه کنیم که اسم کتاب مرثیه است. این شعر در 
رای خاموشی فروغ فرخ‌زاد سروده شده است و یکی از شکوه‌مندترین 
مرئیه‌های زبان فارسی است. 

کاه فش اضر اند اه تافیان اراد فرش شع یر شي‌گهد. فا 
حافظ در وصف خدا سروده: 
ای پادشاه صورت و معنا که مثل تسو 

نادیده هیچ دیده و نشنیده هی چگوش 
اما آمروز این شعر را در وصف خود حافظ به کار می‌بريم. شعر زیر: 
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به جست‌ وجوی نو 
بر درگاه کوه می‌گریم 


این مرثیه برای خود شاملو مناسب‌تر است. اگر در رثای خود احمد 
شاملو متنی باید خوانده چه متنی از این گویاتر. 

تنها جایی که نیاز به اندکی توضیح دارد: نامت سپیده‌دمی است / 
که بر پیشانی آسمان می‌گذرد /اگر چه برای «فروغ» با توجه به معنای 
اسمش مناسب بوده است اما برای نام «بامداد» اگر نگوییم بیشتر لااقل به 
همان اندازه مناسب است. 
به جست وجوی تو 
بر درگاه کوه می‌گریم 
در استانه‌ی دریا و علف 


به حست‌وجوی و 
در معبر یادها می‌گریم 
در چار راه فصول 


در حارجوب شکسته‌ ی پنحره‌ای 
که آسمان اب رآلوده را 


قابی کهنه می‌گیرد 


به انتظار تصویر تو 
این دفثر خالی 
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تا حند 
تا جند 
ورق خواهد خورد؟ 
ه 
جریان باد را پذیرفتن 
و عشق را 
که تغواضر مرگااشست 


و جاودانگی 
رازش را 
با تو در میان نهاد 
پس به هیث تگنجی درآمدی 
بایسته و آز انگیژ 
گنجی ا زآن دست 
جلف تطاقگ رای کباراق را 
از این سان 
دل‌پذیر کرده است 


تامست سپید هدمی‌ ست که پر تاش آسمال می‌گذرد 
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و ما همچنان 

دوره می‌کنيم 

شب را و روز را 

هنوز را 


سرود شاهان 
شاملو برای هر دو شاه معاصرش شعر سروده: 
رضااشاه پهاوی 
ها #عر که می‌تزان آن با قعر رضاشاهی, تمه سال‌ها بعد از 
سقوط این شاه سروده شد. شعر «قصیده برای انسان ماه بهمن» (قطعنامه) 
مرثیه‌ای برای «ارانی» است. تاریخ شعر سال ۱۳۲۹ است. 
دکتر تقی ارانی در ۱۳ شهریور ۱۲۸۲ در تبریز به دنیا آمد. چهارساله 
بود که خانواده‌اش به تهران کوچید. در ۲۸ آذر ۱۳۰۷ در ۲۵ سالگی از رساله‌ی 
دکترای شیمی خود در دانشگاه فنی برلین دفاع کرد. پس از فراغت از تحصیل 
دوره‌ی شیمی تسلیحاتی را گذراند. 
در سال ۱۳۰۷ به ایران بازگشت و به تحقیق و انتشار پرداخت. محله‌ی 
دنیا را همراه با ایرچ اسکندری و بزرگ علوی منتشر کرد که جزو خواندنی‌ترین 
محلات بود. نوشته‌های علمی فرآوان دارد. جزو نخستین کسانی است که علم 
و فلسفه‌ی علم را به زبان ساده و با توجه به مسایل اجتماعی برای 
قارف زنانان آنوشت. اولین بکسی انستاکه تن یی تین ره زان 
فارسی به ایرانیان بشناساند و از این نظر پیش‌کسوت تمام نویسندگان حوزه‌ی 
علوم به زبان ساده به شمار می‌آید و رساله‌ای درباره‌ی حکیم عمر خیام 
نیشابوری نوشته است. 


شاعر مبارزه ۲۵ 


همراه گروه ول( نفر اواخر ۰۱۳۱۵ اوج سلطنت رضاشاه دستگیر و پس 
از گذراندن مدت کوتاهی در زندان موقت شهربانی به زندان قصر منتقل شد. 
زیر وحشیانه‌ترین شکنحه‌های رضا شاه مقاومت کرد و کشته شد. دکتر ارانی 
در زمان شهادت ۲۶ سال داشت. بزرگ علوی در مرگ این شهید کبیر نوشته: 
مرگ دکتر ارانی از آن مسصیبت‌هایی است که کلیه‌ی 
کسان ی که در زندان بوده و نام او را شتیده و پا یک بار او 
را در سلول‌های مرطوب کریدور ۳و ۴ زندان موقت 
دیده بودند هرگز فراموش نخواهند کرد. روز چهاردهم 
بهمن ۱۳۱۸ نعش دکتر ارانی را به غسالخانه بردند. 
یکی از دوستان نژدیک دکتر ارانی. طبیبی که با او از 
بچگی در فرنگستان معاشر و رفیق بود. نعش او را 
معاینه کرد و علائم مسمومیت را در جسد او تشخیص 
داد. مادر پیر دکتر ارانی. زن دلیری که با خون دل 
وسایل تحصیل پسرش را فراهم کرده روز چهاردهم 
بهمن ۱۳۸ لاشه‌ی پسر خود را نشناخت. بیجاره زیان 
گرفته بو دکه این پسر من نیست. این‌طور او را زجر داده 
و از شکل انداخته بودند. همین مادر حندین مر نبه 
دامن پزشک معالج دکتر ارانی را گرفته و از او خواسته 
بود که پسرش را نحات دهد و به او احاژه دهد دوا و 
غد| یرای پسرش بفر ستتد. دکتر زندان در جواب گفته 
بود که این کار میسر نیست. برای آن‌که به من دستور 
داده‌اند که او را درمان نکنم. 
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تو نمی‌دانی غریو یک عظمت 
وقن ی که در شکنجه‌ی یک شکست نمی‌نالد 
چه کوهی‌ست! 

تو نمی‌دانی نگاه بی مژه‌ی محکوم یک اطمینان 
وقت ی که در چشم حاکم یک هراس خیره می‌شود 

جه دریایی‌ست! 
تو نمی‌دانی مردن 
وقت ی که انسان مرگ را شکست داده است 
تو نمی‌دانی زندگی چیست. فتح چیست 
انسان انسان انسان انسان...انسان‌ها... 
به مانند سیلابه که از سد 
سرریژ می‌کند در مصراع عظیم تاریخ‌اش 
از دیوار هزاران قافیه: 
فافیه ی دز دانه 
فافیه ی در ظلمت 
قفیه‌ی پنهانی 
قافیه‌ی جنایت 
قافبه‌ی ان دز برایر اساق 
و قافیه‌ای که گذاشت ادولف رضاخان 


شاعر مبارزه ۳۷ 


لقمه‌ی دهان جنازه‌ی هر بی چیز پادشاه 
تیان 
شرف یک پادشاه بی‌همه حیز است 


و آ نک که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق 
و آ نک س که برای یک لقمه در دهان و سه نان د رکف 
و ان ک سکه برای یک خانه در شهر و سه خانه در روستا 
با قبا و نان و خانه‌ی یک تاریخ 
جنان کند که ت و کرده‌ای 
رضاخان 
ناماش نیست انسان 


محمدرضا شاه پهلوی 

داده شده. شعر اصلی که تماماً به انقلاب سفید «اعلیحضرت همایون شاهنشاه 
آریامهر خدایگان بزرگ ارتشتاران» تعلق دارد «با چشم‌ها» نام دارد. با آن که 
ساواک (سازمان آمهئست و اطالاعات کشور) در اوج اقندار بودء شاملو شعرش ر 
در کتاب مرشه‌های خاک منتشر کرد. در این شعر بلند انقلاب سفید را چنان 
نقاشی کرده که پشیزی ارزش برای شاه و انقلایش یافی ت ات انشا 

داستان به‌طور خلاصه اژ این قرار است که در بزرگ‌ترین کلاهبرداری 
سیاسی اقتصادی اجتماعی تاربخیء شاه شروع به پس دادن زمین‌های 


۳۸ 
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قب اه ارم اقا که ابا اش فرشتکه بای باتش را اه اک رید 
و زارعین باید اقساط طویل‌المدت خود را به بانک بپردازند. این عمل که به 
اصلاحات آرضی معروف شده بودء برحی از روشنفکران چب ر فریفت. شاملو 


در یادداشت‌هایش نوشته: 


«شعری‌ست در مقابله با کسانی از حزب تسراز نوین 
طبقه‌ یکارگ رکه پس از اعلام انقلاب سفید شاه به تاد 
ان بر خاستند. یکی از مترجمان نام‌دار ان دار و دسته در 
دفتر کتاب هفته به من گفت: موارد اعسلام‌شده بسیار 
مترقی‌ست. مگر ما که بیست سال تمام مبارژه کردیم 


چه می‌ خواستیم؟) 
من با دهان حیرت گفتم: 
«ای یاوه 


مك و منک؟ 
پا به تظاهر 
تزویر می‌کنید؟ 
از شب هنور ماند ه دو دانگی 
ور تاثب‌اید و پاک و مسلمان 
نماز را 
از حاوشان نیامده بانگی!» 


شاعر مبارزه 


دی ماه سال ۱۳۵۷ سروده شد. در این شعر شاه را جمع بندی کرده است. شعر 
در کتاب «ترانه‌های کوچحکث عرست » به چاپ رسید» خطاب به شاه است و به 


کتاب احمد شاملو - عکس قوری نوشته‌ام. بخشی از شعر: 
تو را چه سود 
فخر به فلک‌بر 
فروختن 
هنگام یکه 
هر غبار راه لعنت‌شده نفرین‌ات می‌کند؟ 


تو را چه سود از باغ و درخت 
که با یاس‌ها 


آن‌جا که قدم بر نهاده باشی 
گیاه 
از زستن تن می‌زند 
چراکه تو 
تقوای خاک و آب را 
هرگز 


۳۰ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
فغان! که سرگذشت ما 
سرود بی‌اعتفاد سربازان تو بود 
که از فتح قلعه‌ ی روسبیان 
با ز م یامدند 
باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد 
که مادران سیاه‌پوش 
- داغ‌داران زیباترین فرزندان آفتاب و باد - 
هنوز از سجاده‌ها 


سر برنگرفته‌اند. 


خداو ارجاعات دینی ۳۱ 


خدا و ارجاعات دینی 


احمد شاملو در سال ۱۳۰۴ در خانواده‌ای معمولی به دنیا آمد. 
خانواده‌های آن روزگار هر کدام در حد خود شعایر دینی را رعایت می‌کردند و 
مراسم مذهبی را به جا می‌آوردند. زیارت اهل قبور فاتحه‌خوانی» گوسفند 
تاه 

در خانه‌ی جناب سرگرد به هیئت بچه‌مسلمان بار آمد. جدا از خاطرات 
تام اي ی ۱ تیه هروه و اه 
گوسفند نذری و مانند آن در شعرش بازتاییده. شعر به کنان حتا یک بار 
مستقیم در مورد شیوه‌ی رفع ناراحتی مادرش نوشت: 
گفتم ناراحت نشین مامانم. ی کگوسفند نذر ابوالفضل 
کنین. 

در کودکی خدا وارد مغزش شد و ماند. در بسیاری از اشعارش دکر خدا 
پیش آمد به ادیان ارجاع داده دعا خواند پا نفرین کرد. 

در شعر شاملو سه جور «خدا» داریم. خدای مألوف. خدا به مثابه انسان. 
خدا به عنوان نماد. نماد خدا برای نور و آتش و عشق به کار گرفته شد. این 
نماد برای قهر و دشمنی و دغل‌بازی هم به کار رفت. در شفاهیات‌اش وقتی با 


1 احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


او مخالفت می‌کردی و حوصله پا توان پاسخ‌گویی نداشت زباد می‌شنیدی ای 
یاباء تو را به خدا ول مکن! 

در گفت‌وگوهامان آمد که در مقوله‌ی الهیات مسیحی, انسان‌ها بر سه 
دسته‌اند. گرم‌ها پا خداپرستان که خدا آنان را دوست می‌دارد. سردها با 
خداستیزان که لاجرم به وجود خدا معتقدند اما به دلاپلی با او می‌ستيزند. خدا 
آنان را نیز دوست می‌دارد زیرا هر «سرد» در تحلیل نهایی «گرم» محسوب 
می‌شود. دسته‌ی سوم «ولرم» تا که ره مثبت و نه منقفی پا به میدان 
طرد خدا نیز وارد بحث نمی‌شوند. خدا اینان را دوست نمی‌دارد. 

در آغاز «گرم» بود. به تدریج خنک‌تر شد. سرد شد و تا آخر سرد ماند. 
او قادر به تحربه‌ی «ولرم» نبود. هر چه علم‌آگاه‌تر می‌شد بیشتر در خود 
فرومی‌رفت. در درونش مبارزه‌ای عظیم برقرار بود. لته سرما. و گاه به 
گونه‌ای نابه‌خویش «گرما». در هر حال اماء دست از خدا بر نمی‌داشت. ولرم 
نبود» نمي‌شد و نشد. 

اگر به شعرش دقیق شویم می‌بينيم از اول تا اخر مملو از «دکر» است. 


قطعنامه 
به سان فرزند مریم که صلیبش را (تا شکوفه‌ی سرخ یک پیراهن) 
مسیح. چار میخ ابدیت تاریخ است (قصیده برای انسان ماه 
بهمن) ۱ 
در شعر «سرود مردی که خودش را کشته است» 
له آیشن دادم 
نه دعایی خواندم 


خداو ارجاعات دینی ۳۳ 


خنجر به گلویش نهادم 
و در احتضاری طولانی 


او را کشتم 


طبق ایین‌های مذهبی, برای کشتن حیوانات به آنان آپ می‌نوشانند 
و دعایی يا وردی زبر لب زمزمه می‌کنند. اين‌جا شاعر به خودکشی پرداخته و 
خویشتن ر شاعر سانتی‌مانتال صاحب کتاب آهنکک‌های فراموش‌شده ر 
این‌گونه وحشیانه سر می‌بُرد. پادآوری شعایر دینی که از الزامات این کشتار 
بوده تأفل پرانگیه انشا 

در همین شعر می‌آید: 
به رنگ خون ایمان گوسفند قربانی. 


هوای تازه 

در «شعری که زندگی‌ست»: 
دستی به جام باده و دستی به زلف یار 

مستانه در زمین خدانعره می‌زدند 

مصراع اول این شعر از شمس است. شاملو اشعار مولوی را عمیقً 
دوست داشت. همدلی خوش‌آهنگی احساس می‌کرد. باید مولوی‌خوانی او را 
می‌دیدید. خوشبختانه چندین غزل را ضبط کرده و با صدای خودش موجود 
است: او کار؟ 

چون کشتی بی لنگ رکژ می‌شد و مژ می‌شد 
ییت کامل و صحیح مولوی چنین است: 


۱ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
یک دست جام باده و یک دست زلف یار 
رفصی حنین میانه‌ ی میدانم ارزوست 
در مصراع دوم یعنی «مستانه در زمین خدا نعره می‌زدند» تا کی 
شاملو بر «مستانه» نیست که می‌توانست باشد. بر «نعره می‌زدند» نیست که 
آن هم می‌توانست باشد. تأکید بر «زمین خدا» است. حتا در چاپ‌های اولیه 
نیز «زمین خدا» موّکد و با قلم سپاه (تو پر] چاپ شده است. شاعر به وضوح 
در قصه‌ی کودکان که جای دروغ و دغل و ترفند ادبی و مانند آن 
نیست و جز صافی و حقیقت و پا کدلی وجود ندارد. کر خدا با خلوص کودکانه 
پیدا می‌شود: در شعر بارون: 
ای خداکشتی بفرست 


ای خداروشش ۳ 


در شعر «دیگر تنها نیستم» با تعاربف دیگری از خدا مواجه می‌شویم: 
انسان که رب‌النوع, همه‌ی خداهاست 


انسان که خویشاوند همه‌ی خداهاست 


در شعر «یدرود»: 
خدایان نجاتم نمی‌دادند 
پیوند نرد تو نیز 
نجاتم تنل اد 


خداو ارجاعات دینی ۳۵ 


در شعر «پیوند» که مرئیه‌ای برای کشتگان آتنی است به خدایان ونان 
اشاره دارد: 


سیصدهزار خدا 


باز از همین شعر: 
قصر خدایان 


در شعر «با سماجت یک الماس» از خدا نماد می‌سازد: 


و خدای یک عشق 
خدای یک سماحت 


در همین شعر از زیان همان «خدا» می‌خوانيم: 
اوه مخلوف من! 
بازهم مخلوق من 
بازهم! 


در شعر «رکسانا»: 
بگذار هی چکس نداند 
هیچ کس! 


خدایی جز فراموشی 


۱ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


بر این همه رنج 
آگاه نگردد 


این‌جا نیز فراموشی مطلق» همان خدای فراموشی است. «خد» 
مطلقی بود که هميیشه در دهن شاملو حضور داشت. در همین شعر «رکسان» به 
بودا و نیروانا و ادیان هندی و چینی ارجاع می‌دهد: 
به بودای بی‌دغدغه ماننده‌ام 


طلیعه‌تاز نیروان 


از راهی که بوداگذشته است 


در شعر «غزل آخرین انزوا» با تعریف شاملو از «انسان - خدا» مربوط 
به عرفان قدیم ایرانی روبه‌رو هستیم: 
انسان... شیطان ی که خدا را به زیر آورد 


در شعر «غزل بزرگ» روحیه‌ی بت‌شکن شاملو به صراحت تیار 
ان 
همه‌ی بت‌هایم را می‌شکنم 


ضمن تکرار این سطر نکات دیگری به میان کشیده می‌شود: 
صلیب این خاک خشک عبوس 


خداو ارجاعات دینی ۳۷ 
خداوندگار دریا یگود 
میان همه ان خدایان که تحفیر کرده‌ام 


در شعر «حرف آخر»: 
به سان خدایی در زنجیر نالیدم 

تنها خدایانی که به زنجیر هم کشیده می‌شدند خدایان پونان باستان 
بودند. در همین شعر که به مناسبت پا بهانه‌ی خودکشی ولادیمیر 
مابآگرفنکی فوفته هو مرک أصل‌آئن بر خود لقع آمسته ین تصویر 
مذهبی به میان کشیده می‌شود: 
من به دربان پر شپش بقعه‌ی امامزاده کلاسیسیسم 
۳ ۳ 
نذر 


نکر ده‌ام 


در همین شعر به‌شدت عصبی. اژ تصویر دین دیگری نیز بهره‌مند 
می‌شود: 
شریاد این نوزاد زنازاده‌ی شعر 
مصلوب‌تان خواهد کرد 


در شعر «چشمان تاریک»: 


۳۸ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


در رژبای ماران یک چشم جهنمی فریاد کشیده‌اند. 


در شعر «از مرز انزوا» با خدای بخشنده و مهربان» خدای مألوف 
روبهزو هستیم؛ 
خدای مهربان بی برده‌ی من 
جبرکار و خوفانگیز نیست 


در همین شعر: 
بر تاش زا 


در همین شعر با مفهوم مهمی از خدا در ذهن شاعر آشنا می‌شویم: 
خدایان بیگانه 
شما را هرگز 
به پناه خود 
پذیره نخواهند آمد 
در شعر «تنها»: 
خداوندان شما به سی‌زیف بیدادگر خواهند بخشید 


من پرومته‌ی نامرادم 


لو این شعر به خدایان پونان باستان ارجاع می‌دهد. در همین شعر 
مور از کتاوناای خه 
درهای بهشت اش را 


خداو ارجاعات دینی ۳۹ 


بر شما خواه دکشود 
به لعنتی آبدی 
دلخوش ترم 


باغ آینه 
در شعر «کلید» از خدا درخواست مهمی دارد: 
ای خدا! 
پارم شود به صورت آیینه‌ای 
که من 
رخساره‌ی رفیقان 
بشناسم اندر او 


در شعر «شب‌گیر» خدای مألوف را مخاطب قرار می‌دهد: 
ای خدا! 
گر شک نبودی در میان 
کی حنین تاریک بود این خاک‌دان؟ 
در شعر «شبانه» در دل تاریک شب صدای ترسناکی می‌شنود و به 
خدا پناه می‌برد. تمام شعر حس و حال راز و نیاز مذهبی دارد: 


ای خداوند (۴ بار) 


در شعر «دادخواست» نزاع شاعر و خدایان به صراحت بیان شده است. 


۴۰ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
از اپن شعر هر چیزی می‌توان برداشت جز ناباوری به خدایان: 

من همه‌ ی خدایان را لعنت کرده‌ام 

هم‌چنان که مرا 

خدایان 


در شعر با اینه: 
در خلش ی که نه خدا بود و نه آتش 
نگاه و اعنماد تو را 
به دعایی نومیدوار 
طلب کرده بودم 
حضور همین دعا نشان می‌دهد که هیچ خلئی در کار نیست. اگر خدا و 
آتش واقعاً وجود نداشت. گفتن هم نداشت. 


در شعر «مرئیه» ارجاعات مسیحیت موج می‌زند: 
ای با کر ه‌گان اورشلیم راه بی تالحم کجاست؟ 


در جل جتای چشم به راه 
عیسابر صلیبی بیهوده مرده است 
گویی خداوند بیمار د رگذشته است 


کاج سرفراز صلیب چنان پر بار است 


خداو ارجاعات دینی ۴۱ 


که ۳ سوگوار 
عیسای مصلویش را باز نمی‌شناسد 


در شعر «قصه‌ی دخترای ننه دریا»: 
جز خداهیچ‌چی نبود 


چش امیدمون اول به خدا بعد به شماس 
دا هیچ‌کی به تاریکی شب تن نمی‌ده 
به تخد حیفب امین 

رفته تو فکر خدا 

تا دم عرش خدا 

ی 


لحظه‌ها و هميشه 
بر پیشانی شعر «پایتخت عطش» می‌خوانیم: 
آب کم جو تشنگی آور به دست 
ملای روم 
در این شعر که با نام مولانا شروع شده: 


۴۲ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


جه 


سا 
روز دیگرگونه‌ای 
به رنگی دیگر 
که با تو 
در آفرینش تو 
بیدادی رفته ان 
تو زنگي زمانی 


سوای همه‌ی آن‌چه از اين شعر مستفاد می‌شود. به روشنی پیداست 
که خدا «خالق» شب و روز است. 

به همین ترتیب می‌توان به بقیه‌ی شعرها نگاه کرد که جهت پرهیز از 
حجم از این کار خودداری می‌کنم و فقط نشانی شعرها را می‌دهم: 
لحظه‌ها و هميشه 
اسان که کته رت خبایر ست (صاس۳اتسان خباست ۲بار (خماه] 
/در شعر انگیژه‌های خاموشی از قصص قرآن بهره برده. داستان آدم و حوا 
و هابیل و قاییل را بارها آورده /تا بدین قله‌ی مج نختا پیموده‌ام (وصل) / 
میخ صلیب از کف دستان به دندان برکنده (همان) / پا بر صلیب 
باژگون (همان) 
آیدا در آبنه 
خدای یگم شده (من و توا /رژیای ابلیس (خفتگان) /شباهتی از بهوه 
(همان) /گستره‌ی غمناکی که خدا را به فراموشی سپرده (همان) / 
تبار یزدانی انسان (تکرار) /کدامین ابلیس (سرود آشنایی) / خدای را 


خداو ارجاعات دینی ۳ 


نسبیح می‌گ و یند (سرود پنحم) دوزحی‌ست د رکتایی (جاده آن سوی 
پل 

آیداء درخت» خنجر و خاطره 

بودا که نه تیروانا (قبانه؟) /ثیروافا که بودلرا (هماضا #به اضماق. تلا 
(همان) / ای پد اینان را بیامرز (همان) / خدایان از میانه برخاسته 
بودند (شبانه۶) به بیان خودش برای این که اسم شهر نباشد باید میانه 
«میان» شود / جهنم نیژ (همان) /زمزمه‌ی بهشت (همان] /زمین خدا 
(همان) / جهنم موعود (همان) نمی‌تواند موعود باشد. وعده دادن مثبت و 
مربوط به بهشت است (جهنم معپود؟) / که مسیح را شسمشیر به کف 
می‌گذارد (شبانه؟) /بودا را (همان) / شعر تباهی آغاز یافت / خدای را 
از چه هنگام (شبانه) /ای مسیح مادر (غزلی در نتوانستن) / شهر خد/ (در 
جدال آیینه و تصویر) / شعر لوح ارجاع کامل به مسیحیت است. 

ققنوس در باران 

خدای را. سسحد من کحاست؟ (سفر) /نوح من ای ناخدای من 
(همان) /به سجده - پیشانی بر خاک نهادم (همان) /در پای تو سجده 
کنم (همان) /مذهبی عتیق (همان) /شاهکار خد! ۲ بار (چلچلی) / شعر 
مرگ ناصری /سهمی راکه از خدا داشتم دیری بود تا مصرف کرده 
بودم (پوستوموس). 

مرئیه‌های خاک 

ور تائبید و پاک و مسلمان -نماز را - از چاوشان نیامده بانگی (با 
چشم‌ها) /اين هابیل دیگر (هملت) / خدا را ۲ بار (همان). 
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۳ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
در مفصل انسان و خدا (عقوبت) /شوق دیدار خدایت هست؟ 
(صبوحی) 

ابراهیم در آتش (نام کتاب) 

تو ایوبی (برخاستن) / خضر وار (همان) /مرا دیگرگونه خدایسی 
می‌بایست (سرود ابراهیم در آتش) / خدایی دیگرگونه آفریدم (همان) / 
نه خدا و نه شیطان (همان) /خدایا خدایا ۲ بار (ترانه تاریک) /جهان و 
خدا (اشارتی) /بیگانه با امید و خدا (همان) / خداست (میلاد آن که 
عاشقانه بر خاک مرد) /بالای جهنم (همان). 

دشنه در دیس 

شیطان - فرشته‌ی برتر (ضیافت - حماسه‌ی جنگل‌های سیاهکل) / 
شایسته‌ی خداوندگار ۲ بار (همان) /راز خدا (همان) /بانگ اذان (زبان 
دیگر) /ویل للمکذبین (همان) /نمازش می‌بری (همان) /نما زآخرین 
را به زیارت می‌رفتيم (همان). 

ترانه‌های کوچک غربت 

خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد (در این بن بست) /معادی مقدر 
تیست اخطایه اسان در امید) امش شین زرا (عاشقانه): 

مدایح بی صله 

ب که لاینقطع از مرده و از قاری (پینام) / سقاخانه‌ ی آینه (در جدال با 
خاموشی) / خانقاه درویشان (همان) /هابیل (همان) /دل از اسمان 
بردار - وحی از خاک می‌رسد (پس آنگاه زمین) / دست‌ها بر سینه و 
پیشانی بر خاک نهی (همان) /دعای پیش از مرگ (شبانه) / حسمّال 
شکی بوده‌ام م که در امکان تو نمی‌گنجد (با برونی‌یفسکی) / خدای 
ر/ (کجا بود آن جهان) / شعر مرد مصلوب مملو از ارجاعات مسیحی است 


خداو ارجاعات دینی ۴۵ 


/دیو عریده (شب غوک) / خدا را تنهایی آدمک‌اش (حوای دیگر) 
در آستانه 
اذان (خلاصه‌ی احوال) /وضو (همان] / خدارا مصرف کردم (همان) / 
تمام شعر در آستائهءبه درگیری:ذهنی شناغر بر می‌گردد که باید خداگانه به آن 
حدیث بی قراری ماهان 
ای لعنت ابلیس (از خود با خویش) /مرا اما انسان آفریده‌ای - ذزّه‌ی 
بی‌شکوهی -گدای پشم و پشک جانوران - تا تو را به خواری 
تسبی حگوید -از وحشت قهرت بر خود بلرزد -بیگانه از خود در تو 
چنگ زند -تا تو -کل باشی (آشتی) /من انجا برم نماز (سرود ششم) 
/مگر به یمن دعا (شب بیداران) /معجزایت (همان). 
0 

شاملو در طول عمرش تقریباً چهارصد شعر سرود و حدود دویست بار 
تام خلا را بة میارن آورگ و بة آذیان اقب اساع‌رذاد. آگر سة ورس آمازی 
چندان دقیق نیست اما در هر حال در مورد پنجاه درصد گفت‌وگو می‌کنيم. 
کدام شاعر دیگر را می‌شناسیم که این همه اذکار و اوراد و ادعیه داشته باشد؟ 
طرفه این‌که به نسبت سایر ادیان. اکثر ارجاعات به مسیحیت است. آیا داشتن 
همسر مسیحی در این مورد نقش داشته است؟ تا آن‌جا که شاهد بودم حتا یک 
بار بحث دینی بین او و خانم شاملو ندیدم و از زبان خودش چیزی در این مورد 


۱ 
مشکل شاملو با «دین» نبود» با «سوءاستفاده از دین» در طول تاریخ 


كت 


بود. یکی از زیباترین مرثیه‌های جهان را برای عیسی‌بن مریم سرود. شعر 


۴۶ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


مرگ ناصری شاهکار بازسازی صحنه‌ی به صلیب کشیدن عیسی مسیح 
است. در تمام دنیا این صحنه بارها تصویر شده» در نقاشی, در موسیقی و در 
ادبیات. شعر شاملو پادگار ماندگار این صحنه است. 
با آوازی یک‌دست 
یک‌دست 


دنباله‌ی چوبین بار 
در ففایش 
خطی سنگین و مرتعش 


بر فا که ی کنیل 


۳ 

بین شعرهای شاملوء شعر «زیان دیگر» از کتاب «دشنه در دیس)» 
جاخوش کرده است که با وجود همه‌ی اهمیت, کمتر به آن پرداخته‌اند: 
گر 

کلام 

بی‌حبز و نارساست 

بانگ اذان 
خالي نومید را مرثیه می‌گوید 
یل للمکذبین! 


به نمادی ریاضت‌کشانه قناعت کن 


خداو ارجاعات دینی ۳۷ 


قلندرانه به هویی 
هم چنان که «تو) 
ابلاغ رب محبت است 
و ( سر خی ی) 
حرمتی 
که نمازش می‌بری 


از کلامات یاز داشتند 
آن جنان که کودک را 
از بازیچه 
و ب رگرده‌ی خاموش مفاهیم از تاراج معابدی باز می‌آیند 
که نما زآخرین را 
به زیارت می‌رفتیم. 
ح هگونه با کلماتی سخن بای دگفت که‌شان به زیاله‌دان افکنده‌اند؟ 
- یا «جرک‌تابی) 
از (سپیدی») 


از آ نگونه که شاعران 
با ظلمات بی‌عدالت مرگ خویش از طبیعت آفتاب سخ نگفتند. 


پاییز ۱۳۵۴ 
شاملو بعد از انقلاب یادداشتی بر این شعر نوشته: 
نقاط نقطه‌جین بسخشی‌ست که به دستور اداره‌ی 
سانسور شاه حذف شد ی دنس دست 
نیامد. 


۴۸ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


که همین به راز این شعر عمیقاً دینی-سیاسی می‌افزاید. 
بخش اول این شعر بعنی وَیّل للمکدبین! «وای بر دروغ‌گوبان» 
اواخر زمان شاه را تصویر می‌کند. مرئیه‌ی نومیدوار فضا. 
بخش سانسورشده حکایت دیگری دارد. بلاتردید شاملو مایل به 
پاری شاملو آمده است! این بخش احتمالاً حاوی پیام سنگین دینی - سیاسی 
بوده و شاملو علاقه‌ای به تکرار آن نداشته است. شما باید حافظه‌ی فولادی 
شاملو را از نزدیک می‌دیدید تا به سخنم پی برید. شاملو سال‌های سال قبل. 
سناریو میراث را از دست داد و سال‌ها بعد. با کمک حافظه آن را بازسازی کرد. 
گرچه عینً مق روز اول نشد اما شاماو را راضی کرد. 
تاریخ شعر ۱۳۵۴ است که تا انقلاب فقط سه سال مانده و محال است 
بخش سانسورشده از حافظه‌ی شاملو حذف شده باشد. 
واقعاً قضیه از چه قرار است؟ دقیقاً نمی‌دانم» گمان حیرت‌بارم اما چنین 
دییت؛ 
«آفرین احمد شاملو! جالا وقت غزل عاشقی و9 مثنوی عارفی و 
این‌جا رسیده‌ای؟ مگر نو شم اژ یک خواب صبوحی 
پریده‌ای ؟» 
نویسنده‌ی پارا گراف بالا شاعری معاصر با منقدی ادبی نیست. دکتر 
علی شریعتی (۱۳۱۲-۱۳۵۶) مصلح دینی است. من شریعتی را به خوبی و به 
روزنامه‌ای» مجله‌ای و اینترنتی است. مطلب بالا در کتاب کویبر دکتر علی 
شریعتی ([ناشر سید ه باوران؛ مش‌ید. صفحه ۳۵۳ به جاپ رسیده نگ 


خداو ارجاعات دینی ۳۹ 


شریعتی را ممنوع‌القلم و ممنوع‌الکلام کردند و در سال ۱۳۵۱ به مرکز 

اکنون که شعر شاملو را با توجه به فضای آن روزگار و با توجه به 
رویکرد شریعتی به شاملو می‌خوانم. احساسی در دلم می‌گوید که شاملو در اين 
شعر با شریعتی سخن گفته است. 

«9»ر موْکدی که شاملو در شعر آورده احتمالا بازگشت به «لسو», 
شریعتی در پاراگراف مذکور است. 

.. «تو) 
ابلاغ ژرفب محبت است 

قیقر متحتومی که شاماو با تا کید آورده به چه آمناوهمی‌کنن؟ به 
خون سرخ نمادهاپی که شربعتی نمازشان می‌برد؟ 

«ا زکلامات باز داشتند» به جلوگیری از سخنرانی و ممنوعیت کلام 
و قلم شریعتی اشارت دارد. 

«از تاراج معابدی بازمی‌آیند» به غارت حسینیه ارشاد. یکی از 

اکنون با شریعتی‌شناسان است که گام پیش بگذارند و معنای (نماد 
ریاضتکشانه» را در شعر شاملو برای ما معنا کنند. ما شریعتی‌ناشناسان 
گمان مي‌کنيم این نماد «۷۷» است که به «منفی» بزرگ به «نه» بزرگ اشاره 
می‌کند که اژ (« لد الد...» آمده و برجم ساکن کبیر قونیه, قطب قلندران جهان. 
است. به تکیه کلام درویشان و قلندران؛ یعنی به «هو» در شعر دقت کنيم. آپا 
آن‌طور که می‌گویند در چاپ‌های اول کتاب‌های علی شریعتی» که امروز نایاب 
است. رد پای «۷» هست؟ 


۳ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


اوج نبوغ شاملو این‌جاست که به همرزم (اگر چه مذهبي) خوده در 
مبارزه‌ی بی‌امان بر علیه سلطنت مخوف دژخیم آموزش می‌دهد: ما شاعران 
- نیما... شاملو - یاد گرفته‌ايم که در سپیدی بین سطور بنویسیم و 
چرک روزگار را باز بتابانیم. تو نیژ چنی نکن. 
اکنون یک بار دیگر شعر را با تأنی بخوانیم. 
در تاریخ ٩۳/۸/۶‏ تلفنی از پاشایی» دوست شاملوشناس در مورد این 
شعر استفسار کردم. نظطرش این بود که جزو شعرهای نه چندان شاعرانه‌ی 
شدلوت که ققفا تضاعی ارو تکار را قضویی م کدی رات خاش تم گاید 
نظرات خود را به او نگفتم. 
در همین زمان با آقا ضیا حرف زدم. به مطالب ایلیا دیانوش در سایت 
زیر هم آشاره کردم. 
5 ۷ 
آقا ضیا به کلی منکر مطالب سایت شد اما بعدها خودش عیناً این 
مطالب را تکرار کرد و نوشت: 
شعر «زبان دیگر» را هم برای علی شریعتی سرود. اين مورد ر 
هم شخصاً با کنج‌کاوی از زیر زبان شاملو کشیدم و فکر 
تم کتم هیشکس از ایق موضوع اطلاع تاه باشدء حال که 
شاملو نیست و فکر می‌کنم زمانش رسیده, جرئت می‌کنم و 
می‌گویم» مخاطب این شعر شریعتی است. اگر چه نامش 
هیفگاه بالای قر توفعه تقدااها ضمافند قنتری که ,یرای 
آل‌احمد سروده بود این شعر را نیز با حذف چند سطر که 
اشارات آشکارتری داشت با گذاشتن نقطه‌چین در چاپ‌های 


بعد به گونه‌ای پس گرفت. چون پس از انقلاب عده‌ای آرای 


خداو ارجاعات دینی ۵۱ 


شریعتی را دست‌آویز رفتار و تفکری کردند که شاملو مخالف 

جدی آن بود. خیابانی که پیش از انقلاب به «جاده قدیم» 

موسوم بوده پس از انقلاب به خیابان دکتر علی شریعتی تغییر 

نام داد. شاملو که طنزی خارق‌العاده داشت از همین تغییر نام 

برای شوخی با تفکر و مشی سنت‌گرای شریعتی استفاده 

می‌کرد و او را «علی آقا جاده قدیم» می‌نامید! (مرجع ۳۱ ص 

۳۳۷ 

۳ 

در کتاب «از مهتایی به کوجه» مجموعه‌ی مقالات سال ۱۳۵۷ توس در 
مطلب «نامه‌ی سرگشاده به حضرت الزبرگ» که دو سه سال قبل از 
انقلاب نوشته شده بود» در صفحه‌ی ۱۷۱ به پارا گراف زیر بر می‌خوریم که نیاز 
به هیچ توضیح و تفسیری ندارد: 

ما مسلمانان از یاد برده‌ایم که پیشوایان‌مان خرما و نان 

جو می خوردند. حامه‌های پر وصله می بو شیدند. مسر 

حصبر مسحد می‌خفتند. و شرافت را در عدالت و 

بزرگی را در برابری خود با خلق خدا می‌شناختند.) 

1 
اژ بین ده‌ها مورد دز دیبی و9 ماوراءالطبیعه در اشسعارش» وکسم ر 

بیاوریم. تنسی ویلیامز می‌گوبد: 

«در سخن فی‌البداهه و خودجوش ریا نیست.» 

شاملو در شعر شبانه از محموعه «1 بدا درخت. خنجر و خاطره» با 


۵۲ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


مقولات می‌رود و کاملاً درگیر می‌شود. در بخش چهار می‌خواهد به 
دانش‌مندان «غیر مسئول» دشنامی حواله دهد: 

عصر ی که مردان دانش 

اندوه و پلشتی را 

با موشک‌ها 

به اعماق خدا می‌ف رستند 

و نان شبانه‌ی فرزندان خود را 

از سربا زخانه‌ها 

کاس ای فده 

پیداست که تمام ضمیر آگاه شاعرء درگیر دانش‌مندان اسلحه ساز است 
و فعالیت شدید ذهنی برای بیان آن با بهترین نحو ممکن» مشهود است. اما 
«خدا» این وسط چه می‌کند؟ به جز این که «خدا» در جان شاعر می‌زیسته؟ 
بعثی این شاعد با ولزمی لاسمان4-آشنا تیست؟ شتاعت نودیکة شما شم 
می‌گفت که واژگان این شاعر در جانش زندگی می‌کنند. 
بارها شنید اصرارش بر خداستیزی بی‌مورد است. خداستیزی چهره‌ی 

دیگری از خداباوری‌ست. در هر حال خدایی هست که با او می‌ستیزی. وقتی 
به خدا سوگند می‌خوری که خدا نیست. باورت به خدا را آشکار می‌کنی. خلوص 
و صداقت شعر همان سوگند شاعر است. خدا به عنوان «پناه» و خدا به عنوان 
کیسه بوکس برای خالی کردن دق دل. سراپايش را گرفته بود. هميشه ذهنش 
درگیر خدا بود. در هر فرصتی اشاره‌ای معمولاً منفی به این مقوله می‌کرد. 
بیشتر سرد و عصبانی آما گاه نیز گرم بود. جانش درگیر مسئله خدا بود. شک 
جانش را می‌خورد. به دنبال ناشناخته‌اش می‌گشت. حتا یک بار مرا به 
جلسه‌ی 11۷ برد. از رفتار اجتماعی مردان دین عصبانی بود. ارجاعات 


خداو ارجاعات دینی ۵۳ 


دینی‌اش به مطالعه در احوالات دین دلالت دارد. مومن نبود همجچنان‌که 
بی‌دین هم نبود. تکلیفش با مقوله‌ی مطلق روشن نبود. 
شاملو گفته: «لسان‌الغیب (لقب حافظ) به عقیده‌ی من تعبیری 
پررنگ‌تر از مفهوم پیغمبری و در واقع به معنای «زبان خدا» است.» 
در موارد استفاده از ویرگول مثال آورده‌اند: 
هندو به طعنه گفت پاران خدا دوتاست. 
لعنت ب رآن کس ی که بگوید خدا یکی‌ست 
اگر وبرگول با مکث در پابان مصراع اول قرار بگیرده معنايش همان 
است که در نظر اول در می‌پابیم: دو خدا داریم و به هر موحدی لعنت 
می‌فرستيم. اما اگر ویرگول مکث کننده مانند زیر باشد چه؟ 
هندو به طعنه گفت باران خدا دوتاست 
لعنت بر آن کسی که بگوید خدا یکی‌ست 
در این حالت معنا کاملاً فرق می‌کند: لعنت بر کسی که می‌گوید خدا 
دوتاست. من شهادت می‌دهم که خدا یکی‌ست. 
شاملو از این نظر هیچ کار تازه‌ای نکرد. نه به اثبات وجود خدا پرداخت 
و نه توانست عدم وجود خدا را اثبات کند. او در تمام عمر و دائماً جای ویرگول 
را تغییر داد. 
خدا «مطلق» است و اگر ذهن تو مطلق گرا نیست تو را با مطلق کاری 
نیست تا در موردش سخن بگوبی. اگر سخن‌گوی مطلق شدی با مطلق 
انتهای وجودش کورسوبی عصبانی بود. آوردن نام خداء آن هم به 
دفعات. به درگیری شدید دهنی‌اش دلالت می‌کرد. هر چه «سرد»تر می‌شد از 
«ولرم» دورتر می‌شد. 


2۴ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


استاد ترفندهای ادبی بود. در شعری که به مناسبت شهادت وارتان, 
مبارز ارمنی» سرود یک رباعی پنهان کرد که در کتاب احمد شاملو - عکس 
فوری به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. این کار را به گونه‌ای شگفت‌انگیز در 
شعر «در این بن‌بست» با مطلع «دهانت را می‌بویند/ مبادا که گفته باشی 
دوستت می‌دارم» تکرار کرد: 

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد 
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد 
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد 
خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد 
به جانشینی «خدا» به جای «عشق) و «نور) و «شوفق) دقت کنیم. 


عشق و اشارات عاشقانه در شعر شاملو جای‌گاه ویژه دارد. شاملو در 
جای‌جای شعرش می‌کوشد عاشقی کند. از تاریخ آشنایی با آیدا به بعد» بیشتر 
وقت‌هاء؛ اما نه هميشه. سوژه‌ی عشق شعر او آیداست. قبل اژ آشنایی که نگفنه 
پیداست. 

شاملو از همان ابتدای کار تمایلات شدید جسمانی خود را فاش 
می‌گوید. او می‌کوشد نظرگاهی متفکرانه از خود نشان دهد. مثلاً در مورد 
«بزرگ‌ترین اختراع جهان» می‌گوید: 
پنهان به زیر دامن خود دارد 

(برای خون و ماتیک) 

شاملو در عشق‌بازی کارآزموده است: 

نی تلاض گرم هم‌آغوشی 


خداو ارجاعات دینی ۵۵ 


تب‌خال‌های رسوایی 
می‌اورد به بار 
(برای خون و ماتیک) 
شعر به‌شدت سپاسی ۲۳ آروتیک شروع می‌شود: 
بدن لخت خیابان 
به بغل شهر افناده بود 
و قطره‌های بلوغ 
از لمبرهای راه 
بالا می‌کشید 
و تابستان گرم نفس‌ها 
که از رژبای جگن‌های باران‌خورده سرمست بود 
در تپش قلب عشق 
می چکید 
خیابان برهنه 
با سنگ فرش دندان‌های صدفی‌اش 
دها ن گشود 
تا دردهای لذدت یک عشق 
زه رکام‌اش را بمکد 
و شهر بر او پیچید 
و او را تنگ‌تر فشرد 
در بازوهای پر تحریک آغوشاش 
و تاریخ سر به مهر یک عشق 
که تن داغ دختری‌اش را 


2۶ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


به اجتماع یک بلوغ 
واداده بود 
۳1 
وسط شعر به شدت اجتماعی - سیاسی «سرود مردی که خودش را 
کشته است» از کتاب قصعنامه» یکی از دلایلی که برای کشتن شاعر کتاب 
آهنگك‌های فراموش‌شده می‌آورد این است که آن شاعر: 
به م نگفت او: «لبی باید بوسید» 
در شعر «بازگشت» از کتاب هوای تازه داریم: 
می‌سوزم -ا یکجای یکز بو سه 
ب رکام تشنه‌ام بزنی آبی؟ 
در «شعر ناتمام» هوای تازه: 
آنک! آنک! باتن پر درد خویش 
جون زنی در اشتیاق مرد خویش 
در شعر «سفر» هوای تازه ۲ 
دو دنر 
کنار من 
لب‌های‌شان جو هسته‌ی شف تآلو 
وحشی و پر تک بود 
و ساق‌های‌شان 
به مرمر معابد هندو 
می‌مانست 
در شعر «گل‌کو» هوای تازه: 
گلکو می‌آید می‌دانم 


خداو ارجاعات دینی ۵۷ 


با همه خیرگی باد 
که می‌اندازد 

پنجه در دامانش 

در مرئیه‌ی «از زخم قلب آبایی» هوای تازه خطاب به دختران 
می‌خوانيم: 
از زره جامه‌تان اگر بشکوفید 
باد دی و آنه 
یال بلند اسب تمنا را 
آشفته کرد خواهد 

در همین شعر با یکی از زیباترین صحنه‌های اروتیک ادییات روبه‌رو 
هستیم. خطاب به دختران عشق‌های دور می‌گوید: 
در باغ راز و خلوت مر دکدام عشق 
در رقص راهبانه‌ی شکرانه ی کدام 


آتش‌زدای کام 
بازوان فوارهای‌تان را 
خواهید برفراشت؟ 
در همین شعر خطاب به همان دختران داریم: 
پستان‌تان کدام شما 
گل داده در بهار بلوغ‌اش؟ 
لب‌های‌تان کدام شما 
لب‌های‌تان کدام 
- بگویید! - 


د رکام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای؟ 


۸2۸ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


در شعر «بادها» هوای تازه: 
امشب 
رکسانا 
با جامه‌ی سفید بلندش 
پنهان ز هرکسی 


مهمان من شد وست وکنون 
مسست 
۳ 
افتاده است 


در اشعار شاملو از این قبیل فراوان پافت می‌شود. در شعر «تو را دوست 
می‌دارم» یکی از شاعرانه‌ترین اندیشه‌هایش محال بروز پیدا کرده است: 


من با تو تنها نیستم. هیچ کس با هیچ کس تنها نیست 
شب از ستاره‌ها تنهاتر است 

در شعر عاشقانه‌ی «سر چشمه» هوای تازه: 
برای لب‌هایم با لب‌هایت 


با تنت برای تنم آواز خواندی 
من با چشم‌ها و لب‌هایت 
آن سگرفتم 
در شعر «بدرود» هوای تازه: 
تستان‌هایت سقاره‌های کویچکاست 
در شعر «حرف آخر» هوای تازه. تندخویی و تندگویی را تا سطح 
هحویات عوامانه پایین آورده است: 


خداو ارجاعات دینی 2۹ 


وسط میز فمار شما قوادان مجله‌ای منظومه‌های مطنطن 
تک خال قلب شعرم را فرومی‌کوبم من 

علاقه‌ی شاملو به ورق بازی را فقط وقتی با او بازی کرده باشید 
درمی‌بابید. اهل قمار نبود آما خوب بازی می‌کرد. 


درر همین شعر؛ 

از شما می پر سم. پااندازان محترم اشعار هرجایی 
در همین شعر: 

من به سوی دختران بیمار عشق‌های کثیفم افکنده‌ام 
در همین شعر: 


دربانان روسبیخانه‌ی مجلات ی که من به سردرشان تف کرده‌ام 
فریاد اين نوزاد زنازاده‌ی شعر مصلوب‌تان خواهد کرد 
پاندازان جنده‌ی شعرهای پیر! 
طرف همه‌ی شما منم 
من -نه یک جنده‌باز متفنن - 

در شعر «سرود مردی که تنها به راه می‌رود» هوای تازه: 
یه مر ی رفزیسر شب 

در همین شعر عشق و خیانت را کنار هم می‌بینیم: 
از پنجره‌ی رو در رو 
زنی ترسان و شتابتاک 
گل سرخی به کوچه می‌افکند 
عابر منتظر 
بوسه‌ای به جانب زن می‌فرستد 
در خانه 


۶۰ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


مرد با خود می‌اند یشد: 
«یانوی من بی‌گمان مرا دوست می‌دارد 
این حقیقت را من 
از بوسه‌های عطش‌ناک لبانش دریافته‌ام» 

در شعر «تنها» هوای تازه: 
از زنان‌تان به روسبیان مایل‌ترم 

در شعر «شب‌گیر» با آینه به عشق بین زندانی و زندانبان اشاره 
می‌کند. شاملو بعدها در شعر «سلاخی می‌گریست» به وجه دیگری از این 
توضوع برض گرود 
وا اگر تاد به زندالیان ریش 
آفتاب عشقی از محبوس خویش 

۲ در شعر «کیفر» با آینه» به یکی از انحرافات جنسی اشاره می‌کند: 

در این زنحیریان هستند مردان ی که مردار زنان را دوست می‌دارند 

شعر «ماهی» از کتاب باع آینه ۷ تناما عاشقانه است. زیبایی 
تصوير این عشق شکوهمند همواره مورد تحسین خوانندگانش قرار گرفته 


من فکر می‌کنم 
هرگز نبوده قلب من 
ای نگونه 
گرم و سرخ 
احساس می‌کنم 


در ه رکنار ‏ وگوشه‌ی این شوره‌زار یاس 


خداو ارجاعات دینی 


جندین هزار حنگل شاداب ناگهان 
می‌روید از زمین 


در این شعر روییدن ناگ‌هانی چندین هزار جنگل شاداب وامدار 
شکست (مکیت) امسته: آرن‌ها نیز بایان اتیداد مکبت با رویتن تاقهاتش 
درختان از زمین و حرکت جنگل به پایان می‌رسد. وقتی به خود شاملو این 
نکته را پادآور شدم, حیرت کرد اما پذیرفت. شرح بیشتر را در کتاب احمد 


شاملو - عکس قوری آورده‌ام. 

در شعر «جز عشق» با آینه: 
جز عشقی جنون‌آسا 
هر چیز این جهان شما جنو نآساست 
جر ع هم 

به ژنی 

که من دوست می‌دارم 

در شعر «باران» با غ آینه: 
ناه بالوف بر ضرور هش کر درا یم 
در استانه‌ی پر نیلوفر 
که به آسمانباراتی ماد زین 

در شعر «شبانه» باعْ آینه: 


مه 


عشق 
خاطره‌ای‌ست به انتظار حدوث و تحدد نشسته 
جرا که آنان اکنون هر ۳ خفته‌اند 
در این سوی بستر 

مردی و 


ِّ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
زنی 
در آن سوی 
در شعر «زن خفته» با بنه: 
کنار من 
جسییلدهبهسن 
در عظیم‌تر فاصله‌ای از من 
در شعر «معاد» با اینه: 
و هوا 
به سان زهدان زنی در یرم خواهد گرفت 
در شعر اجتماعی - سیاسی «از شهر سرد» با آینه: 
من همه‌ی جهان را در پیراهن روشن تو خلاصه می‌کنم 


در همین شعر: 
من همه‌ی جهان را در پیراه نگرم تو خلاصه می‌کنم 
در همین شعر: 


قحبه‌ای از قعر شب با صدای بیمارش آواز ماتمی می‌خواند 
در شعر «باع آینه» با تصاوبر عاشقانه‌ی زیبا روبه‌رو هستیم. این شعر 
را باید کامل خواند. بخش پایانی و مشهور شعر تا حد ضرب‌المثل عمومی شده 


و چا افتاده است: 
آینه‌ای در برابر آینه‌ات می‌گذارم 
تا از تو 

ابدیتی بسازم 


در شعر «شعار ناپلئون کبیر - در جنگ‌های بزرگ میهنی» با ابنه: 
برادر زنان افتخاری! 


خداو ارجاعات دینی ۴ 


اینده از ان قمشگان شماست 

در شعر «میلاد» لحظه‌ها و همسشه: 
عروس تاژه 
حرارتی تازه که در رگ‌ها ی کبود پستانش می‌گذشت 
اخساس عطکسی توشتفاعت که در لمبرهانش می‌ سوت 

در شعرٍ نه چندان مشهور و به قول پاشایی نه چندان شاعرانه‌ی 
«حماسه» از کتاب لحظه‌ها و همیشه. هم خداء هم ابزار عشق‌بازی» هم طنز 
داریم. 
حماسه! 
در چارراه‌ها خبری نیست 
یک عده می‌روند 
یک عده خسته بازمی‌آیند 
و انسان که کهنه‌رند خدایی‌ست بی‌گمان - 
بی‌شوف و بی‌امید 

برای دو فرص نان 
کاپوت می‌روشد 
در معبر زمان 
۳ ۲ 
د رک رچه 
پشت قوطی سیگار 

شاعری 
اتفاه ی بالینامه توشت این حماسهزا 
«انسان خحداست 


۳ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


حرف من این است 
انسان خحد‌است 


آری این است حرف من) 


از بوق یک دوچرخه‌سوار الاغ پست 
شاعر ز جای جست.. 
مد ادش نوکش شکست 

شعر فوق بسیاری از عناصر شعر شاملو را در خود دارد آما از همه 
مهم‌تر طنز است که در این شعر به روشنی پیداست. 

در شعر «شبانه» لحظه‌ها و همیشه: 
چونان باکره‌ی عشقی 
که با همه انحناهای تن 

از موی تا به ناخن 

تن به نوازش دست گرم ره کند 

در شعر «من مرگ ر» لحه‌ها و همسه: 
من عشق را سرودی کردم 
پر طبل‌تر ز مرگ 

شعر «شیانه» بدا در ینه تماما عاشقانه است. در این شعر: 
آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود 

تمام شعر «من و تو درخت و بارون» آیدا در آینه: 
من باهارم تو زمین 
من زمینم تو درخت 


خداو ارجاعات دینی ۶۵ 


تمام شعر عاشقانوی «من و تو» آیدا در آینه: 
من و تو یکی دهانیم 
که با همه آوازش 
به زیباترین سرودی خواناست 
در شعر عاشقانه‌ی «سرود آن کس که از کوچه به خانه باز می‌گردد» 
آیدا در آینه: 
خاطرهام که آبستن عشقی سرشار است 
در این شعر پاکیزگی عشقی اصیل می‌درخشد. عشقی که به سرودن 
خانه‌ای آرام ۳ 
اشتیاق پر صداقت تو 
تا نحستین خواننده‌ی هر سرود تازه باشی 
چنان چون پدر ی که چشم به راه میلاد نخستین فرزند خویش است 
چراکه هر ترانه 
فرزندی‌ست که از نوازش دست‌ها یگرم تو 


میزی و چراغی 

کاغذهای سپید و مدادهای تراشیده و از پیش آماده 
و بوسه‌ای 

صله‌ی هر سروده‌ی نو 


در شعر عاشقانه‌ی «سرود آشنایی» "بدا در آینه: 
کیستی که من 
اي نگونه 


۳ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
به اعشماد 
نام خود ر 
با تو می‌گویم 
شعر عاشقانه‌ی «سرود برای سپاس و پرستش» ۱ بدا در ۱ دنه: 
بوسه‌های تو 
گنجشککان پ رگوی باغ‌اند 
در این شعر به صدای «کاف» در گنجشککان و مشایهت آن با 
در همین شعر: 
به کمیّت و کیفیّت شیرینی توجه کنیم. 
در همین شعر: 
و نست 
رازی‌ست جاوداه 
با من‌اش در میان می‌گذاری 
این راز را در همین شعر برای ما نیز خواهد شکافت: 
تن ت و اهنگی‌ست 
و تن من کلمه‌ا ی که در آن می‌نشیند 
انصاف عاشقانه می‌طلبم. آیا تاکنون «صحنه» را به این شاعرانگی 
دیده بودید؟ 
در شعر «سرود پنحم» بخش ۱۱ - بدا در آبنه: 
اکنون رخت به سراچه‌ی آسمانی دیگر خواه مکشید 


خداو ارجاعات دینی فه 


۱۳۰ 
مت 


سمان آخرین 
که ستاره‌ی تنهای آن 
تویی 
آسمان روشن 
سرپوش بلورین باغی 
که تو تنهاگل آن 
تنها زنبو رآنی 

در همین شعر: 
عشق ما دهکده‌ای‌ست که هرگز به خواب نمی‌رود 
نه به شبان و 

نه به روز 

و جنبش و شور حیات 
یک دم د رآن فرو نمی‌نشیند 

شاید مهم‌ترین شعر عاشقانه‌ی شاملو « بدا در "بنه» باشد. در این 
شعر: 
لبانت 

به ظرافت شعر 
شهُوانی‌ترین بوسه‌ها را به شرمی چنان مبدل می‌کند 

در همین شعر: 
و بکارتی سربلند را 
از روسبی‌خانه‌های داد و ستد 
سر به مهر با زآوردهام 
در این شعر با یکی از مهارت‌های آوایی شاملو آشنا می‌شویم: 


۶۸ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


هرگ زکسی این‌گونه فجیع به کشتن خود برنخاست 

در این شعر به بالا رفتن شکلی و آوابی صدای «» در کلمه‌ی 
برنخاست در تضاد با پایین رفتن شکلی و آوایی حرف «م» در کلمه‌ی نشستم 

در شعر «میعاد» "بدا در ۱ دنه: 
در فراسوی مرزهای تن‌ات تو را دوست می‌دارم 

در شعر «شبانه» بخش ۲ - از کتاب ایداه درخت و خنحر و خاطره: 
دوستش می‌دارم 
رکشت سس 

ِ" دوستی و بگانگی 

در این شعر عاشقانه» با عشقی بزرگ که به شعر می‌انجامد روبه‌رو 
هستیم: 
جندان که بگویم 
با لبانی متبسم به خوابی ارام فرومی‌رود 

در بخش سوم این شعر با نقاشی طبیعت همراه با صحنه‌های عاشقانه 
مواجه می‌شویم: 
خواه شگرم «تن)ها 
گوش‌ها را به صداهای درون هر کلبه 

نا محرم می‌کرد 

و غیرت مردی و شرم زنانه 
گفت‌وگوهای شبانه را 


خداو ارجاعات دینی ۶۹ 


به نجواهای آرام 
بدل می‌کرد 

در این شعر تصویرسازی درخشانی انجام شده است: 

دریغا باران 
که به شیطنت گویی 
دره را 
2 و تند 

در نظرگاه ما 
هاشور می‌زد 

در بخش ۴ این شعر در اعتراض به روزگار: 
عشق 

سو ءتنفاهمی‌ست 
که با متأسف مگفتنی فراموش می‌شود 

در بخش ٩‏ این شعر: 
خوشا آن دم که زن‌وار 
با شادترین نیاز تنم به آغوشش کشم 

در بخش ۱۰ همین شعر: 


چرا که عشق 

حرفی بی‌هوده نیست 
حتا بگذا رآفتاب نیز برنیاید 
به خاطر فردای ما اگر 


چرا که عشق 


۷۰ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
خود فردا سست 
در همین شعر؛ 


بیشترین عشق جهان را به سوی تو می‌اورم 


در همین شعر: 
ای معشوق یکه سرشار از زنانگی هستی 
و به جنسیت خویش غزّه‌ای 
به خاطر عشفت 
در همین شعر: 


ای زن یکه صبحانه‌ی خورشید در پیراهن توست 
پیروزی عشق نصیب تو باد 

در شعر «سرود آن کس که برفت و آن کس که بر جای ماند» از کتاب 
آیداه درخت و خنجر و خاطره: 
و کنون 

از آن که جون روسبیان وازده 

با تن خویش 
هم‌پستر صویم 

نفرت می‌کنیم و 
دل آزردگی می‌کشیم 

در شعر «سفر» کتاب ففنوس در باران در فضایی سنگین و تیره عشق 
حضوری غمگین دارد: 
خدای را 

ناخحدای من! 


خداو ارجاعات دینی ۷۱ 


مزاری بتاکن 

در شعر «چلجلی» کتاب قفنوس در باران 
عشق را 
رعایت کرده‌ایم 

در همین شعر: 
روسبیان 
به اعلام حضور خویش 
آهنگ‌های قدیمی را 
با سوت 

مت یله 

در این شعر یکی از هولناک‌ترین صحنه‌های مربوط به عشق و عاشقی 
بیان شده است: 
آنگاه که خوش‌تراش‌ترین تن‌ها را به سکه‌ی سیمی توان خرید 
مرا 

دریغا دریغ 

هنگام ی که به کیمیای عشق 
نیاز افتد 


۷۲ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
قنمت ان دم ات 

در این شعر مانند بسیاری از آندیش‌مندان و هنرمندان سرزمین‌های 
عقب‌افتاده به حال خود به خاطر معطل ماندن استعدادهای بالقوه‌اش می‌گرید: 
از مهتابی 

به کر جه‌ی باریک 
خم می‌ شوم 

و به جای همه نومیدان 
می‌گریم 


۳۳۹ 


اه 
ض 
در شعر «پس از مرگ 009]00005» کتاب قفنوس در باران: 
روسبیانه 
به تفویضی بی‌تفاوت 
9/2 ۰ 7 ‌ 1 ظ 
نطفه‌ی زهرا کی ناش را پذیر! می‌شود 
در شعر «عقوبت» از کتاب شگفتن در مد: 
بالا بلند! 
بر جلوخان منظرم 
جونگر دش اطلسی ابر 
قدم بردار 
از هجوم پرنده‌ی بی‌پناهی 
چون به خانه باز آیم 
پیش ا زآن که در بگشایم 


خداو ارجاعات دینی ۷۳ 


بر تخت‌گاه ایوان 
جلوه‌ا ی کن 
با رخسار ی که باران و زمزمه است 
شعر «شبانه» از کتاب ابراهیم در آتش یکی از شکوه‌مندترین 
عاشقانه‌های شاملوست؛ 
مرا 


له رای 
صلت کدام قصیده‌ای 
ای غزل؟ 
در شعر «بر سرمای درون» از ابراهيم ور اش ۲ 


لرزش دست و دلم 
از آن بود 
که 5 مه 
پناه یگردد 

پروازی نه 
گریزگاه یگردد 

در این شعر عاشقانه یکی دیگر از مهارت‌های ادبی شاملو به نمایش 
در می‌آید: 

آی انس آعن عشسقی جهره‌ی آبی‌ات بیدا نسیست 


۷۴ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


اه تقاقی ی ناسون چهره‌ی سرخ‌ات پیدا نیست 
آش عشسق آنیعانسق رگ اشسخایت بدا تست 


شعر «در آمیختن» از کتاب ابراهیم انش 
برهنه 
بگو برهنه به خا کم کنند 
سراپا برهنه 
بدان‌گونه که عشق را نماز می‌بریم 
که بی‌شائبه‌ی حجابی 
با خاک 
عاشقانه 

درامیختن می‌خواهم 


شعر کوتاه «شبانه» از دشنه در دبس: 
در بستر ی که عشق 
تشک سبط 
زلال شانه‌هایت 
در بستر ی که عشق 


شعر «در این ین بست» از کتاب ترانه‌های کوک غرست : 


خداو ارجاعات دینی ۷۵ 


دهانت را می‌بویند 
مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم 
دلت را می‌بویند 
روزگار غریبی‌ست نازنین 
و عشق را 
کنار تیرک راه‌بند 
تازیانه می‌زنند 
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد 

شعر «عاشقانه» از کتاب نرانه‌های کو کك عغرست : 
ای کاش عشق را 
زبان سخن بود 

شعر «در لحظه» از کتاب ترانه‌های کوک غرست : 
به تو دست می‌سایم و جهان را درمی‌یابم 
به تو می‌اند یشم 
و زمان را لمس می‌کنم 
معلق و بی‌آنتها 
عریان 

در شعر «و چون نوبت ملاحان» کتاب مدایح بی‌صله: 
ملاحان 
از زیباترین دختران 

دست بازدارند 

کوتاه‌ترین عاشقانه‌ی شاملو در شعر «سلاخی می‌گربست» کتاب 

مدای بی‌صله جلوه کرده است: 


۷۶ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


سلاخی 
می‌گریست 
به قنار یک و چکی 
دل باخته بود 

در شعر «پس آن‌گاه زمین» کتاب مدایح بی‌صله: 
همچون نو عروسی در رخت زفاف 
که ناله‌های ت نآزردگ ی‌اش 
به ترانه ی کشف وکامیاری 
بدل شود 
آی 
جه عزوزسی 
که هر بار سر به مه با بستر تو د رآمد 

در شعر «بسوده‌ترین کلام» کتاب مدایج بی‌صله: 
بسوده‌ترین کلام است 
دوست داشتن 

شعر «دوستت می‌دارم بی...» کتاب مدایج بی‌صله مهم‌ترین شعر 
عاشقانه‌ی آخر کار است. دل شاعر به گرمی جوانی عاشق شده اما سرمای 
پیری ناتوانش کرده و جز حسرت چپزی باقی نمانده است. 

تقدیم‌نامه‌ی این شعر حذف شد و محرمانه ماند و از من خواست در 
موردش سکوت کنم: 
دوسئت می‌دارم وروت 


خداو ارجاعات دینی ۷۷ 


دوستت می‌دارم بی آن که بخواهمت 
0 

سا لگشتگی است این 

که به خود در پیچی ابروار 

بغزی بی آن که بباری؟ 

سا لگشتگی است این 

که بخواهی‌اش 

بی اي نکه بیفشاری‌اش؟ 

شا گشتگیی ات این ؟ 
خواستن‌اش 

تمنای هر رگ 

بی ان که در میان باشد 

خواهشی حتا 

نهایت عاشقی است این؟ 

ان وعده‌ی دیدار در فراسوی پیکرها؟ 


در شعر «حکایت» کتاب در استانه: 
یاد سوزان عشقی ممنوع را 
قطر ه‌ای 
به زیر غلتید 


سقنق شاهاو مکی است: سرتار از اووگیزم و جنسیت استه.ستا اگز 


۷/۸ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


صوفی‌مشرب تعبیر کرد. بی‌پروایی‌اش در بیان و بی‌پردگیاش در تصاویره 
شعرهای عاشقانه‌اش را خواندنی کرده است. 


ترجمه 

در جامعه‌ای که فکر تولید نمی‌شود ترجمه بیش از اهمیت خود. مهم 
تلقی شده و مترجم جای متفکر را می‌گیرد. امروز در دنیای غرب تولیدات 
فکری بیشتر در زمینه‌ی علوم به ویژه هوش مصنوعی و روباتیک است. در 
تولیدات هنری» سینما جایگاه ویژه دارد و داستان‌نوبسی بیشتر به سوی 
فیلمنامه کوچیده است. در غرب معمولاً اسمی از مترجمین ادبی به میان 
نمی‌آید. حتا بعضی مواقع روی جلد کتاب ترجمه‌شده اسم مترجم دیده 
نمی‌شود. مشهورترین مورد قدیمی أن چاپ اول ترجمه‌ی ریاعیات خیام است 
که پ روش نیو ندال ناب تاسسی اه یرالد تیور جوایع رس یه 
علت نزدیکی مرزهای جغرافیایی» دو یا سه زبانه بودن امری طبیعی است و 
بسیاری افراد سوای زبان مادری خود یکی دو زبان دیگر را به خوبی می‌دانند. 

این‌جا هم همین‌طور است و بیش از نصف افراد این سرزمین دوزبانه 
هستند. بسیاری از هموطنان ما و خوانندگان همین متن» غیر از آن که فارسی 
را به عنوان زبان اصلی خود تکلم می‌کنند. زبان مادری خود را دارند و به ترکی 
پا کردی پا ارمنی پا عربی پا بلوچی حرف می‌زنند. امروزه زباد هستند جوانان 
ما که مر مححیظ‌های شزو پرووا باقآند, و یه کلیس وانقرعمه ما.. یه 


۸۰ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


روانی زبان مادری سخن می‌گوبند. 

دقت در شیوه‌های گفتار دو زبانه‌هاء راز اصلی ترجمه را نشان می‌دهد. 
هر دو گنجینه‌ی زبان ترکی (با کردی ..) و فارسی در مغز دخیره است و موقع 
سخن گفتن به‌طور اتوماتیک پا خودکاره عمل می‌کند. خلط زبانی رخ نمی‌دهد 
و هر زبان را جداگانه و بدون نیاز به دیگری تکلم می‌کند. هنگامی که یکی از 
آنان در محل کار یا منزل به زبان مادری سخن می‌گوید و با سوال چه گفتی؟ 

اینان اغلب ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات هر دو زبان و معادل‌ها در 
زبان دیگر را نیز اتوماتیک به کار می‌برند. به‌طور طبیعی وقتی از یک زبان به 
زبان دیگر می رو ند» احساس نمی‌کنند کار مهمی انحام می‌دهند. گنجینه‌ی دو 
پا چند زبان آن‌جاست و به سهولت مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و با یکی 
ترکی و با دیگری فارسی حرف می‌زنند. دانستن زبان (ترکی و فارسی و عربی 
و انگلیسی و فرانسه‌اش فرقی نمی‌کند) به معنای حرف زدن و ترجمه‌ی 
هم‌زمان است. هنگامی که یک نفر را زبان‌دان می‌خوانيم معمولا قادر به 
1۲ می‌نامند. این مترجمین تقریباً هیچ فرصتی ندارند و ترجمه در 
لحظه انجام می‌پذیرد. در گفت‌وگوی دو سیاست‌مدار غیر هم‌زبان» مترجم در 
میان می‌نشیند و سخنان آنان را برای یک‌دیگر ترجمه می‌کند. هیچ ابزار 
کمکی برای مترجم وجود ندارد. حساسیت بالای ترجمه‌های سیاسی ایحاب 
می‌کند که مترجمین به هر دو زبان» در میدان واژگان سیاسی تسلط کامل 
داشته باشند. اهمیت دقت انتخاب وازگان صحیح. نگفته پیداست. اوج 


ترجمه‌ی هم‌زمان در محمع عمومی سازمان ملل متحد دیده می‌شود. ای 


و ۸۱ 


مورد در هیشت‌های اقتصادی و بازرگانی... نیز وجود دارد. اگر چه این مترجمین 
به خاطر شغل حساس خود حقوق‌های بالا می‌گیرند اما هیچ مترجمی به 
خاطر این کار خارج از دوایر حرفه‌ای شهرت عام پیدا نمی‌کند. 

در ترجمه‌ی ادبیء زبان میزبان به کناره تسلط به زبان میهمان ضروری 
است زیرا اصطلاحات ویژه‌ای در کار است که در کتاب‌های لغت یافت نمی‌شود 
و تا اهل اصطلاح و آشنا به ضرب‌المثل‌ها و اقوال معروف نباشید موفق به 
برگردان صحیح نمی‌شوید. شاملو - و به این معنا بسیاری از مترجمین دیگر - 
زبان خارجه‌ی سلیس ندارند و نمی‌توانند با متن میهمان. آن‌طور که با متون 
فارسی ربط می‌گیرند» ارتباط برقرار کنند و با یکی دو بار خواندن آن را دریابند. 
البته فراموش نکنیم که این‌جا جهان سوم است و ما فقیربم و این مترجمین 
گل سرسبد سرمایه‌ی فرهنگی ما هستند و دست‌شان درد نکند که با چنین 
دشواری و در مقابل چنین پاداش اندک؛ کمر همت به ترجمه‌ی فرهنگ 
جهانی بسته‌اند. 

این میان شاملو به فارسی تسلط گسترده دارد و به شیوایی می‌نویسد. 
اه ی از سب کاب شخید گنه اخمالا تقمد رز از قراس برن‌داکته است: 
زبان متن اصلی اما همیشه فرانسه نبوده و ترجمه با واسطه‌ی زبان فرانسه 


انحام شده ۳ 


رمان - داستان کوتاه - قصه‌ ی کودکان 

۰ طلا در لجن (ژیگموند موریتس - مجارستان) 

۰ پسران مردی که قلیش از سنکگی بود (موریو کایی - مجارستان) 
» نایب اول (سه داستان کوتاه - رنه بارژاول - فرانسه) 

» نون مورن کشیش (بتاتریس بک - فرانسه). 
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۰ زنگار - خزه (هربر لوپوریه - فرانسه) 

۰ برزخ (ژان روورزی - فرانسه) 

* پا برهنه‌ها (زاهاریا استانکو - رومانی) 

۰ افسانه‌های هفتاد و دو مت 

» کتاب ۸۱۴۹۰ (آلبر شمیون - فرانسه) 

ه ملکه سابه‌ها (ارمنی) 

ه دما + دست به دست + لخند تلخ + زهرخند [ریونو سوکه آکوتاگوا - 
ژاپنی) 

۰ افسانه‌های کوچکك چینی 

۰ خروس زری پیرهن پری (آلکسی تولستوی - روسی) 

ه چچی شد که دوستم داشتن (ساموئل مارشاک - روسی) 

ه دست به دست (ویکتور آلبا - فرانسه) 

» مرگ کسب و کار من لست (روبر مرل - فرانسه) 

سربازی از بکث دوران سپری‌شده (مجموعه‌ی ۱۲ داستان) 

از قاه ک بو اآنتوان دو نت گزهو برش - قرانسه) 

۰ بگذار سخن بگویم (باریوس دو چونگارا دومیتیلا - موئما وبئرز - 
اسپانیایی) 

» قصه‌های بابام (ارسکین کالدول - انگلیسی) 

» عیسا دیگر بهودا دیگر [موازی‌نویسی رمان قدرت و افتخار - گراهام 
گرین - انگلیسی) 

۰ دن آرام (میخاییل شولوخوف - روسی) 

۰ گیل گمش (از قدیمی‌ترین نوشته‌های بشر) 


نمایش‌نامه 
۰ مفتخورها (گرگی چی‌کی - مجارستان) 
۰ درخت سیزدهم (آندره ژید - فرانسه) 
* سی‌زیف و مرك (روبر مرل - فرانسه) 
* تصف شب است دبکر دکتر شوابتزر [ژیلبر سسیرون 7 فرانسه) 
» خانه برنارد۱ آلبا (فدریکو گارسیا لورکا - اسپانیا) 
۰ برما (فدریکو کارسپا لورکا - اسپانیا) 
عروسی خون (فدریکو گارسیا لورکا - اسپانیا) 


تاکنون دقیق‌ترین کار در این زمینه به همت همسر شاعر و در سایت 
شاملو انحام شده است. اگر آشنایان با موضوعء این فهرست را کامل کرده و 
ایرادهای آن را برطرف کنند کمک مهمی به تاریخ ادبیات معاصر کرده‌اند. در 
دفتر سوم محموعه‌ی سه جلدی آار احمد شاملو (نگاه) ترجمه‌ی قصه‌ها و 
داستان‌های کوتاه یکجا گردآوری شده است. 
شاملو زبان فرانسه را با خریدن یک دیکسیونر و خواندن آن یاد گرفت. 
ماجرای خریدن این کتاب با پول به گفته‌ی خودش «مسروقه» در خاطرات 
خودش خواندنی است. در یکی از روایات این داستان را در هزار و هفتصد 
کلمه نوشته. تکه‌ای از آن: 
ناگهان عشق بزرگ مطالعه جانشین عشق مأیوس 
موسیقی شد. این عشق هنگامی که در نخستین سال 
دبیرستان با نخستین کتاب قرائتی فرانسه‌مان لکتور 
روبه‌رو شدم به جنون رسید. انگار به مسرچشسمه‌ی 


۸۴ 


احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 
مدرسه آن را سطر به سطر ذره به ذره کلمه به کلمه 
درس می‌دهند. کو حوصله؟ کو تحمل؟ کو صیر؟ 
می‌خواستم همه‌اش را یکجا ببلعم. اما چهگونه؟ کشف 
اين که کتابی هست به نام دیکسیون رکه کلید این 
معماستکشف سرچشمه‌ی اب حیات بود....اما پولی 
را که با آن بشود به جنین کناب گران‌قیمتی دست پیدا 
کرد ا زکجا می‌توان آورد؟ چه روزها که پشت شیشه‌ی 
کتاب‌فروشی ایستاده بودم و دیکسیونر یکتایی راکه 
تنها لغت‌نامه‌ی فرانسه به فارسی ان روز بود در عالم 
خیال ورق زده بودم. بارها قیمتش را ا زکتاب‌فروش 
پرسیده بودم - بیست و چهار قران. (چنین پولی را از 
کجا باید آورد؟ اين که گنج قارون می‌خواهد )... پدر 
بزرگ اسکناس پنج تومانی‌اش را لای کیف بغل اش 
کشت و کیف را در جیب بغلی نیم‌ننه اش...وقفتی 
اسکناس پدربزرگ را در جیبم گذاشتم...می‌اند یشیدم 
که ایا این عمل دفیقا همان که دزدی نام دارد هست يا 
تست اگر ستهازیم قمابسزان رازه 
«تخم مرغ دزد شتر دزد می‌شود) با ان تطبیق می‌کند يا 
زه ۲ 


۳ 


تکلیف زبانی که با خواندن دیکسیونر یاد گرفته شود روشن است. از 


همان سال‌های اول که شاملو شروع به ترجمه کرد زبان‌دان‌ها حیرت و بعضا 
اعتراض کردند. چگونه ممکن است یک غیر متخصص ترجمه کند؟ 


ترجمه ۸۵ 


در حالت‌های عادی و عمومی» مترجم متن را چند بار می‌خواند تا به 
عمق آن راه یابد. مهدی غبرایی» مترجم صاحب نام» می‌گوبد «بخش‌هایی از 
کتاب را بیش از سی چهل بار خواندم و هیچ اغراقی هم در این حرف نیست.» 
تازه پس از آن که با هزار حیلت به دل دوست یعنی متن میهمان راه یافتی, 
قلم یه دست می‌گیری و فارسی‌نویسی را شروع می‌کنی. آن‌گاه عرقریزان 
بازنگری و ویرایش هزارباره آغاز می‌شود. در ضوابط این ترجمه و حدود 
امانت‌داری آن نیز فراوان نوشته‌اند. اوج ترجمه آن‌جاست که مترجم غیب شود 
و نویسنده با سیک و سیاق ویژه‌ی خود شروع به زندگی در زبان جدید کند. 

شاملو در جهان ادبیات نوع دیگری از ترجمه را ابداع کرد. او متن 
میهمان را می‌گرفت. ترجمه‌های قبلی را می‌خواند. سعی به شناختن نویسنده 
می‌کرد. آن‌قدر می‌جست تا به باور خود به روحم مطلب دست می‌یافت. از 
این‌جا به بعد کار آسان بود. او «احمد شاملو» را با خود داشت که پعنی تسلط به 
زبان فارسی. آن‌چه مترجمین دیگر را به چالش می‌کشاند برای او آب خوردن 
بود. آن‌گاه با متنی مواجه می‌شدیم که طرح‌ها و مفاهیمی را از دنیا به ارمغان 
ار ناه تک رای فطل از اب ماس اس تاش 
عمدتاً به خانواده‌ی ادبیات چپ تعلق دارند. 

در ترجمه‌های غیر شعرء اغلب «موازی‌نویسی» کرده است. او طی چند 
جلسه کتاب عیسی دبگر بهودا دبگر را برای‌مان خواند. خودش تغییرات را 
می‌گفت و از موازی‌نویسی شادمان بود. کارش پاکیزه بود اما ترجمه نبود. 
ترجمه‌های غیر شعر منزلتی در حد اشعار ندارد. ترجمه‌های دن آرام و 
گیل‌گمش نیز کارهایی در حد و اندازه‌ی شاملو نیست. برخی ترجمه‌های غیر 
شعر را می‌توان در حد درس نثرنوبسی در نظر گرفت. در بعضی موارد کار 
شاملو ترجمه‌ی فارسی به فارسی است. 
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عیب اصلی ترجمه‌های شاملو این‌که نه‌تنها مترجم غایب نیست بلکه 
فرمانده‌شان سلطان گنده منده‌ی حاافتاده‌یی بود که 
سرش را به تازهگی تیغ انداخته بود. 
به جای شولوخوف شاملو جلو چشم‌نان می‌آید. شولوخوف گفتم؟ در 
جلسه‌ی اول دعوت از شاملو برای ترجمه‌ی دن ارام حضور داشتم. جلو 
دانشگاه طبقه‌ی بالای «نیل». بعداً فراز و نشیب‌های کار را هم شاهد بودم. 
شولوخوف بشود. تازه ترجمه‌ی قبلی دن آرام خیلی هم بد نبود. گیرم که بد 
قبلی» می‌بینم بعضی جاها درس فارسی‌نویسی است اما بسپاری جاها نثر 
لطمه زده. این تحربه آیا واقعا به ۱۹۶۰ صفحه می‌ارزید؟ 
شاملو در مقدمه‌ی دد آرام می‌نوپسد: 
«از اول قرار به ترحمه‌ی لغت به لغت نبود. من دن آرام 
را وسیله‌یی رام یافته بودم برای پیش‌نهاد زبانی روایی به 
نویسنده‌گان فاررسی‌زیان.» 
با شیوه‌ی تفأل دفتر دوم دن آرام را باز می‌کنم تا برخوردم تصادفی پا 
«راندوم» باشد. در کتاب هفتم صفحه‌ی ۱۳۷۱ هستم. می‌خوانم: 
امرب رکه حوصله نداشت گفت: «اهه! کون خر! شیطانه 
می‌گوید حرف زدن را یادش بده‌ها» 
این است پیش‌نهاد زبان روایی تا ما نویسندگان فارسی‌زبان یاد بگیریم 


ترجمه ۸۷ 


برای چنین امربر بی‌حوصله‌ی بی‌تربیتی ننوبسیم «شیطونه میگه». 
این فقط یکی از هزار بود. ترجمه‌ی دن آرام پُر از گاف‌های زبانی 
که آرهی هی ام بخ تاقوا بر کاب تاش الا م ده 
کار اصلی شاملو در این کتاب تلاش برای پیاده کردن تداول عامه در کتابت 
است که میزان موفقیت آن نیاز به بررسی جداگانه دارد. 
مقاله‌ی «رد پای مترجم در متن» نوشته‌ی مهدی غبرایی در مرجم ۳۱ 
ص ۶۸۲ به قدری خواندنی است که اگر ملاحظات حق مولف اجازه می‌داد 
تمام آن را اين‌جا می‌آوردم. او نشان می‌دهد چگونه شاملو سراغ آثار درجه یک 
و ترجمه‌ی شاهکارهای ادیی نرفت. غبرایی در مورد دن آرام می‌نویسد: 
زبان و لحنی که شاملو در ترجمه‌ی اين اثر برگزیده همان 
است که در کتاب کوچه آن را عمل آورده و متأسفانه تحمیل 
چیزی است از بیرون بر متن آثر و به نظرم خارج از معیار 
ترجمه...معتقدم اگر شاملو پا هر کس دیگر بخواهد هنرنمایی 
کند. خودش هر چه دلش می‌خواهد می‌تواند بنویسد و در هر 
کاری که متعلق به خود است جلوه بفروشد, نه در کار یکی 
گر از ثرهتگی دنر که روخن از این موضوع ی شیر است: 
به علاوه کتاب» لحنی حماسی دارد و ربطی به زبان کوچه و 
بازار پیدا نمی‌کند. افراط در بومی کردن دن آرام به جایی 
می‌رسد که مترجم از قول قزاق روسی...می‌گوید: «شهوه‌ی 
قجری»! مترجم باید به حس و حال نویسنده, لحن و چگونگی 
روایت ماجرای نویسنده وفادار باشد. یعنی مترجم به هر حال 
تابعی از نویسنده است..به همین دلیل» زبان شوخ و شنگ 
شاملو همه‌جا جواب نمی‌دهد...شاملو برخی بخش‌های رمان 
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دن آرام را تصحیح کرده است... شاملو همیشه خودش را به 
اثر تحمیل می‌کرد..به نظر من در ترجمه مترجم باید هر چه 
بیشتر خود:را کنار بکشد تا نویستده و انر جلوه کند: آرژوش 
صرف می‌کرد که نقطه‌ی قوت اوست. 
بررسی دقیق ترجمه‌ی دن آرام نیازمند دانستن زبان روسی افتیاگا 
هیچ‌کدام از کسانی که در مورد ترجمه‌ی دن ارام نوشته‌انده به استثناء ایرج 
کابلی» روسی نمی‌دانند (من نیز نمی‌دانم.) قرار بود ایرج کابلی دن آرام را از 
روسی و شاملو از فرانسه ترجمه و تنیحه را مقابله گبتتفه: زاین مي نو پسد: 
(مرجع ۲۱ ص ۵۰۴) 
در بحث و گفت‌وگوهایی که می‌کرديم من از جمله درباره‌ی 
ترجمه می‌گفتم که ترجمه‌ی خوب از یک آثر کللاسیک‌شده 
مانند دن آرام به معنی بازکقان من آن انز اسر زباش ظیر 
اژ زبان نویسنده به شیوه‌ای که تا حد توان مترجم نزدیک به 
کار نویسنده و نیز بازتاب‌دهنده‌ی فضایی باشد که او به عنوان 
صاحب اثر آفریده است. از آغاز می‌دانستم که شگرد شاماو 
بازآفرینی آثاری است که ترجمه می‌کند و این روش را برای 
رمان‌هایی مانند پابرهنه‌ها در خور می‌دانستم. اما می‌گفتم دن 
آرام؛ پابرهنه‌ها نیست و باید آن ۳ در زرمره‌یی کلاسیک‌ها 
شمرد. 
کانلی سپس عدم موفقیت این همکاری را که به شیوه‌ی «ترجمه‌ی» 
در ضمن این بحث‌ها ترجمه‌هایمان را با هم می‌سنجيديم و 


۸۹ 


پیش می‌رفتيم تا به این نتيحه رسیدیم که خوب است با 
ترجمه‌ی چند اثر کوتاه از ادبیات کلاسیک روس امکان عملی 
بودن این‌گونه ترجمه‌ی مشترک را بیازمايیم 

اما نتیجه چیزی نشد که هر دوی ما را راضی کند از سوی دیگر 
مزلم که پیش روشق کار تدگنای‌یش تهادی مق دارد آزارش 
می‌دهد. از همین‌رو پیش‌نهاد کردم او با روش خودش 
بازآفرینی رمان را دنبال کند. 


و وه این ترلیب قرجعهی قانل اعتهاد کقالب: ش ولو قوف کتاز گذافته زد 


و بازآفرینی روایت شاملو از اين رمان با نثری که پیش‌تر دبدیم پدید آمد. 
شاملو در بسیاری موارد. ترجمه‌های قبلی مورد استفاده‌اش را نیز فاش 
نکرده است و این کار پژوهش‌گران جدی را دشوارتر می‌کند. 
ترجمه‌ی گیل‌گمش. یکی از مهم‌ترین متون یافت‌شده‌ی اولیّه. به 
قدری بحث و سخن دارد که بررسی مفصل و جداگانه می‌طلبد. این‌جا فقط 
تکه‌ای از مقدمه‌ی خود شاملو را از صفحه‌ی هفده چاپ نشر چشمه بدون 


شرح می‌آورم: 


کعاب شام ل دی روایت بهکلی سل ال عم خماس‌ی 
گیلگمش است. روایت اول برگردان مستقیم من است 
از نسخه‌ب ی که مشخصات اش به فد رکافی معرفی نشده 
ج زاین که (نسسحه ی نی‌ن وا) ند و حاهای از 
دست‌رفته‌اش با نسخه‌های دیگر یکامل شده. 


از چنین نوشته‌ای چه بفهمیم؟ پاراگراف بعدی حيرت‌انگيزتر است: 


اما روایت دوم حکایتی دارد: من بر حسب اتفاق 
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به منن فرانسوی یکی از الواح دوازدهگانه دست پیدا 
کرده بودم و با همه‌ی اشتیاق در پی تهیه‌ی منن کامل 
حماسه بودم که ناگهان آفای داوود منشی‌زاده. رهبر 
حزب فاشیستی سومکا. تسرجمه‌ی واویلایی از آن 
منتش رکرد. من با حفظ حقوق او متن را به سبک و سیاق 
آن تک‌لوح فرانسوی بازنویسی کردم که در کتاب هفته 
شماره ۱۶ جاب شد. بماند که بعد چه اتفاقی افتاد 
(تهدید به قتل و چیزهایی از این دست) ولی من هنوز 
ه مآن متن بازنویسی‌شده‌ی قیاسی را بیشتر می‌پسندم. 
متاسفانه مشخصات مرجع ان را در اختیار ندارم. 
منظور شام از پراگراف بالا چیست؟ 
۳ 
خانم شاملو در سال‌شمار زندگی و کار شاملو مسئولانه بمضی مراجع 
ترجمه را معرفی کرده است. قصه‌های ایام ترجمه‌ی کتاب کمتر معروف 
ارسکین کالدول است. اسم اصلی این کتاب 0۲ 601212) پا بچه‌ی 
جورجیا است. مثل این که در محاوره‌ی معمولی از طرف می‌پرسیم: «بچه‌ی 
کجایی؟» و طرف بگوید: «بچه‌ی اهواز». شاملو بچه‌ی جورجیا را به 
قصه‌های بابام تغییر داده است. 
یافتن کتاب فارسی بسیار آسان بود. در کتابخان‌ی خانگی من دو 
نسخه هست: چاپ دوم بهار ۱۳۶۳۲ تیراژ »۵۰۰ نسخه» انتشارات کتیبه. این 
کتاب شامل هر ۱۳ داستان و در ۲۰۸ صفحه چاپ شده است. این نسخه‌ی 
کتاب تقدیم نامه‌ی مهرآمیزی با دستخط زیبای استاد دارد که دلم نمی‌آید 


ننویسم: 


ترجمه ِ۹ 


دیگه باید یواش بواش بگم «بسرای 
عزیزتران» پری‌یوش و مسعود خیام (که 


نسخه‌ی بعدی جاپ ششم تیراژ ۱۱۰۰۰ نسخه, سال ۱۳۷۲ انتشارات 
زمانه - نگاه. توجه را به تیراژ هر دو چاپ کتاب جلب کنم. این چاپ کتاب نیز 
شامل هر ۳ داستان و در ۲۰۵ صفحه چاپ فتلاق: ات این نسخه‌ی کتاب نیز 
تقدیم نامه‌ی مهرآمیزی دارد؛ 
برای هوشیار و کلفام عزیز 
از طرف عمو 
پافتن نسخه‌ی انگلیسی کمی طول کشید. در بخش کودکان 
کتابخانه‌ی ملی این کتاب موجود است. متأسفانه فرم شانزده صفحه‌ای اول را 
ندارد. کتاب را در کتابخانه زیراکس کردم و به منزل آوردم. 
اسم قصه‌ی شماره‌ی ۲ 1ع۳ عطا عمه ۷۷۰ 127 1۲6 است. 
یکی دو مدل ترجمه‌ی این اسم: «روزی که زنگ را زدیم» یا «روزی که 
ناقوس را زدیم» يا «روزی که ناقوس را به صدا درآوردیم». ترجمه‌ی شاملو 
«ناقوس عروسی» است. 
کلمه‌ی 2۲0 به معنای سیاه‌پوست است. برخی گفته‌اند این کلمه از 
نام کشور «نیجریه» آمده و به معنای کسی است که از آن‌جا به آمریکا آورده 
شده است. این کلمه در آمریکا دارای دو معنا و کاربرد متضاد است. اگر یک 
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سیاه‌پوست به سیاه‌پوست دیگر «نیگر» بگوید که همان محاوره‌ای «نیگرو» 
است» همدلی و مهر منتقل می‌کند. در این صورت مثل این می‌ماند که ما 
«بجه محل» خودمان را با مهر خطاب کنیم پا حدا کثر با «همشهری» خودمان 

اگر یک غیر سیاه‌پوست. (سفید و زرد و سرخش هم فرق زیادی 
نمی‌کند) مثلا یک سفیدپوست به یک سیاه‌پوست «نیگرو» بگوید به 
سیاهتذشت ابرم کقرده و لعمالا غکس‌العمان کد ان مهد که دز ات 
صورت سفیدپوست برای خودش دردسر درست کرده است. این بار این واژه 
حامل مقدار فراوانی تحقیر و درد و زجر تاریخی هم هست. این همان واژه‌ای 
است که در فارسی به آن «کاک» پا «کاکا سیاه» مي‌گوييم. اگر در یک متن 
آمریکایی» پرسناژ سفیدپوست سیاه‌پوستی را 62۲۵ خطاب کرد می‌توان آن 
را به «کاکا» ترجمه کرد. 

در آمریکا برای پرهیز جامعه از کاربرد واژه‌ی «کاکا - 6270(» برای 
سیاه‌پوستان واژه‌ها با اصطلاحات مختلفی باب شده است. آخرین آن 
«آفریکن-آمریکن» به معنای «آمریکایی آفریقایی تبار» است که بار تحقیر و 
تمسخر ندارد و در مجامع و رسانه‌ها به کار می‌رود. 

کالدول در این مورد از واژه‌ی ترکیبی ۲۳0۷۲ عصطمول‌جع۲1] استفاده 
می‌کند. یکی از معانی ع1مد1120 «خوش تیپ» و «خوشگل» و مانند آن 
است. در نتیجه کالدول با شوخ‌طیعی پرسناژ خود را با لقب محبت‌آمیز 
«قهوه‌ای خوشگله» با «خوش‌تیپ قهوه‌ای» صدا می‌کند. 

در ترجمه‌ی 1۳07۲ عحطمعل‌صه1] به تنها چیزی که نمی‌شود فکر 
کرد «کاکا هن‌سم» است و این دقیقاً همان واژه‌ای است که شاملو به کار 
می‌برد. استفاده از «کاکا» در این مورد غلط است و این خطا می‌تواند به درک 


ترجمه ۳ 


غلط منجر شود. کلمه‌ی «هن‌سم» در فارسی و انگلیسی نیست. 

در انگلیسی آمریکایی نهه2 1 عضو پا پیرو یکی از فرقه‌های 
مسیحیت است که در قرن ۱۸ در آمریکا بنیان گذاشته شد. باورمندان این 
فرقه اندک بودند و طلبه‌ها پا مَبَلغان «یونیورسالیست» برای جلب مشتری و 
کشاندن مردم به کلیس مانند فروشندگان دوره‌گرد به در خانه‌ها مراجعه 
می‌کردند و ضمن صحبت با مردم و خواهش و تمناء گاه حتا توأم با کلنجار از 
آتان با اضرار براقن عضو در کلیسای شبونت و گورشارن دعوت.می‌کردند. 

در داستان کالدول یک ۱۷18196۲ )دنامو۷6نصل] دم در خانه با «بابا» 
برای کشاندنش به کلیسا جر و بحث می‌کند. واژه‌ی ۷015/67 در این‌جا به 
معنای «طلبه» پا «مْبلخْ» با حداکثر «کشیش» است. شاملو این واژه را 
«کشیش اعظم عالیجناب قدسی‌مآب» ترجمه کرده است. پرسناژ کالدول به 
مراتب پایین‌تر از ترجمه‌ی شاملوست و اگر این چنین بلندپایه بود به در 
خانه‌ی مردم مراجعه نمی‌کرد. 

در روح این داستان طنز و متلک فرقه‌های داخلی مسیحیت هست که 
به ترجمه‌ی شاملو در نیامده. به جمله‌ی پایانی کشیش بونیورسالیست دقت 
که 
عط و واوتامرحظ جه واوتل‌مطاع۱۷۱ عطا عصمصصع که عااعها عم 1 ۳۳۵۵ 

۰ ۷۵ عجماه امعم صمه ویوتاهوه نون م۳۱ .210و 

«متدیست» و «باپتیست» و «یونیورسالیست» سه فرقه‌ی مسیحیت 
است که اگر در ترجمه شرکت نکنند ترجمه ناقص خواهد ماند. طبیعی است 
مترجمی که چنین متنی را برای ترجمه انتخاب می‌کند می‌بایست تشریح این 
سه فرقه را در پاورقی بیاورد. 

یکی از ترجمه‌های جمله‌ی بالا چنین است: «تو برات بهتره که بین 
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متدیست‌ها پا باپتیست‌ها باشی. یونیورسالیست‌ها هم می‌توانند بدون تو 
سرکنند.» بی‌تردید بزرگان ترجمه می‌توانند ترجمه‌ی بهتری به دست دهند. 

شاملو در ترجمه‌ی جمله‌ی بالا نوشته: 

همون بهت رکه به یک کلیسای دیگر رجوع کنید. در هر 
حال کلیسای ما چندان آج و داغگرامی سرکار نیست. 

این ترجمه به هیچ عنوان منظور نویسنده را نمی‌رساند. شاملو در 
ترجمه امانت‌دار و قابل اعتماد نیست. شاید بهتر بود برای نمایش کاربرد زیان 
عامه در کتایت داستان‌نویسی می‌کرد و در داستان‌های خود به این امر 
می‌پرداخت. 

۳ 
ترجمه‌ی شعر 

در جلد دوم کلیات شاملو به نام همچون کوچه‌پی بی‌انتهاء موٌسسه‌ی 
انتشارات نگاه, ترجمه‌ی اشعار این شاعران به چاپ رسیده است: 

لنگستون هیوز, گابریل ماریانو اوبدیو مارتینس, اکتاویو پازه 

ویلیام فالکتر» فدریکو گارسیا لورک. ایلیا ارنبورگ» بوربس 

پامرناگ, بقیقه جارشی تالم خکست رباهن ویتموسن: 

یا کووس کامپانل‌لیس, زولتان زه لک آلن لانسء ژاک پرهو 

ژان کوکتو, ژاک شاردن. پیر روردی» پل الوار, شارل کرو ویلیام 

باتلر یئس, برتولت برشت, پوری کاستلان» اربک فربد» 

کلاراخانس. گابریل گارسیا مارکز» مارگوت بیکل» کی نو موتو 

توشیء هی تومارو, کن تسون, پاکا موکی. یاسو, تاری هار؛ ری 

اوتا؛ نویین» هوری گوشی دگاگو کی تاهارا ها کوشو و چند شاعر 

گمنام. 


ترجمه ۹۵ 


زبان اصلی شعرهایی که شاملو به فارسی ترجمه کرده به این قرار 
تاکسا اه سای بای | نمی ای امس ۲ 
مجاری / ترکی استانبولی / ژاپنی / سامی - عبری. آیا کسی را می‌توان تصور 
کرد که به همه‌ی این زیان‌ها مسلط باشد؟ 
با قید هزار اما و اگرء ترجمه متن شاید بتواند با واسطه‌ی زبان دوم 
انجام شود اما ترجمه‌ی شعر بدون بهره بردن از ظرایف زبان اصلی ممکن 
نیست. به راستی شاملو برای ترجمه‌ی این شعرها چه کرده است؟ خودش در 
مقدمه‌ی کتاب همچون کوچه‌پی بی‌انتها نوشته: 
(... چون ترجمه‌ی بسیاری از این اشعار از مننی جز 
زبان اصلی به فارسی درآمده و حدود اصالت‌شان 
مشخص نبوده ناگزیر به بازسازی آن‌ها شده‌ام ... همان 
بهن رکه خوانند هگما ن کند آن‌جه می‌خواند شعری است 
که شاعر به فارسی سروده ...» 
ترکیب «بازسازی» دهن را به طرف مهندسی ساختمان و مرمت 
بناهای فرسوده می‌برد. شاملو در ترجمه‌ی شعر «بازآفرینی» کرده و همه‌جا 
عطر کلام و شعر شاملو به مشام می‌رسد. 
ترجمه‌ی شعر - محصول زبان و تصویر و موسیقی و اندیشه - جزو 
دشوارترین فعالیت‌های ادیی است و به همین دلیل نمونه‌های موفق آن کمتر 
پیدا می‌شود. شاملو کمربند سیاه کاراته شاعری با دان ٩‏ دارد. هر دعوایی را؛ 
حتا بگومگوی ساده در کوچه و بازار را به کاراته و هر ترجمه‌ای را به بازآفربنی 
می‌کشاند و خلاص. در یک کلام شاملو مترجم نیست. بازآفرین شعر است و 
در این زمینه بی‌همتاست. به گفته‌ی خودش در بعضی موارد مثل هایکو و 
مارگوت بیکل, کار شاملو تبدیل متن فارسی به شعر یعنی در عمل ترجمه‌ی 
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فارسی به فارسی است. 

ترانه‌های شولوخوف يا مارگوت بیکل که جای خود دارده شاملو لورکا را 
نیز جلو برد. متن و داستان شولوخوف به کنان ترانه‌های دن آرام که خود 
شاملو برای ما می‌خواند چیز دیگری بود. آن‌ها را دوست داشتیم. بازآفرینی 
این ترانه‌ها شاملو را و بقیه‌ی ما ره به وجد می‌آورد: 


اون جه میی در ه 
سینه‌ی وطن 
نیس ت گا وآهن. نیس ت گا و آهن 


سمب اسیا سکه 
می‌کنه شیار 
اک اب دیا فا رای رها 


سر فزافا 
فش و یا 
خاک پاک ماء خاک پاک ما 


ای دن آرام! 
موج سنگینات 
خون پدراس. اشک مادراس 
0 
در شناسنامه‌ی چاپ اول غزل غزل‌های سلیمان می‌خوانیم: «برگردان 


ترجمه ۷ 


از احمد شاملو, بر اساس ترجمه‌ی دکتر ژ. ک. ماردروس, از متون 
سامی و حند متن مختلف دیگر» همین گویای شیوه‌ی کار شاملوست. او با 
متن اصلی کاری ندارد. بر مبنای آن‌چه از ترجمه‌ی دیگران دریافته شروع به 
شاعری می‌کند و در بسیاری موارد کار زیبایی هم به میان می‌گذارد. حال این 
تا چه حد به متن اصلی مربوط می‌شود می‌ماند برای پژوهشگرانی که زبان 
متن اصلی بدانند و مطابقه کنند: 


مرا از پس خود بکش تا بدویم 
که ترا بر اثر بوی خوش جانت. تا خانه به دنبال خواهم آمد 


دلدار من از آن من است 
و من ا زآن اویم به تمامی 
دلدار شاهوارم رمه‌ی بوسه‌هایش را در سوسن‌زاران من به گردش 
من ب زره 
رمه‌ی بوسه‌هایش را در تاکستان من ب ه گردش می‌برد 
1 

پیش از چهل شاعر. 

از نظر محتوا دقیقاً به موازات شعرهای خود شاملوست. همه‌جا تعهد. 
همه‌جا سیاسیء همه‌جا اجتماعی» همه‌جا اعتراض آشکار و پنهان. گویی شاملو 
این مجموعه‌ی عظیم بازآفرینی‌شده را شاهد گرفته تا سخن خود را به کرسی 


بررسی صحت این ترجمه‌ها نزدیک به غیرممکن است. نیاز به 
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گروهی دارد که جمعاً بازده زبان بدانند و نیاز به يافتن اشعار اصلی دارد چرا که 
تقریباً به مرجع هیچ‌کدام از اشعار اشاره‌ای نسده و مأْخذ بسیاری از آن‌ها 
به تازگی کوشیدم ماأخذ یکی از شعرهای انگلیسی را پیدا و ترجمه را با 
عنوان‌ها را در ترجمه تغییر داده» به جای ترجمه «بازسازی» کرده است. 
مترجمین گام پیش بگذارنده پشت صحنه‌ی این مجموعه‌ی بزرگ به مراتب 
آشکارتر می‌شود. حجم عظیم اشعار بازآفرینی‌شده, به ویژه با توجه به کوه سر 
به فلک کشیده‌ی کارهای دیگر شاملو, حیرت‌انگیز است. 
شاملو مطلب مهمی در مورد اشعار مارگوت بیکل نوشته: 
«تو سط ... کلمه به کلمه از آلمانی به فارسی ترجمه شد 
و من آن‌ها را بازسازی کردم به صورتی که گاه شعر 
یکسره به صورتی دیگر درآمد و گاه شعری با اصل 
خود تنها در برداشت يا مضمون مشترک است ووگاه 
اصلاً د رکتاب خانم بیکل نیامده/! 
ابن دیگر از بازآفرینی و ترجمه‌ی فارسی به فارسی می‌گذرد. شاملو 
شعری نوشته که ترجیح داده در کتاب مارگوت بیکل چاپ شود. 
سخن شاملو ادامه دارد: 
این دو مجموعه به نحوی حاصل همکاری شاعرانه‌ی 
فیتزجرالدی. 
کار فیتزجرالا آن نیست که مراد شاملوست و لحن برخورد نشان 


ترجمه ۹3 


می‌دهد (الف) باکار سترگ فیتزجرالد درک نشده و راز عظمت 
«خیام فیتزجرالد» به عنوان یکی از پنج شاعر بزرگ دنیاء کنار هومر - 
شکسپیر - دانته - گوته معطل مانده پا (ب) شاملو از همان برخوردهایی کرده 
است که نمونه‌های آن را در مواجهه با بزرگان دیگر دیده‌ايم. بیشتر به نظر 
می‌رسد موضوع یک دستی برداشته شده پا شوخی است. هرآینه گفتمان 
نمونه‌های موفق ترجمه‌ی شعر پیش می‌آید بی‌درنگ نام فیتزجرالد و 
ترجمه‌ی رباعیات به ذهن متبادر می‌شود. آن‌جا فیتزجرالد معجزه کرده است. 
قیاس ترکیب «خیام - فیتزجرالد» با «بیکل - شاملو» مع‌الفارق است. وارد 
شاملو در توضیحات شعر «سمفونی تاریک» از کتاب هوای تازه 
مطلب افشاکننده‌ای نوشته: 
شک دار م که این قطعه از من است یا ترجمه‌ی آزادی از 
یک شاعر غربی. 
این نوشته روشن‌کننده‌ی راز است. آن‌قدر با «شاعران غربی» 
جمع‌المال بود که گاه خودش نیز نمی‌توانست تفکیک کند. 
۳ 
بیشترین تمرکز شاملو روی کارها و زندگی فدریکو کارسیا لورکاء شاعر 
اسپانیایی» قرار داشت که در سی و هفت سالگی به دست اوباش هوادار ژنرال 
فرانکو دیکتاتور فاشیست اسپانیا» کشته شد. 
می‌توان گفت مهم‌ترین شعر پیش از مرگ او و شاهکار 
تمامی دوران سرایند هگ یانش مرثیه‌ ی عحیبی است که 
در مرگ شجیع دوست گاوبازش ایگناسیو سانچز 
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لحظه‌ی احتضار و مرگ ایگناسیو را اعلام می‌کند ... به 
قولی این زیباترین شعری است که تا امروز در این زبان 
سروده شده اما بی‌گمان تأثیر عاطفی شکرف آن 
هنگامی به اوج خود رسید که خبر مرگ جنایتکارانه‌ی 
خود لورکا همچون شیونی دردناک در سراسر اسپانیا 


سك . 


یش از بیست و پنج شعر از این شاعر را ترجمه کرده است. در مقدمه‌ی 
مفصلی که بر این اشعار نوشته آورده: 


در باب مرگ ایگناسی و گفته‌اند لحظاتی پیش از آن که 
برا ی آخرین بار در میدان حضور یابد. خورشید ناگهان 
به سیاهی درنشسته بود. آنگاه دستیارا نگاوباز سایه‌ی 
بسیار عظیم کرکسی را دیده بودند بال گشوده که بر 
سرتاسر میدان گذشته بود و این حاده را همجون 
اخطاری شوم از جانب سرنوشت تلق یکردند. 


تأثیرات دوطرفه‌ی این ترجمه‌ها و کارهای خود شاملو انکارناپذیر 


است. در بند اول شعر «در جدال با خاموشی» مي‌خوانيم: 


من بامدادم سرانجام 


تاه 


ب ی آن که جز با خویشتن به جنگ برخاسته باشم 


هر جند جنگی از این فرساینده‌تر نیست 


تره: ۱۰۱ 
که پیش از آن که باره برانگیزی 
آگاهی 
که سايه‌ي عظی مک رکس یگشوده بال 
بر سراسر میدان گذشته است 
تقدیر از ت و گداژی خون‌آلوده به خاک اند ر کرده است 


و تو را دیگر 
اسف فرگت 
گزیر 
۲ ۳ 


1 


این نمونه از پل ارتباطی بین شعر شاملو با منبع عظیم اشعار 
ترجمه‌شده, راز اهمیت این ترجمه‌ها را آشکار می‌کند. شاملو با ترجمه‌هاء برای 
کار خود مواد گردآوری می‌کرد. 
در ترجمه‌ی شعرء احمد پوری (مرجع ۳۱ ص ۶۴۳۲) به نکته‌ی مهمی 
اشاره می‌کند: 
در برگردان‌های شعری شمملو گاه می‌شود به نکات 
تأمل‌برانگیزی برخورد که می‌تواند تقطه‌ضعفی نیز به شمار 
برود. یکی از این موارد یکسان بودن زبان شعری در 
آن‌هاست. تا جایی که شاعران مختلف با زبان شعری کاملا 
متفاوت» در ترجمه‌ی شاملو زبان واحدی می‌گیرند که گاه اگر 
اسامی آن‌ها بر بالای شعر نباشد» دشوار می‌توان آن‌ها را از 
هم بازشناخت. 
احمد پوری به عنوان نمونه ترجمه‌ی شاملو از شعرهای یانیس 
ریتسوس, بوربس پاسترناک, اپلیا ارنبورگ, ناظم حکمت پل الوار موتو توشی 
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و فدریکو گارسیا لورکا را شاهد می‌آورد. 
پوری نکته‌ی دوم را «عدم رعایت لحن و وبژگی زبانی شاعر در 
برگردان» می‌داند و به عنوان نمونه شعرهایی از لنگستون هیوز ژاک پره‌ور و 

0 
من ژاپنی بلد نیستم اما باور نمی‌کنم بدون دانستن ژاپنی قدیم و 
شناسایی آن فرهنگ, امکان نزدیک شدن به هایکو وجود داشته باشد. شاملو 
ژاپنی بلد نبود اما دست به بازآفرینی هایکوها زد. بررسی میزان موفقیت در 
ترجمه‌ی هایکو کار من نیست و لابد ژاپنی‌دان‌ها خواهند کرد. شاملو در 
حیرت‌انگی زترین حاده‌ی عمر خود می‌شمارد گفت: 
هیچ دلیلی نمی‌بینم که حافظ را نشود به انگلیسی 
برگرداند. فقط باید کلیدش را پیدا کرد. گفتم: برگردان 
که نه. شاید اطلاق ترجمه به آن (آن هم با تخفیف نود 
درصد) صحیحتر باشد ...این قف لکلیدی ندارد. بگذار 
آب پاکی را بریزم روی دستت. شیل ی که زور بزنی 
استنباطی شترگربه از حافظ را آمریکایی می‌کنی. چیزی 
مثل جاز سیاه که آمریکاییش نه جاز است نه موسیقی 
... له فقط برای فهم این غزل‌ها (تازه اگر بپذیریم که 
کلمه‌ی فهم در این‌جا درست به کار رفته و وافی به ادای 
مقصود هست) بلکه حتی برای درست خواندن آن هم 
... این‌جا مطلقا مسأله‌ی درک و برداشتی از این دست با 
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آن دست [از فرهنگ این‌جا] در میان نیست. باید جزوی 

از آن باشی. باید با گوشت و استخوان و عصبت در 

عمق فاجعه حضور پیدا کنی. باید بی‌گناه‌ترین ساکن 

دوزخ باشی تا زخم ناسور وهن و بی‌عدالتی را حس 

اشتباهات شاملو در مورد موسیقی جاز آمریکایی و تلفیق فرهنگ‌ها به 

کنار, او صراحتاً شرایط خود را برای «ترجمه‌ی شعر» بیان می‌کند و درست به 

دلیل همین گفته‌ی استاده کار شاملو, باز سازی یا بازآفرینی, هر چه باشد. یک 

قلم ترجمه نیست: 

نه میهمان. نه میژبان 
و نه گل‌های داوودی 
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از مهنابی به کوچه خم می‌شوم 
و به جای همه نومیدان می‌کریم 


ا! من حرام شدهام 


کتاب کوچه ۱۰۵ 


کتاب کوجه 


کتاب کوچه کتایی است که تا کنون بازده جلد آن به چاپ رسیده و 
جلدهای فراوانی نیز در راه است. برای معرفی این کتاب و آشنایی با آن» هنوز 
هیچ نوشته‌ای را بهتر از حرف‌های خود شاملو ندیده‌ام. 

این گفت‌وگو در کتاب احمد شاملو - عکس فوری چاپ شد و نظر به 
اقمیتدان: خلاصفاش را این جا سم ‌آورمر 

1 
۵ می‌شود گفت کتاب کوجه یک فرهنگ است؟ 
تا «فرهنگ» را چه‌طور تسعریف کسنیم. اگر منظور از 
فرهنگ «کتاب لغت» است. نه و اگر منظور از آن جیژی 
مثل «دایر ةالمسعارف» و «انسیکلوبدیا» است. شاید. 
جون د رآن به همه‌ی مواد یکه زیر حتر «فولکلو ر گرد 
می‌توان آورد پرداخته می‌شود. پاره‌بی ایرا دگرفته‌اند که 
دایره‌ی کار را (یی‌خود» وسعت دادهام. جواب این 
است که اولا فولکلور قلمرو مجموعه‌ی همه‌ی این‌ها 
است: باورهای توده. آیین‌ها, احکام. فال‌زنی: دوا 
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درمان. قصه. متل ضر ب‌المثل. تمثیل بازی. تسرانه 
تضنیف. اسیات. اشسما گاهشماری, قافیه‌بندی‌ها: 
جیستان‌ها نوحه. جاووشی, اذکار و ادعیه. جادو 
جمبل,. نام‌ها و القاب دارای علل و انگیزه‌های ویسژه 
اسم جاها و چیزها, خواب‌گزاری. سوگند. دشنام دعا؛ 
نفرین. کلمات بسیط يا مرکب. تسرکیبات جمله‌یی و 
شبه‌جمله‌یی و غیره... ثانیاً بدون این که از پیش بشود 
گفت کی وکجا و چه‌طور. این فصول که ظاه را مستقل 
از هم است به صورتی که عرض خواهم کرد با هم 
ارتباط تنگاتنگ پیدا می‌کند. سطری از یک ترانه با 
تصنیف روحوضی در شمار امثله‌ی رایسج درم یآید» 
اصطلاح یک بازی یا سرگرمی تبدیل به اسم با 
مصدری می‌شود و حه و حه و چه... مثلاً مصدر بل 
گرفتن): اگر شما به ثبت بازی الک دولک نپردازید هر 
شر حکشافی که برای این مصدر بنویسید بی‌ريشه و 
غی رمکفی خواهد بود. پس بازی‌ها هم خودبه خود وارد 
تیجموقه یشوگ شیب ناگزیر از اين پس بازی‌ها را هم 
ثبت می‌کنید. یا مثلاً تعبیر «تش تکسی از بام افتادن» از 
رسمی مربوط به مراسم ازدواج مایه گرفته و اگر این 
رسم یل آیین‌ها نیامده باشد بی‌ريشه می‌ماند. یا مثلا 
پاره‌یی از جمله‌های کلیشه‌یی از قبیل «اب روشنایی 
است» مستقیماً از یک باور عمومی سرچشمه گرفته, 
پ سآبین‌ها و باورهای توده نیز در هر مورد باید به جای 


خود بياید. البته ایراد این دوستان بیشتر از شیوه‌ی 
تنظیم کتاب کوچه آب می‌خورد که قبول می‌کنم. این 
شیوه پیحیده وگاه سخت پسیچاپیچ است. ولی باید 
همین‌جا عرض کنم که هنوز هم روشی بهتر و عملی‌تر 
از آن پیدا نکسرده‌ام. این روش را «موریسر» سور تن 
فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه‌ی خودش به کا رگرفته 
هر چند که کار او ا زگردآوری اصطلاحات فراتسر 
نمی‌رود و مقولات دیگر را شامل نمی‌شود. به هر 
تقدیر می‌توان گفت آنجه کستاب کوجه نامیده شده 
«فرهنگ انسیکلوپدیک تفصیلی و توضیحی فولکلور 
تهران و حومه) است. 

راستش را بخواهید اين کار حد بسقف ندارد. سعنی 
هیچ‌وفت به آخر نمی رسد. توده‌ی مردم که به شیوه‌یی 
امپرسیونیستی اکسپرسیونیستی با یک‌دیگر ارتباط به 
هم می‌زنند هر روزی که می‌گذرد بر اساس دیده‌ها و 
شنیده‌ها و تجربه‌های عینی خود تعبیرات تازه به تازه. 
نوبه‌نویی ابداع می‌کنند. در همین یکی دو سال اخضیر 
یکی از دوستان من در موردکس یکه معمولا حرف‌های 
یی سر و نه می‌زند اصطلاح «موجی شلد ه) را یه کار بر د. 
سایق در این معنی می‌گفتند «اول ماخل‌الله طرف 
عیب دارد) پا «یالاخانه را احاره داده» یا یک تخته‌اش 
کم است» یا «جنی شده) پا «جن‌هاش آمدن» و جیزهای 
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دیگ اما اصطلاح یکه این دوست به کار برد مربوط به 
جنگ و آثار ناشی از انفجارهاست که بسرای مردم 
تجربه یی بود تازه. در هر حال فکر می‌کنم کتاب کوچه 
به روی هم به بیست و پنج هزار صفحه بالغ شود اما 
حجم افزوده‌ها و آنچه به‌طور مرتب جمع می‌شود و 
فراهم می‌اید به هیچ وجه قابل تخمین نیست. پنج جلد 
از کتاب کوچه تاکنون در حجم‌های ۳۲۰ صفحه‌یی 
متتشر شده که البته این حرف بدان معنی نیست که کار 
فقط تا همین حد انجا مگرفته. 
0 


من به چاپ اول هر کتابی بیش از چاپ‌های بعدی علاقه دارم. بله! 


ممکن است اشتباهات بیشتری داشته باشد که معمولا دارد, در عوض بیشتر 
بوی زندگی می‌دهد و هیجان‌انگیزتر است. جلد اول چاپ اول کتاب کوچه 
مهرماه ۱۳۵۷ انتشارات مازیاره روی آستر بدرقه, جایی که معمولاأکسی چیزی 
نمی‌نوبسد شاملو این‌گونه نقدیم‌نامه نوشته: 


مجموعه‌ی کتاب کوچه را به همدلان و همراهان 
کتاب کوچه موجودیت خود را عمیقا مدیون همت 


شاملو در مقدمه‌ی این کتاب حرف اصلی را خود گفته است: 


کم و بیش هفتصد و پنجاه سال پسیش. دای‌دون رکه 
تاریخ خط چینی را تدوین کرده است) در اعتراف یه 
کاست.های تالیف شوش کوشت: ار می‌بایست 


چندان تأمل کسنم که خامی‌های کارم همه پخته و 
کاستی‌های آن همه برطرف شود. نگارش ایس کستاب 
هرگز به پایان نمی رسید!» 
شاملو سپس از مقدمه‌ی ویل دورانت در تاریخ تمدن مطالبی را نقل 
می‌دهد: 
در مورد کتاب کوچه به سادگی تمام. چیزی جز 
اشارتی صادفانه به یک حقیقت نیست: فراهم آوردن 
کناب ک وحه. دست تنها و یکننه. کاری جنون‌آمیز بوده 
شاملو پس از آوردن تاربخچه‌ی کتاب کوچه می‌نویسد: 
در هر حال این امر تا بدین‌جا صورت گرفته و هر چه 
بوده عمری در کار آن شده است. کاری است به تمام 
معنی ناقص, زیرا امر تسدوین فرهنگ توده هرگز از 
قبولی نخواهد رسید. 
0 
ع. پاشایی در مقدمه‌ی کتاب تهران؛ خیابان اشیخ هادی نوشته: 
باید یکی دو نکته را درباره‌ی نقش من د رکتاب کوچه بنویسم. 
که هم پارها از من پر سید هانل و ... 
روز دوم من در بهنمیر بود که شاملو پرونده‌یی از برگه‌های 
تایپ‌شده را گذاشت جلوم. فیش‌های کتاب کوچه بود ... شاملو از 
کتابی در همین زمینه‌ها از یک فرانسوی اسم بر دکه نویسنده به جای 
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ترتیب الفبایی - که معمول فرهنگ‌های لغت است - مدخل‌ها با 
سرواژه‌های آن را به صورت موضوعی تنظی مکرده بود ...و پرسید تو 
چه پیشنهادی داری؟ 

آن مقدار برگه را که آن‌جا بود برداشتم رفتم کناری نسستم. 
اولین فکرم طبعا این بو د که غربی‌ها در این زمینه چه شیوه‌هایی به کار 
برده‌اند. من کتابی به شکل کتاب کوچه د رکارهای غربی‌های 
انگلیسیزبان ندیده بودم آن‌جا در این زمینه به صورت موضوعی و 
تخصصی کار فراوان بود. اما نه به شکل یک کاسه بابه صورت 
«انبان). 

«انبان» را برای کتاب کوچه از آن روز تاکنون به کار برده‌ام. 
الب طنزی در آن بود که حالا رویم می‌شود بگویم. کتابی هست به 
اسم (انبان ملا محمد قطب). برایش توضیح دادم که این چه جور 
کتایی است. من به شوخی پیش احمد. و فقط پیش ا و.گاهی به کناب 
کوجه می‌گفتم (انبان ملا احمد شاملو». مرا می‌بخشد. 

خیلی ساده احمد شاملو مرا گذاشته بود س ر کارا اما کار 
دلنشینی بود ... بعد از حند روز بررسی. یادداشت‌هایم را دریاره‌ی 
نحوه‌ی ارجا ع کتاب ک و چه گذاشتم پیش شاملو, گفتم می‌شود روش 
ارجاع یکی د وکار غربی را با روش‌های قدیمی خودمان ترکیب کرد 
و به روش تازه‌یی رسید که به کا رکتاب ک و چه بياید. حاص کار همانی 
است که امروژ در محلدات کتاب کوجه می‌بینید ... 

1 

در ملاقاتی که امروز (۲۳ شهریور ۳) با بابک کاپیتان کشتی 

انتشارات مازیار داشتم گفت چاپ جلدهای بعدی با آیدا هماهنگ شده و کار 
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چاپ با همین روال. تا حرف «دال» که خود شاملو کار کرده ادامه می‌پابد و 
لین از آش ظ تس قاط گر فت: با اب ی اتعقبالا یر از باه 
جلدی که تاکنون چاپ شده باید به زودی منتظر چهار پنج جلد دیگر نیز 
باشیم. البته اگر ارشاد اجازه دهد. 

در این کتاب به تعبیر خود شاملو «جنون‌آمیز» اتفاقات فراوانی رخ داده 
است. مهم‌ترین بخش, قصه‌های آن است. این قصه‌ها از اعماق گفته‌های 
اقوام و نواحی (فولکلور) گردآمده و به نثرپاکیزه‌ی شاملو راه شده است. 

همیشه در مورد تأثیر شاملو بر شعر فارسی صحبت شده و کمتر در 
مورد نثر او گفته‌اند. در هر زبان و از جمله فارسیء نثر و شیوه‌های نگارش 
دچار تحولات و تغییرات دائمی است و هر نسل با توجه به شرایط جدید که 
متأثر از تغییرات سیاسی, اجتماعی علمی» صنعتی...است. به شیوه‌ی خودش 
می‌نوید. فکر تمی‌کنم کسی مالك باشند که فاخرترین تفر فارسی ستعلق یه 
سعدی است اما امروز هیچ کس آن‌گونه نمی‌نویسد. شاملو در نسل خود 
پاکیزه‌ترین نثر را نوشت به طوری که اگر خودش نثر خودش را خراب نمی‌کرد. 
نثر معیار عصر ما را پایه می‌گذاشت. 

بخشی از کتاب کوچه شبیه به تذکرةالشعرا کار می‌کند. در تعبیرات 
مصدری «پر بودن» به چشم و گوش پر بودن می‌رسیم. می‌بينيم (شسباب 
شوشتری» (۱۲۵۰-۱۳۲۴ هحری قمری) داستان آن را در قالب یک مثنوی 
بلند به نظم درآورده و شاملو از کتاب جامع المحسنات که ایتتدا در تبمم 
سپس سال‌ها بعد در اصفهان به چاپ رسیده» نقل کرده است. 

بقیه‌ی کتاب کوچه بیشتر متعلق به کوچه است و لاجرم متغیرء کمتر 
می‌توان آن را ثابت نگه‌داشت و ضبط کرد. دائم به آن افزوده پا از آن کاسته 
می‌گردد و این خاصیت کوچه است. کوچه, با نگاهی که شاملو داشت. متغیر 
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است و در تحولی دائم و مغشوش. قابلیت ثبت ندارد. فرهنگ عامیانه 
مقوله‌ای سواست و شاملو می‌توانست به آن سو برود اما نگاه شاملو 
داثرةالمعارفی بود. او گمان می‌کرد می‌تواند کتاب کوچه را تنها و یک‌ننه 

داکدذالیعارف کوجه بود: بلط و به؛ قصهتهان ترانه‌ها گک افه اه آو 
یک متخصص تمام‌عیار کوچه ساخته بود. باید می‌دبدید که آن پرنس قرن ۱۹ 
روسیه هنگامی که خود را به کوچه می‌زد تبدیل به چه می‌شد و از او چه بیرون 
می‌آمد. خاطرات خصوصی و اطلاعات شخصی به کنار اگر کسی خطر می‌کرد 
و در پهنه‌ی کلام به او می‌تاخت احتمال بروز هرگونه برخورد کوچه‌ای از سوی 
شاملو می‌رفت. آن اواخر که در قضیه‌ی فردوسی سربه‌سرش گذاشتند. خیلی 
نگران بودم که نکند استاد به کوچه بزند و قوز بالا قوز بشود. 

در این سرزمین همیشه ناگزیر شده‌ايم یک‌تنه زیر چنین بارهایی 
برویم. من وقتی به کارهای دهخدا پا حپیم نگاه می‌کنم سرم سوت می‌کشد. 
اجزاء کتاب کوچه به واقع بسیار ارزش‌مند هستند و هرکدام شایسته‌ی کتابی 
جداگانه. قصه‌های کوچه. ترانه‌های کوچه, اقوال مشهور کوچه و... و اگر شاملو 
تک تک سراغ هرکدام می‌رفت کار را به انجام می‌رساند. متأسفانه شاملو 
شیوه‌ی ارائه‌ی «جامع و کامل» را برای مقوله‌ی کوچه انتخاب کرد که قابلیت 
ارائه‌ی «جامع و کامل» ندارد. انتقادهای مختلفی هم به کتاب کوچه وارد شد. 

چاپ جداگانه‌ی قصه‌های کتاب کوجهه, هم در سوئد هم در ایران, 
تماپانگر میت این تشن از اه کرته.انسته از که اقضه ها فا دهد 
اصل و تا چه اندازه زاییده‌ی دهن شاملوست می‌ماند برای بررسی بعدی. 
همین که قصه‌ها جداگانه چاپ شده نشان می‌دهد که از آغاز کتاب جداگانه‌ای 


بوده و نمی‌بایستی وارد کتاب کوچه شود. 


کتاب کوچه ۱۳ 


متدولوژی کناب کوچه ناکارآمد است و با این شیوه حتا پس از هزار 
تال کار تاقصی, بقواهد مانگه وکتی به وس تکام کین اتمه همق و 
فستاهامی عقاکانتاش را زک خمهدر سنا سروس ادهی با هستکت] م بش 
افسوس می‌خورم که چرا شاملو شیوه‌ی عملی‌تری انتخاب نکرد. اگر شاملو 
متقولواق حبخیخزداشت وکا را تسم کرد خه بسا بع قمففاق از کار 
را به سامان می‌رساند. 

شاعله,در آ کادافی, تم گید با | کاافیسی‌ها فشک داشت. به.همین 
دلیل کتاب کوچه را خارج از دایره‌ی آکادمی کار کرد. محیطهای آکادمیک هم 
در ایران هم در خارج حاضر شدند همه گونه امکانات در اختیارش بگذارند اما 
هر بار با پهانه‌ای رد کرد. کسانی که دانشگاه نرفته‌اند معمولاً با تحقیق‌های 
آکادمیک مشکل پیدا می‌کنند. شاملو فقط بلد بود راه خود را برود و در مقابل 
نظرات دیگران توپخانه‌ی تشر را به راه بیندازد. در مقابل منقدان نیز از موضع 
«شاملو» برخورد کرد. 

در مقابل نقد موّدبانه» جدی و آکادمیک علی‌اشرف صادقی, (نقد آگاه 
جلد دوم انتشارات آگاه, چاپ اول تهران ۱۳۶۲ صفحه‌ی ۱۷۷) به جای پاسخ 
جدی, به لودگی و مسخره‌بازی پرداخت. 

چون کتاب نقد آگاه در دسترس نیست. مناسب است همه‌ی مقاله‌ی 
نقد علیاشرف صلدقی را این‌جا نقل کنم آما این کار مجاز نیست. فقط 
تکه‌هایی از پایان مقاله را ارائه کنم: 

برعکس بعضی فرهنگهایی که در سالهای اخیر تألیف شده 
معانی واژه‌ها نسبتا گویا است و خواننده. معانی ضمنی لغات را در 
بسیاری از موارد از تعریف‌های آن‌ها به دست می‌آورد. مشخص شدن 
معانی ضمنی و عاطفی و غیره به‌ویژه در مورد لغات عامیانه حائز 
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اهمیت است. 

مهم‌تر از همه زحمتی است که مولف د رگردآوری لغات و 
اصطلاحات عامیانه منحمل شده است. به جرآت می‌توان گفت 
انبوهی از لغات و اصطلاحات و تعبیرات ای نکتاب نخستین بار است 
که در یک فرهنگ راه می‌یابد. بی‌شک کسانی که در آینده به تدوین 
لغات عامیانه‌ی فارسی می‌پردازند از اين کتاب و موادی که در آن 
فراهم شده بهره‌ی فراوان خواهند برد و این همان چیزی است که 
خود آقای شاملو نیز آنجا که در مقدمه, تدوین نهایی کتاب را به 
آیندگان واگذا رکرده آگاهی از آن را اعلام کرده است... 


پاسخ شاملو ( کتاب اینه, سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار زمستان 
۶ گویای احوالات اوست: 


(اندر مقوله‌ی حست‌وحوی نخود د رکاسه‌ی شله‌زرد!) 

اگ رکسی می‌خواست به شیوه‌ی آقای علی‌اشسرف صادقی 
درباره‌ ی کار یک آهنگساز (مثلا باخ) نظر دهد چنین می‌نوشت: 

«نگاهی به نوشته‌های باخ نشان می‌دهد که نت‌پردازی بخش 
وسیعی از آنها را به خود اختصاص داده به‌طوری که گاه جندین 
صفحه‌ی متوالی حاوی نت است. این نکته بیشتر زمانی ملال‌آور 
می‌شود که مولف درصدد است واریاسیون‌های مختلف یک تم را به 
دست دهد !) 


به اين ترتیب آقای صادقی با خواندن کتاب ... یک بار خود را 


مجروح کرده‌اند و آنگاه با نوشتن نقدی بر آن یک بار هم پوسته‌ی 
روی حراحت‌شان را کنده‌اند. السته من قول نمی‌دهم ... محضص 
رعایت حال ایشان به مباحثی در زمینه‌ی دامپزشکی با جوراب‌بافی 
يا مرغداری بپردازم. 

وقتی که انسان کرسی را با میز غذا خوری عوضی بگیرد به 
ناچار از کلفتی لحاف کرسی هم که لابد به عقیده‌ی آو می‌بایست 
رومیزی ظریفی باشد به حیرت درمی‌آید. 
حالا چرا دو پا را در ی ککفش بای د کر د که ... موضوعی است مربوط 
به خود ایشان. شاید یک بنده‌ی دنده پهن خدا هم قضیه را از آن 
طرف نگاه کند و حد کند که خیر ... 
من از ایرادات آفای صادفی و از یکی دو نکته‌ای که در بحث خود 
عنوان کر ده‌اند به این ننیجه‌ی فحیعه رسیده‌ام که ایشان ... 

نوشته‌اند: «اين طرز وارد کردن ترکیبات در فرهنگ موجب 
سرد رگمی بی‌پابان مراجعه کننده می‌گردد.» و اين جمله نشان آن 
است که ایشان هم مثل بسیاری از آحاد امت. روش «به ترتیب قد) را 
معتادند و ان. و فقط همان را شیوه‌ی مرضیه می‌دانند... و تناینده‌ای 
هم حق ندارد به اين نظم سربازخانه‌ای نادرست بگوید بالای 
حشمت ایروست... 


روح آن تذکره‌نویس ناکام شاد باد که مرقوم فرموده بود: 
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ابوالمجد غزدوانی شاعر بودی و شعر نیز می‌سرودی... 
ب سکه علمی علم ی کردم دارد به خودم هم مشتبه می‌شود که 
نکند از علما باشم. 
می‌بینید که ایرادها بیشتر از نوع (ایرادهای زیر دم مورجه‌ای) اقستا: 
و من اگر چه آدم زیاد بد دلی نیستم یک چیزهای دیگری پشت این 
نکته‌های بحث علی اشرف صادقی اکثرا صحیح است اما گیرم 
فرهنگستانی در همین حدودی باشد که از او آوردم آبا به «شاعر بزرگ» 


بی‌احترامی نکرده‌ایم ؟! 


و سهالتخظ ۱۷ 


شاملو نوشت و بارها نقل کردند: 
وحشتناک است که یک نویسنده‌ی فارسی‌زیان, هنوز 
طرز نوشتن (و در نتیجه. لابد طرز تلفظ) ضمایر 
متصل را نداند! وقتی می‌بینم که یک مدعی (نویسنده 
با شاعر تراز اول» بودن. «کتابم» را «کتابام» و «چاپش) 
را (جاپ‌آش) و «دسنت) را «دست‌ات) می‌نویسد. 
انم مب ی منود 

اشکالات خط فارسی به این‌ها محدود نمی‌شود. در مورد خط فارسی و 

اشکالاتش و راهی که باید در پیش گرفت قبلا مفصل بحث شده و این‌جا 
ورود به آن بحث ضروری نیست. شاملو در طول زندگی حرفه‌ای بارها 
رسم‌الخط خود را تغییر داد. این نیز موضوع بحث نیست. بحث بر سر شیوه‌ی 
برخورد اوست. یکی از معلمین ادبیات فارسی از شاملو چند سوآل کرد. به نقل 
از آدینه ۹۶ آبان ۱۳۷۳ آقای ملکی معلم ادبیات فارسی در روزنامه ابرار ۱۷۱۴ 
یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۷۳ تعدادی سوآل رسم‌الخطی طرح کرده است: 

۱- چرا از «تی» به جای «ای» استفاده می‌کند؟ دره‌ئی به جای دره‌ای. 
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۲ - چرا «۰» غیر ملفوظ را در جمع می‌نویسد؟ «نویسندگان» را چرا 
«نویسنده گان» می‌نویسد؟ 
۳ - چرا «سنحیدگی» را «سنحیده‌گی» و «مردانگی» را «مردانه‌گی» 
می‌نویسد؟ 
۴ - چرا «کلماتی است» را «کلماتی‌ست» و «رمانی است» را «رمانی‌ست» 
می‌نویسد؟ 
ش. را ام. ات. اش. می‌نویسد؟ چرا «کتاب‌اش» را به جای «کتایش» 
می‌نویسد؟ 
این خلاصهی قطره چکانی اعتراضات عمومی نسبت به رسم‌الخط 
جدید و از مشکلاتی است که پاسخ فنی می‌طلبد اما شاملو در جواب به جای 
پاسخ اابی, از بالا حرکت کرد حکمت آموخت. دشنام داده بز اخفش خواند و 
تحقیر و تمسخر کرد. این در حالی است که در جای دیگر گفته: 
آگاهی آکادمیک دادن به مردم در زمینه‌های فرهنگی. 
نیازی به لحن تند و تیز ندارد. 
شاملو سیس به مصوبات «شورای اصلاح نگارش و9 رسم‌الخط 
فارسی» ارجاع داد. البته در این مقاله نام هیئت را به «شورای بازنگری 
شیوه‌ی نگارش و خط فارسی» تغیبر داد. طرفه این که نوشت: 
ور + م۵ . ثِ ِ 
هفتاد درصد از شیوه‌ی نگارش اخیر من بسر صبنای 
معلوم نیست این دیگر چه جور استدلالی است؟ یعنی چه شاملو ۷۰ در 
صد آن را پذیرفته و به آن عمل می‌کند؟ 


اثرات مخرب رسم‌الخط جدید بر روی نثر شفاف و ساده‌اش را در 


رهاط ۱۹ 


نامه‌ای خصوصی که همان موقع یعنی آبان ماه سال ۱۳۷۳ به دستش دادم 
متذکر شدم. خوانده شدن نامه را شاهد بودم. عصبانی شدنش و پاره کردن 
نامه را نیز تحمل کردم. این نامه را شاید در کتاب بعدی بیاورم. 

در مورد خط فارسی و رسم‌الخط چنان به بیراهه رفت که بالاخره به 
نثر زیبا و ساده‌ای که خودش به دست آورده بود لطمه زد. در نثر به خلوص 
۲اسح و سادگی 010۲۷نامصصله که وچ خلاقیت هنر است رسیده بود اما با 
رسم الخط جدید بر ضد خود عمل کرد. یکی از بچه‌ها که عاشق نثر او بود گفت 
با نثر پر از تعقیدی که شاملو به‌خاطر رسم‌الخط جدید شروع کرده به زودی 
ناگزیر می‌شویم هیروگلیف یاد بگیریم. 


۱۲۰ 


هندسه نمی‌دانی؟! 
داخل مشو 
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افلاتون 


ریاضیات ۱۳۱ 


یاضیات 


دوست من منشی‌زاده هم مدت‌ها کوشید ریاضیات ر 

وارد شعر کند و جیزهایی از قبیل (حدر صفر) و لاید 

«کسینوس عشق)» و این حور حبزها هم نوشت که 

فهم‌شان از توانایی ما که ریاضیات را فقط تا وسط‌های 

جدول ضرب بلد بودیم خارج بود... 

این جور که او نوشته. جوان‌ترها در مورد کیومرث منشی‌زاده دچار 

سوءتفاهم می‌شوند. منشی‌زاده درس مبسوطی خواند و معروف به شاعر 
ریاضی بود. از شعر «حدذر صفر» منظور شاملو ۷ (رادیکال صفر) بود. 
انیت شنعر او نوی تست که توشتاع شاملی المام:م گنه 

زاویه‌های مثلث 

از تهمت دو فائمه بودن 

ابراز تخسنشکیی مر کتتاد 

موشک 

آبی آسمان را 


1 
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سورا خکرده است 

آیا جنین شرافت این را خواهد داشت 
که با حل قآوی زکردن خود به بند ناف 
از موشک انتقام بگیرد 

زندگی من 

هميشه از نقطه‌ای اغاز می‌شد 

که در فشار دادن ماشه 

تردید می‌کردم 

آیا زندگی هميشه از تردید 

آغاز می‌شود؟ 

وفتی سم را در روشویی می‌ریختم 
به جو یکی وو یی 

رشک می‌بردم 

در اینه مردی بود 

که هميشه او را می‌شناختم 

در چشم‌های آ رکلاغی بود 

که حجم زمان را د رآینه 

فریاد می‌کشید 

زندان آزادی را انکار می‌کند 

و من سعادت را 

در سیژدهمین ماه سال 

چراغ فرمز 

پاسبان ابستن را دوست نمی‌دارد 


و ۱۳۳ 


تاریخ شناسنامه سیاه هزاران خروس جنگی است 

درود به حیله‌ی رویاه زمان 

که خون خروس جنگی را 

چکه چکه بر خاک می‌ریزد 

واژه‌ی ترکیبی «کسینوس عشت» از روح طنزپرداز و عشق‌باز خود 

شاملو بیرون آمده و منشی‌زاده چنین واژه‌ای به کار نبرده است. منشی‌زاده 
شعرهای معروف مثل «جنوب جهنم) دارد؛ 

کاش می‌دانستی 

در خزان ی که ازین دش کاس 

سبزها باز چرا زرد شدند 

خیل خاکستری لکلک‌ها 

در افق‌های مسی رنگ غروب 

تا کجاها ی کجا ک و چیده‌ست 


کاش می‌دانستی 

زندگی محبس بی دیواری‌ست 
و تو محکوم به حبس ابدی 

و عدالت ستم معتدلی‌ست 

که درون رگ قانون جاری است 


دوستی اش دهن سوزی یست 
عشق بازار متاع جنسی‌ست 
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آرژز ی گو زج انم ردان است 


مر ده از زنده 


در جهان بیشتر است 


شاملو به خوبی همه‌ی مطالب فوق را می‌دانست زیرا خودش در 
«کتاب خوشه» شعرهای کیومرث منشی‌زاده را منتشر کرده بود. 
شاملو شم ریاضی داشت اما درس ریاضی نخوانده بود. بدون درس 
خواندن نمی‌شود قدم به اقیانوس رباضیات گذاشت که آدم به سرعت غرق 
هی نود 
معلوم نیست او که سواد ریاضی‌اش (به گفته‌ی خودش) تا وسط جدول 
ضرب بود» چرا علاقه به اظهار نظر تخصصی ریاضی داشت؟ مگر کسی از او 
توقع ریاضی‌دانی کرده بود؟ شاید نمی‌دانست وقنی بی‌گدار به آب‌های 
ناشناخته می‌زده با اظهار نظرهای غیرتخصصی. چه دردسرهایی درست 
می‌کرد. 
در مقدمه‌ی دن آرام بی‌هیچ دلیلی وارد میدان ریاضیات شد و نوشت: 
گاه می‌توان جمله‌یی را به تعداد مجذو رکلماتی که در 
آن به کار رفته انشا کرد. 
تغتم اگر جمله‌ای فنه کلمه فاشت می توان آن را به: ۲۲-۸ بعتی. ند 
شکل مختلف نوشت که این به وضوح یک خطای ریاضی است. 
چنین جمله‌بندی ارتباطی به مجذور تعداد کلمات ندارد. مسئله‌ی 
ساده‌ای در مبحث «تبدیل» ترتیب» ترکیب» آنالیز رباضی است و هر که 


ریاضیات ۱۳۵ 


مقدمات را خوانده باشد آن را می‌داند. این جمله را به تعداد «۳ فاکتوریل» 
یعنی شش شکل ۲۲۱-۶ می‌شود نوشت: 
هم ۳۸ ۳۸ ۸0 خر 

مردم می‌توانند با سه کلمه‌ی «هو» و «سرد» و «است» امتحان کنند و 

به وضوح معلوم است که منظور شاملو از محذور تعداد کلمات. زیاد 
خود اژ زبان ریاضی بهره لته انستها؟ 

در هر حال در مورد فا کتوریل اعداده اگر عدد بزرگ‌تر از ۳ باشد. 
فا کتوریل آن عدد بزرگ‌تر از مجذور همان عدد می‌شود. مثلا در جملات چهار 
کلمه‌ای, فا کتوریل عدد ۴ به صورت زیر است: 

۳۰۳۹۳ 
در حالی که محذور آن: 
۳۰۳۰۶ 

تعداد فراوانی از جملات حاصل از نظر دستوری غلط است و تعدادی از 

می‌توان صحت گفتار بالا را با پهره‌وری از کلمات جمله‌ی زیر امتحان 
کرد: 

۳ 

یک بار نیز «شورای اصلاح نگارش 9 رسم‌الخط فارسی» که امضاء 
شاملو را پای مصوباتش داشت. پیش‌نهاد «ریاضیات راست‌نویس آینه‌ای» کرد 
(آدینه ۸۰-۸۱ خرداد ۱۳۷۲). 
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باور نکردنی بود اما حقیقت داشت و شاملو ریاضیات راست‌نویس را 
تأیید کرده بود. این مقوله فریاد اهل علم را به آسمان برد و من مجیور شدم در 
نهایت شرمندگی آن نامه‌ی سرگشاده را بنویسم. نامه‌ای که در زمان حیات 
شاملو چاپ شد و بد نیست کاسه‌های داغ‌تر از آش یک بار آن را بخوانند. خود 
شاملو با این نامه مخالفتی نداشت. الیته در جلسه‌ی منزل خودش ضمن تأیید 
مطالب نامه» اعتراض ملیحی داشت که چرا اسامی اعضاء شورا بالای نامه 
آمده بود. این نامه بارها و از جمله در کتاب احمد شاملو - عکس فوری چاپ 
سد, 

در مطلب مصوب شاملو آمده: 

خوشبختانه بسیاری از علائم ریاضی جهت ندارند. 

اولا شاملو توجه نداشت که علم جای احساسات نیست و در سرتاسر 
نوشته‌های علمی کلماتی مثل «خوشبختانه» بافت نمی‌شود. تا نی 
کیان ره ان لماش الا بل وشات روگ ماع ار 
علائم ریاضی و تقریباً تمام دستورالعمل‌های کاربردی آن دارای جهت هستئد. 
عملیات انتگرال» ماتریس, تانسور... همه و همه دارای جهت هستند. بعضی 
بخش‌های ریاضی مثل معادلات دیفرانسیل مستقیما با خط لاتين (جهت‌دار) 
و ترکیب آن با اعداد و علایم جهت‌دار نوشته می‌شود. 

ریاضیات به کناره در مورد علومی مانند فیزیک» شیمیء هوانوردی... و 
هنرهایی مثل موسیقی و ورزش‌هاپی مثل شطرنج چه باید گفت؟ ابداع خط 
فنی فارسی ناگزیر است و شاملو با پیش‌نهاد رباضیات راست‌نویس» عملا 
نوشتار رباضیات و فیزیک و شیمی و نت‌نوبسی موسیقی و شطرنج و . ر 
فدای خط راست‌نویس فارسی کرد. 


میلاد یک شعر مهم ۱۳۷ 


میلاد یک شعر مهم 


مجموعه‌ی آثار احمد شاملو در چهار جلد و در متجاوز از سه هزار و دویست 
صفحه به همت موّسسه‌ی انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. 

دق که نها ۰ صفحه 

دفتر دوم: گزینه‌یی از شاعران بزرگ جهان ۰ ۰ ۶۱۸ صفحه 

دفتر سوم: ترجمه‌ی قصه و داستان‌های کوتاه ۷۴۳۸ صفحه 

دفنر چهارم:تزجمفی نمایشنامة‌ها ۸ صفحه 

این مجموعه با زحمت بسیار فراهم آمده و در حال حاضر یکی از 
بهترین کارهای انحام‌شده در مورد شاملو است. 

دفتر یکم را می‌توان «دیوان ناقص اشعار احمد شاملو» نامید. در چنین 
مجموعه‌ی کاملی حبف است اولین و مهم‌ترین دفتر ناقص باقی بماند. 
می‌توان از ناشر جدی آن توقع داشت نواقص مجموعه‌ی اشعار را برطرف 
کرده و تا دیر نشده دیوان کامل و بی‌نقص شاملو را منتشر کند. آوردن و 
جاگذاری تکه‌های جاافتاده‌ی برخی شعرها که نزد همسر شاعر و برخی از 
دوستان نگه‌داری می‌شود از مهم‌ترین کارهای مغفول و بر زمین مانده است. 

شاملو بارها در شعرهای خود دست برده حتا رسم‌الخط آن‌ها را تغییر 
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داده است. ضروری است با توجه به چاپ‌های متعدد در حیات شاعر و تا آن‌جا 
که از مدارک شاملو استخراج می‌شود. این تغییرات در انتهای محموعه درج 
شود. چاپ‌های اولیه‌ی کتاب‌ها موجود است. ریزه کاری‌های متعددی در این 
راه وجود دارد که هماهنگ کردن جدانویسی‌ها و تصمیم‌گیری در مورد «۵» 

برخی از این شعرها تاربخچه‌ی مکتوب و بعضی تاربخچه‌ی شفاهی 
بخش‌هایی در انتهای مجموعه ام استتا 
همان‌طور که نمی‌توان از دکر نقدیم‌نامه‌های پس گرفته شده (خسرو روزیه) با 
اشتباه‌شده (مفتون و اخوان) در ضمیمه فروگذار کرد. 

ناشر برای این منظور نیاز به بهره‌گیری از خدمات وبراستاری با سواد و 
دقیق خواهد داشت که با بهره‌گیری از مدارک چاپ‌شده‌ی قبلی و آن‌چه نزد 
همسر شاعر و سایر دوستان موجود است به اپن ملم بیردازد. 

مهم‌ترین عیب مجموعه‌ی حاضر ناقص ماندن و نیاوردن برخی 
اشعار است: اکنون که دیوان شاملو در این حجم به جچاپ رسیده» احتمال 
ممانعت ارشاد از چاپ چند شعر باقی‌مانده کم امشیته: این ضروری‌ترین گامی 
است که ناشر باید بردارد. شعرها نیز نزد خانم شاملو نگه‌داری می‌شود. 

کین اژ این شعرها در محله‌ی نگاه نو شماره ۲ دوره جدید. آبان 
مقدمه‌ی سردبیر آمده و در مرجع ٩‏ نیز به چاپ رسیده است. 

((مسعود خیام اژ پاران بسیار نزدیک شاملو بوده افسا: خیام که 
خود اهل قلم است و آثار با ارزشی به صورت مقاله و کتاب 
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منتشر کرده, به لحاظ سال‌ها حشر و نشر بسیار نزدیک با 
از زندگی و آثار شاملو را برای‌مان بگوید. 
علی میرزایی» 
[11]1] 
07 اگر ممکن 0 بخث شعرهای قاب‌شده باز گردیم. 
یکی آزآیین اقعاراد فظز فتتاسایی بش تاریک قاعلو بی تبایث آهنوث 
داز 


تا لطفا بدای ما بتواتين, 


رسالت 
به مسعود خیام عزبزم 
به جز این است محتوای هیاهو 
ی 
همه این است 


نفرت بی‌خرد 
به متکای توقع 
تکیه کرده است. 
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پژواک آذرخش نیست 
تکاس باه ای سای ی ال اس ات 
(آن‌چه روزگاری نشان فرزانگی بود یا نبود) 
که از باد و بود نیمچکمه‌ی خویش 
در دهلیزهای تحجر 
احساس مردوارگی می‌کنند 
تا از بستر ناگزبری به در کشند 
خدایی بیمار را 
و به پیشگیری از زوال قانون بی‌رحمت خوپشش 
پاوری دهند. 
۲0 
نشانم ده! 
کجا بود وکی آن؟ 
که بود آن که «اکثر اهل‌الجنه» را 
خلیفةالله خواند 
بر پهنه‌ی خاک؟ 
این رمه را که تو می‌بینی 
حیران 
در شگفت از هیئت خویش 
که هیچ نیست جز انگشت حیرتی در دهان شگفتی و 
جز سپاهی بی سردار 
در جهاد 
با قانون تناسل. 
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این رمه را که ما می‌بينيم 
ناباور و نفرث‌هلاک حضور سرافکنده‌ی خویش: 
کمانداران بی مزد و منت سالاری 
در گیر جهادی بی‌شکوه 
با نیمه‌ی سفلای تنش: 

همین 

به چز این نیست 

در آستانه‌ی خودکامه‌یی بی‌نصفت 


راهی بجوید! 

001 

چه شکوهی رسالت انسان را 

چه شکوهی! 
احمد شاملو 
۲ << 


0 
شعر دیگری که از محموعه بیرون مانده شرح حال مفصلی دارد که در 
مرجع ٩‏ ص ۱۶۸ آمده است: 
آیدا گفت: «تازه از حمام آمده بود. خیس و تر و تیلی با حوله نشسته 
بود.» و از قول «مدیش» ادامه داد: «برایش چی ببریم که نداشته باشد؟» آیدا 


به پاد هدیه‌ی قدیمی می‌افتد. «مدیش گفت همین خیلی خوب است. خودمان 
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هه ار توشیدنتن شرکتت سکیم بعذ آیدا یک کاریتتمی اور و قران می و3 
خود آیدا چیزی بر کارت بنویسد و آب و مرا تبرک کند. «هر چه فکر کردم 
نتوانستم چیزی بنویسم. به مدیش گفتم. گفت بده من بنوبسم. خیس و لخت 
قلم را برداشت و یک ضرب این شعر را نوشت.» 


که میلادت نزول خجسته‌ی باران با 
بر تشنکی خاک 
و طلوع آفتاب 
بر سماجت ظلمت. 
شکوفه‌ی تبسمی 
بر لبان دلتنخی 
و جلوه‌ی ستاره‌نی 
در مه گرفتکی این افق. 
آیدا و احمد شاملو 
۶ اردی‌بهشت ۱۳۶۸ 


وقتی شعر خوانده شد. آه از نهاد مجلس بیرون آمد. چند نفری رسماً و 
علناً و با صدای بلند اما البته در نهایت مهر و عطوفت ابراز حسادت کردند. 

احمد این شعر را بسیار دوست می‌داشت و بارها در مناسبت‌های 
مختلف آن را برایم خواند. این تنها شعری است که من دیده‌ام امضاء هر دو 
نفر را دارد. جالب این که آیدا هیچ نسخه‌ای از آن نداشت و همین اواخر به او 
دادم. بعدها یک نفر دست‌نوشته‌ی شاملو را کیی کرد و به خطاط سپرد و این 
خطنوشته را برای من آورد. آیدا و شاملو آن را مجدداً توشیح و تبرک کردند و 
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اکنون این جاست. 

این یکی از غریب‌ترین شعرهای شاملو است که اتفاقاً هرگز خصوصی 
هه کیست :او هموآزهبه بفلوانی که بدا قزر الست سا یف شگر ره کید خر از گاه 
به جوانی امید می‌بست. پس از آن که گمانش بر خطا می‌رفت» نومید نمی‌شد. 
به جوان دیگری امید می‌بست. راژ امید شاملو به جوانان همین جاست. 
بسیاری از پیام‌آوران» بشارت آمدن پیام‌آور بعدی را داده‌اند. این امید در دل 
تمام روشن‌فکران راستین هم هست. شما و من نیز به جوان‌پهلوانی که از راه 
خواهد رسید امید داریم. 

شاملو در این شعر به یکی از قله‌های غیرممکن ادبیات دست بافته 
است. بعدها که این شعر کبیر را زبر دره‌بین گذاشتم» لمس کردم» چشیدم, 
شنیدم و بوییدم و در نهایت» سال‌ها با آن زندگی کردم. راز عظمت شاعر بزرگ 
را در آن دیدم. و عشوه‌های رند طناز را. یک غول زیبا در میان این شعر 
نشسته که آن» جان شاعر بزرگ ملی ماست. او با رندی تمام آن‌چه من باید 
باشم و نبودم افشا می‌کند. و به تمام آن‌چه» آن کس که می‌آید» باید داشته 
باشد» اشاره می‌کند و برای آن دست به دعا برمی‌دارد. شاملو در این شعر 
روبه‌روی نسل آینده ایستاده با بهترین آرزوها برایش دعا می‌خواند. نقش من 
حداکثر نقش یک نامه‌رسان است. 

مدعیان با خواندن ان شعر ستیگ آنا همان هستند که باید؟ همان 
که وعده‌اش داده شده و به دعای کبیر آرزويش شده؟ آیا هرگز می‌توان همان 
بود که این دعا طلب می‌کند؟ 

بعدها در مورد این شعر بسیار با هم گپ زدیم. خودش به سادگی گفت: 
«برایت دعا کردم» و با این سخن نشان داد که قضیه فقط در «ناخودآگاه» 
نمی‌گذرد و کاملاً به کار و سخن خویش اشراف و اشعار دارد که همین به 
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وحشت من افزود. به این ترتیب از سه شعری که به خود من داده» یکی تشکر 
و یکی جبران است. سومی را نیز حاوی دعا قرار داد. در حالی که او در مورد 
من از هیچ چیز نباید تشکر می‌کرد و هیچ چیز را نیز نباید جبران می‌کرد. چرا 
چنین رندی مر برای رساندن این نامه انتخاب کرده؟ او صراحت و9 صداقت را 
در من می‌ستود و من وظیفه دارم تا پایان آن را حفظ کنم. 
بسیاو دوشست ام زداشته مایا هم آن را کاويده‌انم. مهررخ پاک 9 انسائیت شناغر 
بزرگ, در این کربستال با نهایت قدرت می‌درخشد. 
0 

ممیزی به کنار, در این مورد به‌ خصوص دوستان نزدیک دست به 
سانسور دراز کرده‌اند. 

شاملو این شعر بسیار زیبا و کوتاه را در سال ۱۳۶۸ سرود. دستخط 
شاملو موجود است. از «تشنه گی» و «گرفته گی» خبری نیست. شاملو تا قبل از 
شورای اصللاح نگارش و رسم‌الخط فارسی «۰» غیر ملفوظ را نمی‌نوشت. 

این شعر را شاملو برای نسل جوان سروده و مخاطب آن جوانان این 

یک نفر ایراد گرفته که «مه گرفتگی این افق» غلط است. منتها معلوم 
نیست چرا. مگر نه این‌که حقیقت. تعبیر ما از واقعیت است؟ افق مه‌گرفته 
حقیقت هیچ رخدادی نیست؟ تاکنون شاهد «مه» پایین‌رونده که نهایتاً افق را 
می‌پوشاند نبوده‌ایم؟ 

خانم سرکیسیان نوشته‌اند «اين که شعر نیست. روی کارت تولد نوشته 
شده» (مرجع ۳۲ ص‌‌ ۹۵ و با این استدلال. بسیاری از شعرهای نیما که 
پشت پاکت سیگار اشنو نوشته شده از رده‌ی شعری خارج می‌شود! 
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از بطراف دیگر احقمالا انم سرکیسیان فراموتن کرذهانت که آوم شتعر 
سه سال بعد از میلادش در ۱۳۷۱ خطاطی شد و خودشان آن را امضاء کردند. 
ضرورتی به گراوور آن تابلو در این کتاب نیست اما اگر مایل باشند اصلش به 
خودشان نقدیم می‌شود. 

البثه ایشاین, «شتعر نیودن» ایاخ.شعر کنیو را از اشنا خانوادگرمان 
شنیده‌اند که چون فقط شفاهی گفت و هرگز ننوشت نامش را نمی‌آورم و 
منتظر قلمی کردن فرمایشاتش می‌نشینم. 

این شعر حتا اگر به زعم آنان شعر نباشد, آیا نوشته‌ای به قلم شاملو 
نیست؟ در این صورت در کلیات چهار جلدی شاملو هیچ جایی نداشته است؟! 

علت دشمنی افراد با شعر «که میللادت...» چیست؟ در هر حال آنان به 
قطعات فراوانی از به قول خودشان «نه چندان شاعرانه» شاملو رخصت چاپ 
داده‌اند اما با شعر به این اهمیت و زیبایی بی‌مهر شده‌اند. 

من در بررسی‌های خود و پس از مشورت با شاعران و شعرشناسان از 
گروه‌های سنی مختلف با سیک‌های گوناگون. دیدم همگی به شعر بودن آن 
اذعان دارند و به اين نتیجه رسیدم بزرگ‌ترین ایراد شعر» تقدیم‌نامه‌ی آن 
است. شعر به کسی تقدیم شده که روزی کارگشا بود» دگر روز حسادت 
تکمیل مجموعه. فکر می‌کنم بهتر است نقدیم‌نامه را بردارند اما شعر را چاپ 
کنند» راست بدان‌گونه که تقدیم‌نامه‌ی شعر «سفر شهود» را برداشتند و شعر را 
چاپ کردند. این کار را در مورد شعر رسالت نیز می‌توانند عیناً تکرار کنند. 

02 
اپراد اصلی که به مجموعه‌ی بازمانده از شاملو وارد ات جابه‌جایی 
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سکوهاست. آیا قرار است کسی روی سکوی خود شاعر بنشیند؟ حتا اگر به 
خاطر اختلاف فرهنگی در کودکی بازی نکرده باشیم. در فولکلور ما آمدهه با 
لاقل در مدخل ۳۳۷۲ جلد سوم کتاب کوجه خوانده‌ايم: 
«اوشا بدووووش...» 

به این ترتیب بر محققین ادبیات است تا روشن کنند همسران شاعران 
تا چه حد صلاحیت اعمال چنین تغییراتی در دیوان اشعار شاعر بزرگ را دارند. 
معلوم نبود اگر همسران و معشوقگان خیام و مولوی و سعدی و حافظ در آثار 
به‌جامانده‌ی شاعران چنین دخالت‌هایی می‌کردند چه به دست ما می‌رسید. آبا 
آنان اصولا" ورود کرده‌اند یا ما با بدعت روبه‌رو هستیم!؟ 
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بت‌شکن تمام وقتی که او بود, از بت و بت‌پرستی متنفر بوده یک عمر با بت‌ها 
جنگید اما آخرش خود بت شد. و این از ویژگی‌های جامعه‌ی بسته است. 
جامعه هر چه بسته‌تر باشد ارستویی‌تر می‌شود. خاکستری‌هایش کم و کمتر 
شده و همه چیزش «سفید» پا «سیاه» می‌شود. 
قسم‌خورده‌ی بیشتری پیدا می‌کنی و از سوی دیگر. پرستندگان بیشتری 
نمی‌دهند. تو پا با «شاملو» هستی که در این صورت باید «شاملوأللبی» باشی 
پا بر ضد «شاملو» هستی که در این صورت مهم نیست «چه» می‌گویی» در هر 
حال سخنت به معنای طرد «شاملو» و نفی وجود او تعبیر می‌شود. آیا به 
راستی این چیزی بود که شاملو می‌خواست!؟ و اگر نه. ما ناگزيريم بدانیم آن 
کس را که شاملو در مراسم جشن «تولد دیگر» مانند گوسفند قربانی دبح کرده 
دقیقاً چه کسی بوده است. 

این روزها بیشتر مایلم دو وجه شخصیت شاملو را از هم جدا کنم. حتا 
می‌توان گمان کرد دو شاملو داشته‌ایم. اول شاملوی شاعر که خوبی‌ها متعلق 
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به آوست. دوم شاملوی دیگر, مترجم و مصحح متون و محقق کتاب کوچه و 
روزنامه‌نگار و.. که ضعف‌ها از آن‌جا ناشی می‌شود. هر چه مثبت است متعلق 
به شاعر و هر چه منفی است متعلق به دیگری است. بسیاری از جاها که شاعر 
سخن می‌گوید به راحتی می‌شود کنارش ایستاد. اما خارج از شعر...؟ نمی‌توان 
گفت کاش فقط شاملوی شاعر را داشتیم. زمان کار خود را خواهد کرد و احتمالا 
در آینده بقیه‌ی کارها کمرنگ‌تر می‌شود. سعدی هم کارهایی دارد که امروز 
مورد نوجه نیست. 

شاملو هميشه می‌خواست صحبت در موردش» پس از شعر و کتاب 
قطعنامه, از شروع کتاب هوای تازه» از سرآغاز پوست اندازی, از بعد از جدا 
شدن از شمع وگل و پروانه از سرآغاز آشنایی با فربدون رهنما از حدود بیست 
و پنج سالگی و پس از تولد دیگر شروع شود که عمللاً نشد. بچه‌ها کتاب 
آهتگ‌های فراموش‌شدهرا جاب ک‌دند. لابذ اگر نسقشان. می‌زسید 
کتاب‌های رنگگ‌ها و پرده‌ها و ماسه‌های مرطوب و نغمه‌های جویارها و 
جنگ‌ها را نیز چاپ می‌کردند. 

من این سه کتاب را ندیده‌ام. رذ پای آن‌ها در چاپ اول کتاب 
آهنگک‌های فراموش‌شده که به تاریخ ۱۳۲۶ چاپ شده دیده می‌شود: «از 
همین نویسنده / رنگ‌ها و پرده‌ها / ماسه‌های مرطوب / نغمه‌ی جویبارها و 
جنگل‌ها / به زودی منتشر خواهد شد» که البته هرگز منتشر نشد. ابراهیم 
دیلمقانیان و ناصر نظمی که برای آهنگگ‌های فراموش‌شده مقدمه نوشته‌اند 
نه این کتانب‌ها شاره گردهاند. 

این کتاب‌ها جزو کارهای اولیه است و علی‌القاعده باید در ردیف 
آهدگ‌های فراموش‌شده بوده باشد که احتمالاً به دست خود شاملو کنار 
کناشقه شكه با از بین رفنه است. آر بدظرز معجزه‌آمایی آین کتاي‌ها با 
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بخشی از آن‌ها نزد کسی باشدء جلوآمدنش گام مهمی در تاریخ ادبیات معاصر 
خواهد بود. 
کودکی شاملو نابه‌سامان بود. «بادیه به دست» در بیابان به «دنبال 
سراب») می‌دوید. بزرگ‌تر که شد (تمام تنم ا زکتک خوردن کبود بود و 
با ز کتاب م ی خواندم». درس درست و حسایی نخواند. تا ۲۱ سالگی هنوز 
شاگرد مدرسه بود و بالاخره دیپلم نگرفته ترک تحصیل کرد. هميشه برایش 
مدرک تحصیلی درس خوانده‌ها مهم بود آما بروز نمی‌داد. کار تحقیقی بلد نبود. 
روش تحقیق بلد نبود. به جای این که محققی دقیق و خونسرد باشد 
احساساتی برخورد می‌کرد و از توانایی‌های خود در نوشتن نثر فارسی بهره 
می‌برد. اگر حافظ آن مارکسیستی بود که شاملو نوشته» در آن فضای تعصبات 
مذهبی جادرجا کشته می‌شد. با خیام و باباطاهر و ابوسعید هم نسنجیده 
برخورد کرد. شاملو ماهی ذریای تحیقعامی نبود اما یه آسانی به:سیان 
آب‌های عمیق می‌پرید. او با فردوسی و موسیقی نیز چندان محققانه برخورد 
نکرد. «دستور زبان فارسی» و برخی تحقیق‌های شاملو آن‌قدر عیب دارد که 
نیاز به وبرایش جدی داردء بعضی نیز باید کاملاً کنار گذاشته شود. 
تحقیق واقعی موقعی موفق است که تحقیقات راستین بعدی ناگزبر به 
بهره‌بردن از آن باشند. تقریباً هیچ‌کدام از تحقیقات شاملو جز زبان کوچه. 
چنین نیاژی را در محققین بعدی ایجاد نمی‌کند. 
شاملو می‌خواست تمامی سخن را خود بگوید: 
از خود نف پرسم: 
ه رآن‌چه گفته باید باشم 
گفته‌ام ایا؟ 
حدریت ی‌فراری ماهان 
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تمام زمینه‌ها را خود بگوید. و گفت. و دو هزار سال سلطنت کرد اما در نهایت 
چه شد؟ دنیا به راه دیگر رفت! 

شاملو شاعر بزرگ» در تمام زندگی سلبی عمل کرد. در زمینه‌ی شکل 
شعرء انقلاب اساسی کرد. پیدا کردن پا ساختن آوزان عروضی به دست شعرا و 
ادبای فارسی‌زبان قرن‌ها طول کشیده بود اما شاملو یک شبه آن را کنار 
به میان نیاورد» فقط از کلمه‌ی ترکیبی «الحان واژه‌ها» سخن گفت. به همین 
جهت پیروان بدون وزن او نتوانستند راه را به درستی ادامه دهند و تقریبا همه 
به بیراهه زدند. 

شاعر بود اما دلش رضایت نمی‌داد فقط شاعر باشد. دلش می‌خواست 
فیلسوف باشد. آما فیلسوف بودن فلسفه می‌خواست. نداشت. دلش 
می‌خواست ادیب باشد. اما آدیب بودن حوصله (؟!) می‌خواست. نداشت. دلش 
بسیاری چیزهای دیگر هم می‌خواست. اما نشد. او آماء شاعری بزرگ بود و 
این برایش کافی نبود. 

شاملو «خودآموخته» بود اما در بعضی میدان‌ها نمی‌توان خودآموخته 
بود. روش تحقیق ابزار است. اچار فرانسه است. با خود تحقیق تفاوت دارد. 
روش تحقیق را باید در مدرسه یا از معلم خصوصی باد گرفت. در غیر این 
صورت نتیجه‌ی تحقیق همان می‌شود که در تحقیقات نه چندان دقیق شاملو 
دیده‌ايم. خودش با این سخن آشناست: 

چیزهایی هست که فکر می‌کنم در مدرسه پاید به ما یاد 
بدهند. یا دستگاهی, کسی بیاید و آن را به ما یاد بدهد. 
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فکر نمی‌کنم زندگی امروز مجال بدهد که آدم خودش 
شخصا این مسایل را تجربه کند و بفهمد چیست. 

در نوجواني شاماو جنگ دوم جهانی شروع شد. دشمن دایی‌جان 
ناپلئونی همیشگی ملت ما یعنی انگلیس, رفت زیر ضرب و هیتلر به 
خازیگیری انگلیس متول :کر ابرم حزب سوسبالیست ملي کازگران 
ایران یعنی حزب فاشیست سومکا راه افتاد. شاملو طرفدار هیتلر شد. البته او 
تنها هیتلری بود که بعدها تا دل‌تان بخواهد به هیتلر دشنام داد. 

داووه عتی راگن حزنبه شوسکا راز نامیس کین کانشی. آففکتهی. آلمانن 
بود. از دانشگاه برلین دکترای فلسفه و ادبیات گرفت و در دانشگاه‌های 
ماکسیمیلیان مونیخ و اسکندریه به تدریس پرداخت. مهم‌ترین کار ادبی او 
ترجمه‌ی گیل‌گمش از آلمانی بود که پایه‌ی کار شاملو قرار گرفت و بحث 
فراوان برانگیخت. اولین مترجم گیل‌گمش به فارسی بود که از نظر برخی 
دست‌اندرکاران؛ نثر آن به مراتب از نثر شاملو به متن اصلی نزدیک‌تر است. 

بسیاری به حزب سومکا تمایل داشتند. نظامیان به ویژه به آن با روی 
خوش نگاه می‌کردند. می‌گویند حتا رضا شاه هم به این حزب کمک کرد. پدر 
شاملو هم که نظامی رضاشاهی بود جزو هواداران گردید. 

میزان اطلاعات جامعه نزدیک به صفر بود و جوان‌ترها فقط تا جلو 
دماغ‌شان را می‌دیدند. شاملو به غلط فکر کرد «دشمن دشمن ماء دوست 
ماست» پس هیتلری شد و به خیالش زد که وارد قدامات عملی شود که البته 
در عمل هیچ کاری نکرد و نه با تفنگ حسن موسی به جنگ انگلیس رفت و 
نه با نارنجکی که هرگز نداشت پل ورسک را منفجر کرد.البنته همان طور که 
قبلاً هم به خودش گفتم انفجار یک نارنجک نمی‌توانست پل ورسک را 
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منفحر کند اما پر سدن ارتعاشات دخیره‌شده‌اش می تواند و اگر نفویتش تک 
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خراب خواهد شد. 

طرفه این که خودش این مقولات و خرابکاری‌ها را شوخی 
دی داشت: بط فرش از طیطار قار خکومت رضاشاهی 44 نایدا به اشبغال 
کشور منحر شد. فاشیسم بود و شوخی هم نداشت. وقتی به او گفته شد 
ناباورانه عمیقا رنجید و گفت و نوشت: «من فقط شانزده سالم بود» و این را 
مجوز تلقی می‌کرد. فاشیسم در جوانی وارد دهن شاملو شد و «العلم فی‌الضغر 
کالتقش فی‌الححر». 

وسط این ماجراها بود که دستگیر شد و به زندان متفقین با روس‌ها 
افناد. با شروع تجزیه‌ی آذربایجان و حکومت پیشه‌وری همراه پدرش تا جلو 
جوخه‌ی تیرباران رفت اما خوش‌بختانه گلوله‌ای شلیک نشد. شیوه‌ی روایت 
اتن, ضتحته بیشتیر بادامز داستاپوفسکی اسشافر ما ۱۳۲۶ افر پسست و بو 
سالگی هنگ‌های فراموش‌شده را چاپ کرد و تا حدود سال ۱۳۲٩‏ یعنی 
بیست و پنج سالگی هزار کار دیگر از جمله ازدواج کرد. چهار فرزند پیدا کرد. 

شاملو به خاطر نظامی بودن پدرش و زندگی سربازخانه‌ای دوران 
کودکی و جنگ و موارد پیش‌گفته. اثرات عمیقی همجون زخم برداشت که 
جای آن تا پایان کار ترمیم نشد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأثیر اسلحه در 
اوست. اسلحه در دهنش ماند. کتابش را که باز کنیم موارد فراوانی از کاربرد 
گرفتار اسلحه بود. از تخصص من اطلاع داشت و بارها از من در این مورد 
سوآل کرد. از جنگ و خونریزی نفرت داشت. 

بعد از همه‌ی این حرف‌ها بود که مسپرش را با چنگ و دندان اصلاح 
کرد. به این ترتیب از منظر اجتماع» پیش از «تولد دیگر» دو مرحله‌ی 
«مسلمان» و «فاشیست» را پشت سر گذاشت. 
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نبود. نقش فریدون رهنما باید برای جوان‌ترها با صدای بلندتری بیان شود. 
روشنفکری که از فرنگ» فرهنگ روز جهان را آورد و آشنایی با هنرهای نو را 
آورد و اشنایی با موسیکی کلاسیک ر آورد و بخت روشنفکر منع‌قد ر آورد و 
پایه‌ی اصلی تحول شاملو شد. 

در فرهنگ تعارفی. صیغه‌ی «مبالغه» را بر عقدی «به‌اندازه» ترجیح 
می‌دهيم. یک روز ضمن گپ با سیروس علی‌نژاد» از نصرت رحمانی به عنوان 
استاد خودم پاد کردم. سیروس مچ‌گیری کرد: «کی و کجا استاد تو بوده؟» دیدم 
حق دارد. نصرت دوست خیلی عزیز من بوده که در ضمن صمیمیت. به او 
احترام می‌گذاشتم. اما چرا دوست داشتم او را استاد خودم بخوانم؟ شاید به 
خاطر این که در فرهنگ ماء استاد بالاترین مقام را دارد يا شاید به دلایل 
دیگر. در دنیای پیش‌رفته نیز انسان‌ها از یک‌دیگر می‌آموزند» اما یک‌دیگر را 
استاد خود نمی‌خوانند. 

انسان‌های فراوانی در زندگی احمد شاملو تأثیر داشته‌اند. پرویز شاپور 
اخوان الث. غلامحسین ساعدی و... و شاملو از آنان بسیار آموخت. به عنوان 
مثال شاهنامه‌خوانی را از اخوان یاد گرفت. شاملو آموزگار سنتی نداشت . از 
همه کس فرامی‌گرفت. اما درست نیست که هیچ‌کدام این‌ها را معلم شاملو 
بدانیم. بارها شد که گفته‌های دوستان را در مکتوبات شاملو دیدم. علت این که 
مبالغه, نیما را استاد خود خوانده در حالی که نیما راه‌گشا و پیش‌کسوت بوده 
است. خودش نوشته: «من شعر را از نیما ام و ختم) که یعنی از کارهای نیما 
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.م» شاعری امری شهودی است وآموختنی نیسای .)۰ 
نیما پدر شعر نو و بزرگ محفل جوانان بود اما معلم شاملو نبود. 
دلخوری و قهر نیما بابت مقدمه‌ی فریدون رهنما بر کتاب شاملو به کنار: نیما 
نمی‌توانست با کار اصلی شاملو که کنار گذاشتن وزن نیمایی بود کنار بیاید. 
نیما در سال ۱۳۳۸ رفت و تا این سال تعداد فراوانی از اشعار «شاملویی» تولید 
شده بود اما نیما هرگز این شیوه ر نیاژمود. 
شاملو در مورد قهر نیما نوشته: 
درس بزرگی بود که من ا زکارهای خود نیما گرفتم. ولی 
او حاضر به تجدید نظر نبود که هیچ, آن را مستقیما 
دهن‌کجی به خود تلقی می‌کرد و با انتشار قطعنامه هم به 
کلی از من کنار کشید و هر با رکه به خدمتش رفتم با 
سردی بیشتری مرا پذیرفت و هرگز حاضر نشد 
توضیحات مرا بشنود. 
اخوان در جایی ادعان می‌کند که شیوه‌ی شاملو را آزموده اما موفق 
نبوفه: ان کور جالی است که تیا شعر بکون وژن را آزمانش هم انکرد: 
شگفت‌انگیز این دو نفر تا آخر با شاملو ماند. 
فریدون رهنماء (۱۳۰۹-۱۳۵۴) در جهل و پیج سالگی اژ دنا رفت. 
یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها بر فرهنگ معاصر به وبژه بر شاعران نوپرداز 
بود. حق او آن‌چنان که باید ادا نشده» هنوز جنا یک بیوگرافی درست و درمان 
از او به چاپ نرسیده است. در مورد مرگش یک نفر نوشته در پارمس مرد یک 
نفر نوشته در تهران از دنیا رفت. شاملو می‌گفت به علت سرطان مغز در آمریکا 
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تحت عمل جراحی قرار گرفت» در بیمارستان از تخت به زیر افتاد و مرد. با 
وجود داشتن اقوام و دوستان سرشناس» شایسته است لاقل بیوگرافی صحیح 
او به چاپ برسد. 
شاملو از طریق فربدون رهنما با روشنفکران و هنرمندان جهان آشنا 
شد. شیوه‌ی برخورد آنان را با معضلات زندگی انسان باد گرفت. تعهد 
روشنفکر را آموخت. همین به ترک سانتی‌مانتالیزم و تحول ۱۳۲۹ و تولد دیگر 
شاملو منحر شد. 
فربدون رهنما» راهنمای شاملو به قلمرو موسیقی کلاسیک شد که 
عمیقاً در شاملو تأثیر کرد و تا پایان عمر با او بود 
فریدون رهنماء فیلم‌ساز و شاعری که به زبان غیر فارسی شعر 
می‌سرود و شعر معاصر جهان را می‌شناخت با بسیاری از شعرای بزرگ جهان 
از نزدیک آشنا بوده شاملو را با شعر معاصر جهان آشنا کرد که این نیز تأثیر 
شگفت‌انگیزی بر شاملو گذاشت: شاملو کفتت+تشعر ناب را نستیی بار از 
شاعران غربی آموختم.» فربدون رهنما تعهد را به شاملو آموخت. بدون اوه 
شاملوی آمروز را نداشتیم. 
در مورد آشنایی با فریدون رهنما خودش نوشته: 
وداشتم در نیما متحجر می‌شدم (در 3 (مرغ بارانْ) 
مثلاً) که ناگهان الوار را یافتم. تقریا در همین ایام بود 
که فریدون رهنما پس از سال‌های دراز از پاریس 
بازگشت با کولباری از آشنایی عمیق با شعر و فرهنگ 
غرب و شرق و یک خروا رکتاب و صفحه‌ی موسیقی. 
آشنایی با فریدون که بهخصوص شعر امروز فرانسه را 
مثل جیبهای لباسش می‌شناخت. دقیقاً همان حادثه‌ی 
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بزرگی بود که می‌بایست در زندگی من اتفاق بیفتد. 
آشنایی با الوار (که فریدون از دوستان نزدیکش 
بود) منجر به کشف جوهر شعر و زبان شعر ناب شد و 
همین کشف اخیر بود که بعدها به مکاشفات دیگری 
انجامید. مکاشفات یکه بدون آنها پی بردن به جوهر ناب 
شعر میسر نبود. 
در کتاب هوای تازه شعری هست که باید با دقت مضاعف خواند: 
حرف آخر 
نه فریدون‌ام من 
نه ولادیمیرم که 
گلوله‌ای نهاد نقطه‌وار 
به پایان جمله‌ا ی که مقطع تاریخ اش بود 


نه باز می‌گردم من 
به من‌میرم 


زیرا من [که الف صبحم 
و دیری سست.... 
این شعر در سال ۱۳۳۲۱ به مناسبت سالگرد خودکشی ولادیمیر 
مایا کوفسکی شاعر انقلابی روس سروده شده است. تخلص شمملو در این 
زمان «.صبح» بود و هنوز «.بامداد» پدید نیامده بود. 
در این شعر به دشواری می‌توانم بادداشت‌های شاملو را باور کنم و 
فربدون این شعر را فریدون توللی بدانم. شاملو در هیچ کسوتی فریدون توللی 
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را کنار مایاکوفسکی نمی‌نشاند. به گمان شخصی من, بخشی از عصبانیت این 
شعر به خاطر بازگشت فریدون رهنما به اروپا بوده است. فریدون رهنما کسی 
است که مایاکوفسکی را به شاملو شناساند. یادداشت این شعر بعد از بازگشت 
محدد فریدون رهنما به اپران نوشته شده است. در چاپ‌های اولیه‌ی هوای 
تازه نامی از فریدون توللی به میان نیست. شاملو از این جابه‌جایی‌ها و تغییر 
نام‌ها بسیار دارد. در هر حال شاملو در یادداشت‌هایش یکی دو جا از فریدون 
توللی نام می‌برد. حتا نوشته: 
مگر من تحت تأثیر مخرب فریدون توللی و حسینقلی 
مستعان شروع نکردم؟ 

اخوان اصالت و تعهدش را بی‌واسطه از کلاسیک‌های ایرانی گرفت؛ 
لو با واسطه آ معاضرین جهانی. عون همهی ریزرگان را ارم کزد اما 
فردوسی و خیام و حافظ را کرنش. و آن‌قدر شکوه‌مند که لقب ترکیبی «ابر رند 
همه آفاق» برای خیام ماندگار شد. 

پس از مراحل «بچه‌مسلمان» و «طرفدار هپتلر» با مرتضی کیوان 
۱۳۳۳ -۱۳۰۰) آشنا شد و تحت تأثیر او به چپ گروید. چپ و کیوان تا آخر 
در دهن شاملو باقی ماند. «با شیر اندرون و با جان به در شود»؟! مرتضی 
کیوان چهار سال از شاملو بزرگ‌تر بود. روزنامه‌نگار و وبراستار بود. بعضی آو را 
نخستین ویراستار می‌شناسند. توده‌ای بود و در ۳۳ سالگی. تیرباران شد. 

شاملو که از قالب قبلی خود بیرون آمده لباس‌های خود را دور ريخته 
بود به قالب جدید و لباس نو احتیاج داشت. مرتضی کیوان به او مقدمات 
«چپ» را آموخت. او شاملو را به دنیای ادبیات چپ راهنمایی کرد. بارها در 
مورد کیوان با من سخن گفت. بعدها دوستان فراوانی پیدا کرد اما هیچ کس 
برای او مرتضی کیوان نشد. شاملو در مرثیه‌های فراوانی که سروده کمتر نام 
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کسی را یه میان آورده اما در مورد مرتضی کیوان وضع فرق می‌کرد: 
ب یاد آر 
عموهایت را می‌گویم 
از مرتضی سخن می‌گویم. 

یک‌بار از شاملو پرسیدم آیا یقیه‌ی افسران توده‌ای تیرباران‌شده را نیز 
می‌شناخت؟ گفت: آن نه نفر دیگر هم مرتضی بودند. 

ج با شگل‌های میا شامای ماد وی که دیعب پاسان را 
تم دهد آتارتنیستشد.شاماه اوشست اشنعة رقغی شکوی خکيم ناتسنتدافا 
فلسفه نمی‌دانست و از سیر فلسفه در جهان اطلاع نداشت. رئوس مطالب را 
جسته گريخته شنیده بود. آنارشیزم را نیز نمی‌شناخت. تعلیمات شاملو کوتاه 
بو واتاقص مافق, 

در طول مسیری که با شاملو داشتم دیدم سقرات را از طریق افلاتون 
نمی‌شناسد و افلاتون نخوانده است. سعی کردم بین‌شان رفاقتی برقرار کنم اما 
نشد. از من پرسید «فکر نمی‌کنی کارهابی که دسستم هست مهم‌تر از 
ادن سقرات ی افلاتوق ات1۳ پاسخ این سوال آخقتر بای خوش 
واضح بود که به نظرم رسید جواب را از پیش انتخاب کرده است. 

شامله دچار خطاهای باور نکردنی شد. مثلاً کشتی‌گیر محیویی مانند 
جهان پهلوان تختی را بابت «سیاسی‌کاری» با سقرات مقایسه کرد و برتر از 
سقرات نشاند: «جهان‌پهلوان من به فضیلت و به شجاعت برتر از 
سقرات بود...» این را در کتاب احمد شاملو -عکس فوری با تفصیل بیشتر 
آورده‌ام. 

شاخک‌های حساس و تیزی داشت اما دانش سیاسی اش محدود بود. 


همه چیز را در چارچوب تئوری توطئه می‌دید. همه‌جا نوعی پوست خربزه 
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در اثر ممارست به خوبی یاد گرفته بود همه چیز را از دریجه‌ی سیاست 
نگاه کند. از اوضاع سیاسی ابران و جهان ناراضی بود. از خودش توقع 
پاسخگوپی داشت. دلش می‌خواست راه حل ارائه کند. در مسیر اندیشگی‌اش: 
«مسلمان - فاشیست - کمونیست - آنارشیست - اومانیست» هر بار به 
گرده‌ای غلتید. بیشتر باب روز حرکت می‌کرد. با آثار فلسفی هیچ‌کدام از مراحل 
اندیشگی‌اش آشنایی عمیق نداشت. مارکس نخوانده مارکسیست بود. باکونین 
را نخوانده بود اما آنارشیست بود. اطلاعاتش دست دوم بود. 

اگر یک جوان» بدون مطالعه و سواد. شلوغ کند قابل چشم‌پوشی است؛ 
اما احمد شاملو «قطب روشنفکری ایران» بود و سجنش در اصطلاح امروزی 
جدی می‌رفت نسنجیده سخن نگوید و گفته‌هایش مبتنی بر مطالعه‌ی جدی و 

وقتی مجهز به علوم سیاسی نباشی و فقط با یک قلب پاک اعتراض 
داشته باشی» شبیه به جوانان پلاکارد به دست خیابانی می‌شوی, امااگر 
موهایت سفید باشد و نامت نیز «احمد شاملو» شاعر ملی ملتی صاحب‌شعر 
باشد» آن‌گاه اژ خود جلوه‌ای به مراتب کمتر از خودت» چهره‌ای هوچی‌گرانه 
معرفی می‌کنی که جامعه‌ی جهانی آن را نمی‌خرد. دوره‌ی این حرف‌ها گذشته 

پس از فروپاشی بزرگ به گوش شنید و به چشم دید که جهان مننظر 
فلسفه و فیلسوف آینده است و بدون آن نمی‌توان تز جامع کامل ارائه کرد اما 
دلش طاقت نمی‌آورد. 

اگر در موضع‌گیری‌های سیاسی» روی موارد کلی مانور می‌کرد و سراغ 
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مصداق‌ها نمی‌رفت» می‌شد یک جوری رفع و رجوع کرد اما او به آسانی و اکثر 
مواقع با طنزء مصداقی سخن می‌گفت و دردسر درست می‌کرد. 

حرف‌های سیاسی‌اش بر مبنای دانش و اطلاعات سیاسی نبود بر 
پایه‌ی احساس مسئولیت روشنفکرانه بود. با خارجی‌ها آبش توی یک 
«جوی» نمی‌رفت. شاملو بودن. اگر نه یک «زندان» که لااقل یک «حصار» 
بوده اسم شاملو توقع موضع‌گیری ایجاد می‌کرد. 

وقتی صحبت‌ها به زبان فارسی جریان داشت. چه شفاهی چه کتبی, از 
عهده برمی‌آمد و توقعات را برمی‌آورد. بسیاری مواقع بهترین هم بود. پاسخ‌گو 
بود. در پهنه‌ی زبان فارسی. سخنش نوعی فصل‌الخطاب روشنفکرانه 
وب من آماستگامی که از قلصوه تیان فاوزس شاوم هي فد کار به 
شدت لنگ می‌زد. 

امکانات اندک اقتصادی اجازه‌ی بهره‌وری از خدمات مترجم حرفه‌ای 
نمی‌داد. بدون مترجم با زبان دیکسیونری, امکان بروز شاملوی طناز عشوه‌گر 
وجود نداشت, در نتبحه لحنش انفعالی» افسرده با غمگین می‌شد. جلوه‌ی 
بیرونی این همه. برخوردهای تند و عصبی بود. جامعه‌ی جهانی این چیزها را 
نمی‌پذبرد و پس می‌زند. 

اشکال دیگر کار توقع عظیمی بود که ترجمه‌هایش پدید آورده بود. 
هنگامی که شما سی چهل جلد کتاب و سیصد چهارصد شعر ترجمه‌شده چاپ 
می‌کنید. توقع زبان‌دانی حرفه‌ای به وجود می‌آورید. دیگران به کناه خودتان 
در این چاردیواری محصور می‌شوید. او حتا از کوچک‌ترین دلبری شخصی نزد 
دلبرکان غیر فارسی‌زبان ناتوان بود و کارش به سکوت و لبخند حزنآلود 
می‌کشید. دلبرک فرانسه‌زیان با عشوه‌گری گلایه داشت که چرا «استاد 
ترجمه‌ی زیان فرانسه» ساکت است. 
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شاملو جهانی نیو که جهانی نشد. در عمل سیاست‌زدگی افراطی باعث 
شد شعر شاملو آن‌طور که شایسته‌ی او بود جهانی نشود. نه زبان می‌دانست نه 
قادر به برقراری ارتباط مناسب بود نه از فرصت‌های درخشان آکادمیک کتاب 
کوجه استفاده کرد. نه در اینترلیت درست بازی کرد. نه فرصتی را که 
هموطنان در آمریکا برایش فراهم کردند پذیرفت. 

شاملو در پهنه‌ی زیان فارسی «شاعری سیاست‌گرا» بود اما در یهنه‌ی 
جهانی نقش «آژبناتور سیاست‌زده» را بازی می‌کرد. او فرصت درخشان 
اینترلیت را از دست داد و نتوانست از هیچ فرصت دیگری در پهنه‌ی جهانی 
استفاده کند. به او امکانات گسترده می‌دادند آما او نمی‌توانست. 

شاملو نمی‌توانست در دل غیر فارسی‌زبانان جا باز کند. جای او در دل 
فارسی‌زبانان بابت شعرش باز شده بود و ترجمه‌ی این شعر حالا حالا حالاها 
منتظر پهلوانی است که از راه برسد و این بار را از زمین بردارد. 

او انسان کتبی بود. در مکتوبات سحر می‌کرد. با توجه به امکانات 
همیشه فراهم مطبوعاتی به خویی جلوه می‌کرد. هميشه هم یک نفر پیدا 
می‌شد که کارهای تبلیغاتی‌اش را انحام دهد. این‌ها نزد غیر ایرانی‌ها معنی 
نداشت. خارجی‌ها از شاملو توقع ارتباط مستقیم داشتند که شاملو نمی‌توانست 
برآورد. سوژه‌های شعر شاملو نیز پیجیده‌تر از آن بود که به سادگی قابلیت 
حصول داشته باشد. 

شکنجه و کشتار بی‌رحمانه‌ای که شاه نسبت به مخالفان خود اعمال 
می‌کرد و وحشت عظیمی که در دل جامعه انداخته بود سبب شد جامعه در 
شاملو, که کنار به خاک افتادگان می‌ایستاد و برای‌شان مرثئیه می‌سرود به چشم 
قهرمان نگاه کند. از این رو کسانی که به دیدارش می‌آمدند با پیش‌داوری 
دیدن «قهرمان» می‌آمدند. برای فرنگی‌ها اما چنین نبود. آنان از این قبیل 
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زمینه‌های قبلی خالی بودند. آن‌گاه شاملو که آن‌قدر زبان نمی‌دانست تا آنان را 
سحر کند و نمی‌توانست با آنان به زبان خودشان سخن بگوید» در اندازه‌های 
شهروند معمولی ظاهر می‌شد. گیرم به گفته‌ی خودش «شهروندی با اندام 
و هورشی متوسط ) و در هر حال کم می‌آورد. نزد فرنگی‌ها چندان گل 
نمی‌کرد. 

فرنگی‌ها می‌توانند در اینده بدون حضور خودش فقط از روی شعرش 
شایسته‌ی اشعارش دارد. احتمالا در آینده که شعرهای برگزیده با دقت ترجمه 
شود چهره‌ی بهتری پیدا می‌کند. 

نکته‌ی مهمی را عنوان کرد که تأثیرش تا مدت‌ها خواهد ماند: 

چراغم در این خانه می سو ز د. 

نمی‌گذاشت هیچ‌کدام از پاران مشفق از یک حدی نزدیک‌تر شده و 
خطایش ر به او گوشزد کنند وگرنه بودند کسانی مثل پاشایی و قائد که مسائل 
را با آ(مش بیشتری می‌دیدند و عمیق‌تر تحلیل می‌کردند. 

با نگاهی واهی و تحلیلی پوچ» فرصت‌های استثنایی دانشگاه‌های 
کلمبیا و پرینستون را از دست داد. و البته بعدهاء خیلی بعد. پشیمان شد. 
ناگرفته به دشت را بخشید و جایزه‌ی نداده را رد کرد و جایزه‌ی نگرفته را پس 
فرستاد. گفت اگر بدهند نمی‌گیرم. آواخر کار نظرش عوض شد و به خود من 
گفت: «حالا وضع فرف می‌کند. اگر بدهند می‌گیرم.» ندادند. 

خودش برایم تعریف کرد که یک بار نزدیک بوده افتضاح و جنحال 
عظیم بالا بیاورد. هزاران بار درود به روان هوشنگ گلشیری که جلو این یکی 
را گرفت و استاد را از خر شیطان پیاده کرد. قضیه از این قرار بود که شب 
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شکایت کند که چرا او را نامزد دریافت جایزه معرفی کرده‌اند. مسلم بود که 
چنین کاری نمی‌کند اما بیان چنین مطالبی نزد جامعه‌ی جهانی جز تصویر 
«علیمردانخان» چه به نمایش می‌گذارد؟! تازه می‌خواست این حرف‌های گز 
نکرده را مطبوعاتی هم بکند. اگر گلشیری به فریاد نمی‌رسید کرده بود. 

در انگلیسی به الکلی‌ها با معتادان,نه الکل,:«الکهولیکت» می‌گوننده 
درست به همین شیوه معتادان کار را ور کمولیک می خوانند. شاملو معناد به کار 
بود. وُکهولیک بود: 

جلوگیری از مریض‌تر شدن کار می‌کنم. 

بعضی موجودات زنده ناگزیر به تحرک دائم هستند. آنان در سکون 
می‌میرند. سکون و استراحت به مفهومی که ما می‌شناسيم برای آنان معنی 
ندارد. تنفس بعضی کوسه‌ها این گونه است. آن‌ها دائم در اب حرکت می‌کنند. 
آب وارد دهان‌شان شده و هوای داخل آب را که برای زندگی‌شان ضروری 
است می‌گیرند. آنان مثل ماهیان معمولی قادر به وارد کردن آب نیستند. این 
کوسه‌ها اگر پایستند آب وارد نمی‌شود 9 هوا به آن‌ها نمی‌رسد و می مر ند. 
ور کمولیک نمی‌تواند کار نکن در بیکاری خواهد مرد. 

شاملو از کارش بزرگ‌تر بود. معتقد بود کارهایش ناچیز است. بیش از 
یک بار به من در مورد کارهایش گفت: «همه‌ی این‌ها مزخرف است.» به 
ضعف‌های کارش پی برده بود. دلش می‌خواست فیل هوا کند. 
مشهورترین مورد باستانی آن «مانی» پیامبر است. در دوران معاصر. سهراب 
سپهریء تلفیق دو بزرگ در یک قالب بود. نقاش و شاعر. 
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برخی شعرای ما نقاشی را خوب درک می‌کردند. مهم‌ترین مثالی که به 
خاطرم می‌آید «نصرت رحمانی» است. 
نصرت در شعرش از رفتن به کلاس نقاشی و تمرین نقاشی به اتفاق 
سهراب سپهری یاد می‌کند: 
در سالیان پیش جوانی 
ما در میال سیم خاردار خط متواری شدیم 
حادوی رنگ ما رابه آسمان برد 
و فصل بلوغ را 
د رکوچه‌های پیکر تندی سکهنه‌ای 
هاشور زدیم 
شاماو تقاتيی, باون وتان شتا ختآما اظهار نظرهای رفاک 
می‌کرد. یک بار نوشت: 
«چه چیز می‌تواند سبب شود که برای یک متر مربع از 
مهم‌تری نآثار کاندینسکی بیش از یک متر چیت دارای 
نقش و نگار الخ پلخی ارزش قائل شوم؟» 
آخ رگ ارات مق لو نت یر کاتقنتمکن اتوایخ وی مقر تس 
بود که نه در نقاشی نه در موسیقی تحولات مدرن را نمی‌شناخت. از دور 
انداختن کارها و طرح‌های نقاشان می‌گفت. تایلوی اردشسیر محصص را که 
نمی‌خواست به من داد. 
قرن بیستم را در علم اینشتین و در هنر کاندینسکی شروع کردند. اما 
شاقام با همان افنداز «روتی بخ با همان کلی‌گویی, همیشگی: کم بطلان 
نقاشی آبستره و مجموعه‌ی عظیمی از نقاشی قرن بیستم را صادر کرد. بعد 
یک‌باره آن شعر زیبا را خطاب به ایران درودی سرود: 
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پیش از نو 
صورتگران 
پسیار 
از آمیزه‌ی برگ‌ها 
آهوان بر آوردند 
ابراهيم در آتش 


در شعرهای تقدیمی متلک هم می‌گفت. اعتراض هم می‌کرد دشنام 
هم می‌داد. اطرافش نقاشان و طراحان فراوانی حضور داشتند که اغلب او را 
باور داشتند و دریست پذیرفته بودند. دربست پذیرفتنش به خاطر کاریزمای 
غیر عادی او بود که برقش چشم را می‌زد و اگر نزدیک می‌شدی قادر به دیدن 
چیزی نبودی. خود می‌دانست: 


نگر 
تا به چشم زرد خورشید اندر 
نشظر 
۳ 
بر چشم‌های خود 
از شمیت خویش 
سایبان ی کن 


این‌طور هم نبود که نقاشان مستقل در اطرافش نبوده باشند. مرتضی 
ممیز بزرگ, یکی از آن‌ها بود. بین آن‌ها شکراب بود و من نمی‌توانستم آن‌ها 


رنجیده‌خاطر بود. روزی که فیروزه همسر مرتضی به آسمان پرواز کرد و 
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آسمان فیروزه‌ای را گریاند شاملو در همان بیمارستان پستری بود. مرتصی 
کساتی که از نقش فیروژه در زندگی.مرتضی آگاه‌بودند می‌دانستند این غم تا 
چه اندازه سنگین است. فیروزه همه کس و همه چیز مرتضی بود. مرتضی نیاز 
به دلحویی و آشتی داشت. از فرط فشار غم به دوست بزرگ قدیمش شاملو 
پناه برد. آشتی با او را وسیله‌ی تسلای دل دردمند خود می‌خواست. برخورد 
سرد شاملو هنگام شنیدن خبر مرگ فیروزه. حیرت‌بار بود. خبر را شنید اما 
کلامی نگفت. حتا از یک تسلیت معمولی خودداری کرد. مرتضی به سرعت 
بیرون آمد. 

فرشید مثقالی» خروس زری پیرهن پری را نقاشی کرد. ابراهیم حقیقی 
شعر بارون میاد جرجر را ایلوستره کرد. چند نفر برايش طراحی کردند. 
ضیاء‌الدین جاوید را دوست داشت. بارها با من در مورد «آقا ضیا» صحبت کرد. 
جاوید نقاشی‌های فراوان از سیستان و بلوچستان دارد که یکی از آن‌ها روی 
جلد چاپ اول مرنبه‌های خاک چاپ شد. جلد حافظ شاملو نیز کار «آقا ضیا» 
است. شاملو به آقا ضیا شعر «شبانه» را داده که معلوم است برای او نسروده و 


ون 
بر نازکای چمن 
زها شادهیاشی 
و زنجره 
زنجیره‌ی بلورین صدایش را ببافد 


دشنه در دیس 
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آقا ضیا شعر «ماهان» را نیز به خاطر هم اسمی با پسرش مهندس 
ماهان خان دوست می‌داشت و دارد. ضیا نازنین‌ترین عاشق شاملوست که من 
تاکنون دیده‌ام. 

شاملو به پری‌بوش نیز بسیار علاقه داشت. نقاشی‌های پری‌پوش از 
مسائل اجتماعی عمیقاًتأثیر می‌پذیرفت اما از شعار به دور بود. او خود را وارد 
قلمرو گرافیک نمی‌کرد. بیان بصری خود را داشت. شاملو این شیوه‌ی بیان ر 
نزد هیچ نقاش دیگری نمی‌پذیرفت. 

مهم‌ترین نقاشی که در زندگی شاملو حضور داشت علیرضا اسپهبد بود. 
او گرافیست - نقاش و به شدت سیاسی بود. چند تابلو از شاملو کشید که 
مهم‌ترینش را من خریدم. او حتا تندتر از شاملو بود و همه چیز را از دربچه‌ی 
فتاست .هی دیك. هی‌گفت:»» (ضا خریتی بکت:يسته اداسسش. خروس‌تشان, هم 
سیاسی است.» چپ تند بود. همه چیز را از پنحره‌ی توطئه می‌دید. هر روز 
یک جاسوس تازه بین نزدیکان شاملو کشف می‌کرد. 

خیلی‌ها را آنتن می‌دید. همیشه یک مأمور مخفی امنیتی - اطلاعاتی 
رکه به تازگی به هویتش پی برده بود در آستین داشت. حتا یک بار جاسوس 
پنج جانبه‌ای کشف کرد که طرف نه تنها اطلاعاتی - امنیتی بود بلکه در عين 
حال جاسوس سیا و اینتلیجنت سروپس و موساد و کی‌جی‌بی هم بود. طرفه 
این که چنین جاسوسی» خودش با پای خودش صبح ساعت پنج به منزل 
اسپهبد رفته بود و یک چمدان اسناد و مدارک مخوف جاسوسی‌اش را به او 
نشان داده بود. باور نکردنی‌ترین قسمت قضیه این که برخی از نزدیکان شاملو 
این حرف‌ها را خریدند و یکی دو نفر آنان هنوز حتا بعد از سی سال کنار 
نگذاشته‌اند. در هر حال مرغ یک پا دارد. 


خود شاملو در مورد پرونده‌سازی نوشته: 
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«یکی از مهم‌ترین وظایف قدرت‌های پراکنده منزوی 
کردن روشنفکران است. آن هم از اين راه مبتذل که 
ایش در ذهن حامعه پسرونده‌ی طرفداری از 
صهیونیسم و جاسوسی شرق و غرب و شمال و جنوب 
می‌سازند. واقعا از روشنفکر حه کاری ساخته است؟ 
/ 
شاملو باهوش‌تر از آن بود که در درازمدت فریب بخورد و متعهدتر از 
آن نفد که وفتی دانست وارد.عمل تشوده. به.همیح جفت با آیدا به.متترل 
ساخته‌ی اسپهبد بات پذیرفتن خزعبلات اسپهبد عذرخواهی کرد. 
ایمیک شناعلو رام لاناک ضذا می‌کید. او شبن تاثیر رانیه شاماه 
داشتته. شاملو برای او شعر ترجمان فاجعه را گفت. بحش شایانی ان شعر 
حاوی یکی از مخفی‌ترین ترفندهای ادبی شاملوست. بیش از این نشکافم و 
فقط خود شعر را بیاورم: 
به هنگام یکه از بازیگر و بازی 
تهی است؟ 


اینجا مطلق زیبایی به کار نیست 
که کاغد دیوارپوش نیز 
می‌با ید 
زیبا باشد 
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در غیاب انسان 
جهان را هویتی نیست 


در غیاب تاریخ 
هسر 
عشووه‌ی بی عار و دردی است 


دهانل تاه 


وحشت فریبکار از و رفنن است 


دست سسته 


بازداشتن آدمی است از اعجازش 


حرمتی به مزبله افکنده است 
مابه‌ازای سیرخواری شکم باره‌ای 


هنر شهادتی است از سر صدق: 
نور ی که فاجعه را ترجمه می‌کند 
تا ادمی 

حشمت موهون‌اش را باز شناسد 


نور 
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نور 
شبکور... 
شاملو به خودش اجازه‌ی ورود به هر مسئله‌ای و اظهار نظر در هر 
زمینه‌ای می‌داد. اگر اینترنت هنوز اختراع نشده بود می‌شد او را «حکیم احمد 
شاملو» نامید. نویسنده‌ها را قبول نداشت. هميشه می‌گفت: «هر نویسنده 
یک شاعر شکست خورده است.) 
در مورد موسیقی خیلی تند رفتار می‌کرد. «کارایان» را «قره‌خان» 
می‌خواند و می‌گفت کلاهبردار است زیرا تمرینات ارکستر را خودش هدایت 
نمی‌کند و به دستیارش می‌سپارد. معلوم نبود چرا خیال می‌کند که از شیوه‌های 
داره‌ی ارکستر سمفونیک با اطلاع است و می‌تواند و باید در مورد آن خکم با 
دستورالعمل صادر کند. سخن شاملو البته درست نبود. اين‌جا وارد آن جزئیات 
نشوم فقط بگویم سخن شاملو به آين معنی است که در اتاق عمل بیمارستان» 
سرجراح باید همه‌ی مقدمات آماده‌سازی بیمار قبل از عمل و اداره کردن بیمار 
عد از عمل را خود انجام دهد. 
در مورد سایر آنواع موسیقی که به قول خودش «واویلا». از قبل 
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به طور میسوط در مورد علل پیدایش موسیقی جدید با او صحبت کرده بودم و 
از نقش ابزارهای الکترونیک گفته بودم. یک شب در حضور جمعی از دوستان 
برای نمایش یک نمونه‌ی ابتدایی از کاره صفحه‌ی «آن‌سوی تاریک ماه» را 
رم کرام کنات کات که با ام مکی اقا شبفنه از اکمیت وس 
گروه پینک‌فلوید و تأثیر شگفت‌آور اين آلبوم بر دنیای موسیقی خبر دارند. 
شاملو حتا سی انیه هم دوام نیاورد و به تندی گفت «ورش دار.» بعدها این 
موسیقی نیز به فهرست طولانی عناصر نامطلوب اضافه شد. 

سایر انواع موسیقی اجازه‌ی ورود نداشتند اما با احکام تند نیز روبه‌رو 
نشدند. آن چه باعث رنجش اهالی موسیقی شد. اظهار نظرهای نه چندان 
موّدبانه پا منصفانه در مورد موسیقی ایرانی بود. گفته‌های شفاهی‌اش ر 
نمی آورم گفنه‌های کنبی‌اش نیز با عکس ‌العمل اهالی موسیقی روبه‌رو شد. 

بارزترین نمونه‌ی برخورد موقعی بود که در سرزمینِ خودی «نوشتن» 
با کمربند سیاه کاراته خطاب به محمدرضا لطفی نوشت: «بگرد تا بگردیم.» 

شاملو همیشه برای علم احترام قائل بود آما بعد از انقلاب متوجه 
اهمیت «علم» در زندگی اجتماعی شد. از شاگردی که به او ادبیات یاد می‌داد 
شروع به پادگیری مقدمات علوم جدید کرد. برايش دو شعبه‌ی نجوم و 
فلسفهی علم اژ همه جذاب‌تر بود. 

اشنم و قاتهتیر بو ففدل را نا اقب شفید: به: آیبانی کنار وفتیق 
منطق ارستو را پذیرفت. 

وقتی دانست مرگ محتوم و قاطع و پودر شدن همه کس و همه چیز تا 
حد درات داخلی انم چه در سیاهچاله چه درانبساط بزرگ جهانی در پیش 
است و ما با شتاب به آن‌سو می‌گريزيم قلیش گرفت و پرسید: «پس تکلیف 
این همه شعر چه می‌شود؟ تکلیف موسیقی بتهوون چه می‌شود؟) و 
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ختقانی که برخورد مخوزسره مره با بخ موز نافردش را ید روش را 
برگرداند و دیگر هرگز نپرسید. 

با تجزیه‌ی ماده تا حد نهایی و رسیدن به مرز تشسخیص‌ناپذیر 
ماده-انرژی آگاه شد. رسیدن به جهان ماده-یده در بی‌نهایت کوچک‌ها و 
ناشناس بودن مرز فیزیکمتافیزیک به حیرتش افزود. مرزهای منطق 
پیش‌ساخته, با شنیدن عدم قطعیت هایزنبرگ و ناکاملیت گودل دچار تزلزل 
شد. زلزله با منطق فازی و ورود خاکستری‌ها شدیدتر شد. دبدار با لطفی‌زاده؛ 
پدر منطق فازی زلزله را کامل کرد و این تار و پود فکری‌اش را به هم ریخت 
و دانست دنیای جدیدی شروع شده که آو دوست نمی‌دارد و دل بی‌فرارش 
نمی‌تواند در آن سر کند. و اين او را برای همیشه در خود فروبرد. 

همیشه سپگار می‌کشید. یک بار وسط ترافیک سنگین و دود غلیظ 
سیگار روشن کرد. گفتم: به انداژه‌ی کافی دود در هوا نیست؟ 
گفت: «ما باید دود خودمان را بکشیم تا سرفه‌ی خودمان را بکنیم.) 

برای نمایش اهمیت سیگار نزد او بد نیست خاطره‌ای تعریف کنم. 

در ایالت ماساچوست منطقه‌ی بزرگی با رودخانه‌ای شرقی - غربی به 
نام «چارلز» هست. اسم جنوب این رودخانه «بوستون» و اسم شمال آن 
لا گمبریخ» است: ذه شهر کاملا خسیده به ضم که-عنمالا یک-شتقر است: 
دانشگاه هاروارد و انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (ام. آی. تی.) در کمبریج 
واقع شده‌اند. شاملو و آیدا در منزل دوستی در بوستون بودند و من به آنان 
ملخیخ قندم 

یک روز صبح بعد از صبحانه نسته بودیم. گپ می‌زديم و استاد 
سیگار می‌کشید. در زدند. سیمین بهبهانی و همراهانش وارد شدند. سیمین 
خانم ظاهر بسیار ساده و آراسته‌ی همیشگی را داشت. از سوی دانشگاه‌های 
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مختلف آمریکا برای سخن‌رانی و شعرخوانی دعوت شده بود. برای شرکت در 
شب شعر و سخن‌رانی‌اش که در دانشگاه هاروارد برگزار می‌شد از استاد و آیدا 
و ناگزیر از من «دعوت» کرد. 

غروب به هاروارد رسیدیم. کمی دير کرده بودیم. مراسم شروع شده و 
کسی در هال نبود. آیدا برای همگی‌مان بلیت ورودی خرید. آیدا پول بلیط مرا 
هم داد. هیچ نمی‌دانستم شاملوی دعوت شده هم باید بلیط بخرد. گویا 
«دعوت» شامل بلیت نبوده! 

از در سالن وارد شدیم. ورود شاملو موج مثبت و دلپذیر حیرت را در 
این یت آمردلشتد رتش بان یی ان شید با سر ادامن 
احترام کرد. وسط شعر بود. قطع نکرد. ادامه داد. داشت اشعار بعد از انقلاب 
خود را می‌خواند. بیشتر اشعار مربوط به‌دوران جنگ بمباران» موشک باران و 
مسائل زنان ایران بود. هنگامی که به: «دوباره می‌سازمت وطن» رسید 
سرهای زیادی پایین افتاد و دست‌مال‌ها از جیب‌ها بیرون آمد تا چشم‌های 
مرطوب را خشک کند. مضامین اشعار عالی و متعالی بود اما قالب کهنه و کم 
تحرک غزل به‌مضامین راه نمی‌داد. چند نفری هم یواشکی چرتکی می‌زدند. 
اصیلا آشعار سیسخ تفا رای ارن تیست که شقن برش آق اسست کنه 
خود بخوانی. 

در پایان» پس از کف‌زدن‌های حضارء یکی دو نفر از جماعت تماشاچی 
ضمن ادای احترام به شاملوء از او خواستند شعر بخواند. شاملو با سر تشکر کرد 
و پاسخ احترام آنان را داد اما دعوت‌شان را برلی شعرخوانی نپذیرفت. یکی از 
حضار که از سایرین تیزتر و کارکشته‌تر بود از سیمین خانم خواست که از شاملو 
برای شعرخوانی دعوت کند. این دقیقاً کاری وگ فرشا با م ماوت 
فروتنی و اشتیاق انحام داد. همراه با سیمین خانم بعضی از مدعوین با اصرار 
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بسیار از استاد برای شعرخوانی دعوت کردند. 

شاملو در پاسخ سیمین خانم, دلیل نپذیرفتن دعوت برای شعرخوانی را 
لب کشود و گفت «شما می‌دانی که من شعرهای خودم را حفظ نیستم و 
شعری نیز همراه خود ندارم». من مجموعه‌ی چاپ آلمان زال‌زاده را در 
کیف داشتم در گوشی و آهسته به شاملو گفتم که اگر مایل به شعر خوانی باشد 
من کتاب محموعه‌ی اشعار را دارم. شاملو آهسته پاسخ داد: «سیمی ن کویت 
نیست. من هم صدام حسین نیستم. امشب شب او است و من به آن 
تجاوز نخواهم کرد». هزار جور طنز و اطوار در حرفش بود. 

سیمین بهبهانی سخنان خود را با اين جمله خطاب به‌ایرانیان مقیم 
خارج تمام کرد: «امیدوارم همه‌ی شما را در ایران بیینم». شب شعر تمام شد و 
جلسه از رسمیت افتاد. مدعوین دور شاملو را گرفتند و شاملو در همان سالن 
زبر علامت «سیگار نکشید» سیگارش را روشن کرد. 

در پاسخ درخواست مردم که از او برای سخنرانی و شعر خوانی دعوت 
می‌کردند عذر تقصیر خواست اما گفت: «در عوض شخصی رابه شما 
معرفی می‌کنم که غیر از تاریخ مرگش هسمه جیز را می‌داند». دل 
دوستش فرو ریخت. می‌دانست. در پاسخ نگاه‌های استفهامی جماعت. شاملو 
بة خونشش: اشارق گرگ و ان امست را شست امتهاه قذاشت بو کار دستی فاد 
که آن قصه‌ی دیگری است. 

در کریدورهای «سیگار نکشید» هاروارد سیگار بعدی روشن شد. 
می‌دانستم که نه تنها در محیطهای دربسته سیگار کشیدن ممنوع است بلکه 
در تمام کمبریج در محیط باز هم نمی‌شد سیگار کشید. نمی‌توانستتم در آن 
مقطع به شاملو این را بگویم در نتیجه آرام با شیوه‌ی مشارکت در دوده سیگار 
را از دستش گرفتم و چون هیچ زیرسیگاری و سطلی وجود نداشت در لحظه 
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خاموش کردم و آشغالش را در جیب گذاشتم. 

به سمت رستوران راه افتادیم. از قبل میز را آماده کرده بودند. میز 
بسیار بلنگ که,مدغویی لاور تا دوز آن تشستتته شاملو:وبط مه ایکا سمت 
راست و من سمت چپ او نشستیم. هنوز ننشسته بودیم که شاملو سیگارش را 
بیرون کشید. یکی از همراهان زیر لب به من گفت این جا رستوران است و 
مظلفا تمی‌ شوه فبیگار کشید نهعا گزتر بد.شاملو متتقل گروشم با ناش تاد 
حبرت‌زده پرسید: (آين حا نمی‌شود سیکا ‏ کشیید؟) همراهان گفتند: «نه, 
نمی‌شود.» شاملو گفت: «پس ما این‌جا جه کار می‌کنیم؟) و بلافاصله در 
حرکتی تند گفت: «یاالله» و از جای خود بلند شد. طبیعی و بدیهی بود که آیدا 
و من همراه او بلند شدیم. جماعت که این حرکت باورشان نمی‌شد بهت‌شان 
زده بود. یکی دو نفر آمدند بلند شوند که صاحب رستوران جلو آمد و پرسید: 
«چیزی شده؟ چرا بلند شدید؟» در هر حال تعداد فراوانی از مشتریان را از 
دست می‌داد. به او گفته شد: «اين شخص شاعر بزرگ ما است و بودن در 
حضورش برای ما افتخار محسوب می‌شود. او سیگار می‌کشد و وقتی فهمید 
این‌جا نمی‌شود سیگار کشید تصمیم به ترک این جا گرفت و طبیعی است که 
ما نیز همراه او خواهیم رفت». 

صاحب رستوران که یک میز چهل پنحاه نفره را از دست میداد گفت: 
«لطفاً کمی صبر کنید» و بعد رو به سوی سایر مشتریان رستوران کرد. میزها 
اغلب دونفره بود و شمعی در وسط و یک خانم و آقا به صرف شام مشغول 
بودند صاحب رستوران به آنان گفت: «اپن یک هیئت روشنفکران و هنرمندان 
اپرانی است و شاعر بزرگ‌شان نیز این‌جاست. او می‌خواهد سیگار بکشد. 
انتخاب با شماست. شما می‌توانید از حق قانونی خود استفاده کنید و بگویید 
سیگار نکشد که در این صورت این جا را ترک می‌کنند یا می‌توانید افتخار 
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بودن با آو را ترجیح بدهید که در این صورت خواهند ماند.» میزهای دیگر به 
ماندن شاملو ری دادند. ماندیم و خوردیم و کشید. 
خودش نوشته: (من پرواز نکردم. پر پر زدم.) جایی دیگر غمگنانه 
نوشته: «بهترین روزهای عمرم را بر سر هیچ و پوچ د رگوشه‌های 
زندان گذ رانیده‌ام..». 
دنقاو نوی افسبردگی دائم بود: بدا ,یرون آمدتن با «مم‌توشید»: نا 
«می‌کشید» پا به «نیاز تن» می‌پرداخت و این همه حالش را بدتر می‌کرد. کسی 
جرئت نمی‌کرد در مورد این احوالات با او سخن بگوید. حتا پزشکان معالحش 
از ورود به شهر ممنوعه خود داری می‌کردند. با افسردگی زندگی می‌کرد حتا 
شوخی‌های پایان ناپذیر و لودگی‌هايش که گاه از خنده روده‌بر می‌کرد از 
افسردگی نشانه داشت: 
زندگی من سراسر در نگرانی و دلهره خلاصه می‌شود. 
مشاهد هی تنک دستی و بسی عدالتسی و سی‌فرهنگی در 
همه‌ی عمر بختک رژیاهابی بوده است که در بیداری 
بر من می‌گذرد. 
از درون ویران بود و فقط سعی می‌کرد جلوه‌ی آبادی از خود به نمایش 
بگذارد؛ 
دست بردار ازین هیکل حم 
خاطرات خصوصی شاملوی خراباتی و اسرار مگو را نقل نمی‌کنم. در 
توجیه تمام حرف‌ها و حرکات غبر اخلاقی‌اش می‌گفت: «من به اخلاق 
جورش می‌کردم هميشه به‌طور اتوماتیک نقل قولی از صادق هدایت بر زبانش 
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جاری می‌شد: «به قول صادق‌خان: سر میگه پاشو...ون میگه بشین.) 

هیچ شخصیت جهانی را نمی‌شناسم که در ملاء عام رفتاری شبیه رند 
خراباتی از خود نشان داده باشد. بسیاری از شخصیت‌های جهانی چنان عصا 
قورت‌داده عمل می‌کنند که - بقیه‌ی کارها به کنار - شما حتا شک می‌کنید که 
ایا اینان غدا هم می‌خورند؟ در این جور موارد شاملو به قول مرتضی ممیز 
«بی‌در و پیکر» بود. 

خودش را بی‌رحمانه می‌سوزاند. جای او به صورت فیزیکی در جهان 
نبود. جایش به صورت متافیزیکی کنار سعدی و بقیه‌ی رجال کبیر خرابات بود. 
اما شاملو حتا خرابات و رندان خراباتی و بزرگان تاربخی را نیز نفی کرد. که آن 
قصه‌ی دیگری است. 

شاملو بیماری‌های مختلفی داشت اما آن‌چه او را از پا در آورد عوارض 
بیماری قند بود. یک شب منزل من میهمان بود. عده‌ی زیادی از دوستان 
حضور داشتند. روی میز شکلات سوییسی بود. گفت: (بده بخوریم.) گیر 
افنادم. قند داشت و شکلات برايش سم بود. به آیدا نگاه کردم. آیدا گفت: 
«یکی عیبی ندارده قرص قندش را بیشتر می‌دهم.» ظرف شکلات را جلو 
استاد گرفتم. به سرعت و با دو دست چندتا برداشت و همه را یک‌ضرب وارد 
دهن کرد. 

در یک دوره‌هایی به مواد مخدر سنگین روی آورد. پس از ترک به 
شروع می‌شد. مصرف الکل در حد «بنز» بالا بود. صحبت از نوشیدن نبود. 
استغراق بود. 

بیماربش اوج گرفته بود. پا هنوز سر جایش بود. با دکتر.. صحبت کردم 
و شاملو را به بیمارستان بردم. بیمارستان خصوصی قوروق شد و در اختیار قرار 
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وسطهای کار شاملو به دکتر گفت: 
من دوستان طبیب فراوان دارم. آن‌ها بعضی بکن نکن‌ها را به من 
نمی‌گویند. 


دکتر گفت: «خبر آقای شاملو! من به شما می‌گویم! شما از این لحظه به بعد 
نباید بکشید و نباید بنوشید» 

کار بررسی‌ها تمام و تکلیف دارو و غذا و ورزش معلوم شد. از 
بیمارستان بیرون آمدیم. خواستم به داروخانه بروم. گفت: 
«ول شکن بابا! همه‌ی این دواها را آیدا دارد.» 

آزشنب جازشلته سوری بوذء ماذر و پذر شاگ‌نش مانتد. هر سال 
میهمانی داده بودند. طبق معمول خیلی شلوغ بود. دکتر هم بود. شاملو هم 
ام با محمی تسین آب شیاست. لیوان آرل را تشسرعه س‌کفید. آیوان 
خالی را به دست مستخدم داد و گفت لیوان‌تان سوراخ است. مستخدم لیوان 
دوم آب را داد. لاجرعه سرکشید. این عمل چند بار تکرار شد. دکتر با عصبانیت 
جلو آمد و پرخاش کرد: 
«یعنی چه؟ تو مریض را می‌آوری پیش منء دستورات را می‌گیری و این‌طوری 
اجرا می‌کنی؟ این شخص برای تو ممکن است شاعر باشد برای من مریض 
است و من به تو می‌گویم که عاقبت بدی در انتظار اوست.» 

قامار اککار ف انار شوه انیس هه یافش تون جر 
دراز کرد. با حال نزار گفتم: عزیزم بس نیست؟ 
گفت: نه. 
گفتم: تا حالا هشت لیوان نوشیده‌ای. 
گفت: «حالا لیوان‌های مرا می‌شماری؟) 
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بعد بلافاصله گفت: پاالله! و از جای خود بلند شد که برود. 

از او عذر خواستم و خواهش کردم بماند. به مستخدم اشاره کردم هر 
قدر می‌خواهد به آو بدهد. 

حاضر به حرکت نبود. یک بار احمدرضا احمدی می‌خواست او را بییند. 
پُردمش. آیدا گفت دکتر دستور داده شاملو راه برود. حاضر نمی‌شد. می‌گفت: 
مگر قرار است در مسابقات دو ماراتن شرکت کنم؟ با هزار بدبختی با 
کمک احمدرضا زیر بغلش را گرفتیم و به زور بلندش کردیم و تا حیاط بردیم. 
شکوفه‌ها در آمده بود. آیدا عکس گرفت. چه روزگار خوشی بود. هم بود. هم 
روی دو پا بود. 

اصالا نمی‌ترسید. شوخی گرفته بود. کم کم دکترها می‌گفتند باید پا را 
قطع کرد. بحث این بود که از وسط زانو قطع کنند با از بالاتر. خودش بی‌توجه 
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بود. لودگی می‌کرد. پا لازم نداشت! می‌گفت: مکر می‌خواهم فوتبال بازی 
کنم؟! تنها چیزی که می‌خواست نوشتن بود. 

ل 

سرزمین به ناگزیر باید با انتقاد از خود شروع کند. شاملو با همه‌ی 
کاستی‌هایش. نماد پایداری و پایمردی ملی ما بود. ملت ما سلطنت‌های 
وحشتنا کی از سر گذرانده و سلطان‌های مخوف کمر به قتل‌عام فرهنگ ملی ما 
بسئته بوده‌اند, این ملت یل‌هایی پرورده که در مقایل ساطه ایستاده‌اند و9 
سفینه‌ی فرهنگ ملی را هدایت کرده‌اند. آخرین یل و آخرین فرمانده, احمد 
شاملو بود. 

شاملو همه‌ی خوبی‌ها و عیب‌هاپی را که پرشمردیم و بسی بیشتر که 
هنوز برنشمرده‌ایم داشگ اپن‌جا آن‌سوی تاریک زمین اشفا جهان سوم 
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است و ما عقب‌افتاده هستیم: 
«ما آلوده‌ی حسادت و کینه‌ايم کینه به همه چیز و همه 
کس, فقس فقر فقر... فقر مغز استخوان ما را ا زکثافت و 
لجن انباشته است». 
شاملو بهترین تولید سرزمین ما بود. بزرگ‌ترین شاعر معاصر بود و کنار 
بزرگان تاریخی نشست و تا وقتی بهتر از او پدید نیامده» مدال بر گردن او باقی 
می‌ماند. 


۱۷۱ 


گاهشمار 
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۱۳۱۳-۴ کلاس چهارم دیستان» مشهد. 
۱۳۱۵-۸۶ کلاس ششم دیستان» مشهد. طبس. زاهدان. 
۱۳۱۷-۸ کلاس اول دبیرستان» بیرجند» مشهد. گرگان. 
۱۳۱۸۹ کلاس دوم دبیرستان» تهران. 
۱۳۱۹-۶۰ کلاس سوم دبپرستان. چندین دبیرستان و هنرستان در 
تهران که ناتمام رها می‌شود. 
۶۰ کلاس سوم دبیرستان, گرگان و ترکمن صحرا؛ ناتمام رها می‌شود. 
۱ بازداشت در تهران به خاطر مبارزات به طرفداری از آلمان. در همان 
سال انتقال به بازداشتگاه سپاسی شهربانی تهران و سپس 
به بازداشتگاه سیاسی شوروی در رشت. 
۲ بازداشتگاه سیاسی شوروی در رشت. 
۳ آزادی پس از یک سال و ثه ماه. 


۱۷۳ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


۳ چریک‌های فرقه‌ی دموکرات در رضاییه. او و پدرش را چشم بسته جلو 
جوخه‌ی اعدام نگه می‌دارند. در همین سال برای هميشه 
ترک تحصیل می‌کند. 

۶ ازدواج با «اشرف‌الملوک اسلامیه» (چهار فرزند) 

۶ آشنایی با مرتضا کیوان. 

۷ آشنایی با نیما. 

۹ آشنایی با فریدون رهنما. 

۲۱ رایزن فرهنگی سفارت مجارستان. 

۲ عضویت در حزب توده. 

۲ زندان موقت شهربانی. زندان قصرء یک سال و دو ماه. 

۵ جدایی از «اشرف‌الملوک اسلامیه» و ترک خانه و فرزندان. 

۵ پیوند با «خانم دکتر طوسی حاثری». 

۶ زندان موقت شهربانی و زندان قصر به علت نیرداختن نفقه. 

۹ دداره‌ی سمعی بصری وزارت کشاورزی. 

۹ جدایی از «خانم دکتر طوسی حائری» و ترک خانه. 

۱ آشنایی با آیدا 

۱ جدایی رسمی «اشرف‌الملوک اسلامیه». 

۳ ازدواج با آیدا. 


به قلم آیدا درج ااق انتگه چون متجاوز از ۰ صفحه از کتاب حاضر ر در بر 


می‌گیرد. از تکرارش پرهیز می‌شود. 
۰012/0223 ۰۹۱۵1۲۱101۷0 ۷/۱/۷۷ 





۱۷۳۳ 


۱۷۴ احمد شاملو - چهره‌ی دیگر 


مراجع 


سوای مراجعی که در متن امده» برای نوشتن این کتاب از مراجع یر 
نیز بهر ه برده‌ام: 


۱) احمد شاملوء چاپ اول مجموعه‌های شعر 

۲) احمد شاملو مجموعه آثان دوره سه جلدی, نگاه. 

۲ اند شافلون سحیوهد آثار نافیل فیقانت و تععرحانت: فام - 
اباظاسر آپومسیة, + حاقظ دور زیای شاطاو #مقالات پاک تلم 
مشران‌ها + مصاحیه‌ها 

۴ بامداد همیشه پادنامه‌ی احمد شاملو آیدا؛ نگاه. 

۵) آثارشناسی توصیفی احمد شاملو» آید؛ (پارس؛ معصومی سلگی) چشمه. 

۶ شیایان آمیخ‌هانی پاتايی تمد 

۷ ای هاش بای ول 

۸ از زخم قلب. پاشایی» چشمه. 

6 احمد شاملو - عکس فوری» خیام. گوشه. 

۰ دن آرام مازیار. 

۸ یت جممه: 

۳۲ کتاب جمعه. 

۳) کتاب کوچه. 

۴ نقد آگاه انتشارات آگاه. 

۵) کناب آینه, زال زاده» ابتکار. 


۱۷۵ 


۶ شناخت‌نامه احمد شاملو محابی» قطره. 

۷ ادیسه بامداده شهرجردی, کارون. 

۸ گفت و شنودی با احمد شاملو حریری» آویشن. 

٩‏ گفت و گو با احمد شاملو, محمدعلیء قطره. 

۰ ترانه‌های بی‌هنگام رهبریان» مروارید. 

۱ احمد شاملو شاعر شبانه‌ها و عاشقانه‌هاء صاحب اختیاری» هیرمند. 
۲ تاریخ تحلیلی شعر نو لنگرودی» مرک 

۳ امیرزاده کاشی‌هاء سلاجقه. مروارید. 

۴ لالابی با شیپور دیانوش» مروارید. 

۵) کتاب شعر احمد شاملو, هیوا مسیح» قصیده سرا. 

۳۶( ِ" در شعر احمد شاملو ۳ آیان. 

۷ نقد آثار احمد شاملو دستغیب, چاپار. 

۸) سرود بی قراری» شریعت کاشانی» نظر. 

٩‏ مردی که خلاصه خود بوده قائد. اپنترنت. 

۰ به دلگیری روشنفکران دامن نزنیم» غبرایی, اپنترنت. 
۱ من بامدادم سرانجام پورعظیمی» هرمس. 

۲ بام بلند همچراغی» پورعظیمی» هرمس. 

۳ دوره مجله‌ی آدینه. 

۴ دوره‌ی محله‌ی دنیای سخن. 

۵ سایت احمد شاملو 


